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 استراتژى انتظار 

  جلد اول و دوم

  اسماعیل شفیعى سروستانى :نام نویسنده

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

انجام روي این کتاب ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  جلد اول -استراتژي انتظار 
  

  مقدمه
» اسـتراتژى «از گذشته هاى دور و در ادبیـات نظـامى تعریـف ویـژه اى از     

علم طراحـى نقشـه بـراى جنـگ و     ، فن جنگ، فن فرماندهى. عرضه شده است
  . بالاخره علم و فن به کار گرفتن نیروهاى مسلح براى تامین مقابله نظامى

در ، علیـه السـلام  ، قرن قبل از میلاد مسـیح  5وع به چیزى حدود سابقه موض
  . باز مى گردد» سون تزو«چین 

، عرضه شده اسـت » استراتژى«در عصر جدید معنى جدید و گسترده ترى از 
از انحصار ادبیات نظامى خارج شده و پهنه هاى سیاسى و اقتصـادى را  ، چنانکه

هماهنگى و همکـارى بـین طرحهـاى    علم ایجاد «بعنوان . هم در بر گرفته است
اقتصادى و سیاسى و نظامى در سطح دولت و یا بین چند دولت و بکـار گـرفتن   

  . »کلیه امکانات براى دستیابى به اهدافى خاص
هنر توزیع و بکار گیرى همه عده و عـده موجـود   ، به عبارت دیگر استراتژى

از سـاده  . مـى گیـرد  براى نیل به هدفى کلان است و مسایل گوناگونى را در بر 
بـه  . ترین مسائل امنیتى تا تحقق یک امپراتورى و حکـومتى یکپارچـه جهـانى   

همین دلیل و براى آنکه معنى و مفهوم دیگرى متبادر به ذهن خواننـده نشـود از   
  . و ذکر معادل فارسى آن خوددارى شده است) استراتژى(ترجمه اصطلاح 

سعى در تذکر اهمیت این ، بلکهاین اثر حاوى طرح کلان و استراتژیک نیست 
موضوع در امر هدایت عمومى جامعه ایرانى پس از انقلاب اسلامى دارد با اشاره 

که با مفهوم خاص شیعى خود از استعداد ویژه اى براى » انتظار«به موضوع مهم 
 . برخوردار است» استراتژى کلان«تبدیل شدن به یک 
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سعى در عرضه تحلیلى » اور مهدوىب«در جلد اول این اثر نگارنده از دریچه 
دارد تـا  » طى دو دهـه اخیـر  (کلى از اوضاع اجتماعى و فرهنگى ایران اسلامى 

و با توجـه بـه شـرایط ویـژه تـاریخى عصـر       (پس از آن از لابلاى این اندیشه 
  . را فراهم آورد» استراتژى انتظار«زمینه هاى گفتگو از ) حاضر

بماند و شـاید  » نظریه«آن در حصر یک شاید این اثر و سایر مجلدات آینده 
بارقـه  . هم زمینه هاى بروز جرقه هایى را در قلب و ذهن بسیارى فـراهم آورد 

اى که مى تواند ملک وجود و مملکت ما را مستعد پـذیرایى از پیـک خجسـته    
  . ایمان و رستگارى سازد
. یرا شـود شاید پذ. مى کنم، علیه السلام، تقدیم امام عصر، این اثر را به تمامى

  . ان شاء االله
  اسماعیل شفیعى سروستانى
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  چهار حرکت :فصل اول
طى دهه اخیر درباره علل حوادث و رخدادهاى اجتماعى ایران و بویژه آنچه 
بنوعى مربوط به عملکرد و نحوه حضور جوانان مى شود؛ مقـالات و تحلیلهـاى   

بر تحلیلهـاى  نکته جالب توجه غلبه تمایلات سیاسى . مختلفى عرضه شده است
، عرضه شده در این باره است و از همـین رو تصـمیمات متخـذه بـر آن اسـاس     

موجب بروز حوادث بعدى شده تا آنجا که در این مـدت هـیچ تصـمیم روشـنى     
براى حل بحرانها یا جلوگیرى از حوادثى که در آینده مى توانـد موجـب بـروز    

  . بحران شود؛ اتخاذ نشده است
سى بـه جـاى مطالعـات فرهنگـى و برنامـه ریـزى       جایگزینى تحلیلهاى سیا

بسیارى از گردانندگان امور اجرایى کشور موجب بروز برداشتهایى قابـل تامـل   
شده تا آنجا که ناخواسته سمت و سوى بسیارى از تصمیم گیریهاى سـازمانهاى  

خروج از خاستگاه اولیـه انقـلاب   «سیاسى کشور متمایل به ، اقتصادى، فرهنگى
خروج «و بالاخره » وج از مدار تعیین شده توسط منابع نظر دینىخر«، »اسلامى

شایان ذکر است که نگارنـده  . شده است» از مدار مبارزه با استکبار و امپریالیسم
هیچیک از این امور و حوادث جارى را سرنوشـت نـاگزیر و پیامـد غیـر قابـل      

داند کـه در  اجتناب نمى شناسد و بعکس اینهمه را ناشى از مجموعه عواملى مى 
  . بحث هاى آتى به آن خواهیم پرداخت

چهـار مرحلـه از حیـات    «آنچه در این مقال سعى در طرح آن دارم تحلیـل  
شاید قضاوت درباره آنچه که طى بیست سال اخیر . ایران است» انقلاب اسلامى

بسیارى از حوادث و یا تصمیم گیریها سـیر  ، چه. پشت سر نهاده ایم سخت باشد
طى نکرده و بسیارى از عوامل پنهان و پشت پرده هویدا نشده انـد   کامل خود را
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از همـین رو  . و نتایج بسیارى از اعمال چنانکه شایسته است آشکار نشده است
  . قطعا این تحلیل ناظر بر قضاوت نهایى نیست

اهل سیاست با شتاب بیشترى درباره عملکرد گروه رقیب به قضاوت ، معمولا
شواهد و دلایـل خصـم را مخطـى و خـود را مصـیب مـى       مى پردازد و با ذکر 

شمارند؛ از همین رو اینان همواره منشا ناآرامى و بحرانند و غوغا و بـى قـرارى   
بـى گمـان اینهمـه ناشـى از بیمـارى      . را در میان جامعـه انسـانى مـى پراکننـد    

روشنفکرى و اصحاب ایدئولوژى است و در عصر غلبه روشنفکرى بیش از این 
  . انتظار داشتنمى توان 

  دو انقلاب 
طى چهارصد سال گذشته جهان و ساکنان کره ارض شاهد دو انقلاب بـزرگ  
بوده اند؛ اگر چه طى این مدت حوادث بسیارى رخ داده و منجر به دگرگونیهاى 

بـه  » انقـلاب «بزرگ اجتماعى و سیاسى و اقتصادى شده اما هیچکدام به منزلـه  
یکى از . یست متبادر به ذهن شود نبوده اندمعنى خاص کلمه و مفهومى که مى با

این دو انقلاب سیر تطور و تحول خود را طى نموده و دیگرى در گذار از مراتب 
انقـلاب  . خود درگیر با شرایط و حوادث عارضى و طبیعى روزگار مـى گذرانـد  

اصـلاح  ، همان که به دنبـال نهضـتهاى روشـنگرى   . انقلاب کبیر فرانسه بود، اول
نیسم اروپا را در خود فرو برد و منجر به رنسانس بزرگى شد که طـى  دینى و اما

انقـلاب  ، چهار قرن اخیر همه خلق عالم گرفتار و درگیر با آننـد و انقـلاب دوم  
وجه اشتراك این دو جریان بزرگ اتکا و رجوع بنیانگذاران . اسلامى ایران است
دریافتى که اساس همه . بود» کلى و ویژه به عالم  یک نگرش «و رهبران آنها بر 

  . اقوال و اعمال را تشکیل مى داد
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باید دانست که وجه تمـایز تمـدنهاى بـزرگ و فراگیـر خاسـتگاه فرهنگـى       
همانکه چون رشته اى پنهان صورتهاى تمدن مادى را به هم مى پیوندد . آنهاست

همـان  . و موجب بروز نوایى و ندایى واحد از لابه لاى همه اجزاء آن مى شـود 
و آهنگى که در میان وجوه مختلف تمدن اسلامى و غربى مى توان مشـاهده  ندا 

پوشـیده  . کرد و حسب آن آهنگ مى توان به بازشناسى تمدن معاصـر پرداخـت  
. خود ناظر بر نگرشى کلى به هستى است، نیست که این نوا و این فرهنگ پنهان

نسبتى کـه بـا   نقش و نحوه حضورش و بالاخره ، جایگاه او، دریافتى درباره آدم
، تفکـر «به عبارتى سه موضـوع اصـلى   . جهان مادى و خالق هستى پیدا مى کند

سـمت و سـوى همـه وجـوه     ) ارتباطى طـولى (با نسبتى ویژه » فرهنگ و تمدن
  . آشکار و پنهان حیات آدمى را در برهه اى خاص از تاریخ مى نمایانند

د را پشـت  غرب سیر تطور و تحول خـو «از همین روست که مى توان گفت 
چه با بروز همه مایه هاى نظرى خود و بسط آراء اهل نظر در هیات ، »سر نهاده

ادب و فرهنگى فراگیر و بالاخره تمدنى پر سر و صدا به آخرین مرحله از سـیر  
در واقع امروز غرب درگیر با ایدئولوژى هاى سیاسى . تکوینى خود رسیده است

ایـن سرنوشـت   . محتوم خـود دارد  و اجتماعى سعى در به تاخیر انداختن مرگ
، تفکـر «و علت این امر هم چیزى جز از هم گسیختگى ارتباط . همه تمدنهاست
  . نیست» فرهنگ و تمدن

اما چونان اعضـا بـدن آدمـى    ، صورتهاى یک تمدن تا سالیان دراز مى مانند
به تدریج روى به فسردگى مى گذارند و بـالاخره از  ، پس از فراغت نفس از تن

اعضـا و اجـزا مـدنیت یـک قـوم نیـز روى بـه        ، خته شده و مى پوسندهم گسی
فسردگى مى گذارند و این در حالى است که اهل ادب و فرهنگ در خود تکرار 

عهـدى کـه مبـدا    . مى شوند و بعد از چندى مهیاى پذیرش عهدى نو مى گردنـد 
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تفکرى جدید است و ادب ویژه خود را به وجود مـى آورد و بـر ویرانـه هـاى     
  . ن قبلى تمدنى دیگرگون و متفاوت در صورت و سیرت خلق مى کندتمد

) بـه معنـى حقیقـى کلمـه    (سالهاى درازى است که از مغرب زمـین متفکـرى   
برنخاسته و اهل ایدئولوژى نیز قادر به حراست از کسان فرهنگى و نظرى تمدن 

فکرى  چه آنان درگیر و دار مناسبات سیاسى و اقتصادى از مایه، غربى نبوده اند
پیشینیان خود خورده اند و استعداد جدیدى نیز بـراى تجدیـد حیـات نظـرى و     

  . فکرى غرب نیز بروز نکرده است
در شرایطى حادث شد که انقـلاب اول آخـرین مرحلـه از    » انقلاب اسلامى«

به میان آورد که فراموش » عهدى«حیات خود را پشت سر مى نهاد و گفتگو از 
زرگى بود که تمامیت غرب را مورد تعرض قرار مـى  در واقع پرسش ب. شده بود

لذا جدال و رویارویى این دو انقلاب پیش از آنکه در صـحنه مـدنیت و یـا    . داد
رخ مى نمود چه انقلاب » ساحت نظر«حتى فرهنگ آشکار شود و در صحنه و 

بزرگ غربى با سلب حیثیت آسـمانى و معنـوى از عـالم و آدم رویکـردى ایـن      
رویکردى که منجر بـه تولـد انسـان    . راروى انسان قرار مى دادجهانى و مادى ف

شد و این نکته اى بود که اگرچه توسط مردم و » عالم غربى«جدید و سیر او در 
در شعارها اعلام مى شد؛ اما بدل به بـاورى عمـومى و شـناختى فراگیـر بـراى      

  . تجدید نظر در ساختار همه مناسبات فرهنگى و مدنى جارى نشده بود
وقتى مبتنى بر دغدغه ویژه روشـنفکرى معتـرض   ، »جلال آل احمد«رحوم م
پیش از جلال و پس از او . را مطرح نمود» ماشینیزم«مسلمین شد؛ » غربزدگى«

صورت و «نیز هرگاه کسى علم مخالفت با غربزدگى را به دست گرفت متعرض 
 غرب شد؛ از همین رو هیچگاه بـه طـور جـدى مبـادى و مبـانى     » حیات مادى

غرب مورد بازخواست واقع نشد و حتى این برخورد موجب گردید تا مسـلمین  



8 

 

مى توانند هرچه مى » گزینشى اخلاقى«این خیال را در سر بپرورند که با روش 
از غرب بگیرنـد و  » از اندیشه و فرهنگ گرفته تا مدنیت و تکنولوژى (خواهند 

ل راحت صاحب فرهنگ با ریختن آب توبه آن را مسلمان و بومى کنند و با خیا
سال همـه حرکتهـاى    200چنین بود که طى . و تمدنى اسلامى و یا شرقى شوند

اجتماعى موجب شد تا مسـلمین بـیش از پـیش در دام و بـاتلاق غربزدگـى و      
شاید از همین روست که مکلا و معمم با مشـاهده رفتـارى   . غربگرایى فرو روند

وااسلاما سر مى دهند؛ امـا درسـت    مبتذل و یا لباسى عریان میان مسلمین فریاد
در همان زمان بدون پرسش از ذات تمدن غربى مبانى و مبادى علـوم غربـى را   
در هیات علوم دانشگاهى مى پذیرند و مبتنى بر آن دریافتهـاى دینـى را تفسـیر    

  . نموده و به اصطلاح جدید سکولاریزه مى نمایند و خم به ابرو نمى آورند
معترض شالوده نظـرى فرهنـگ و   ، اسلامى به حق رجوع حیث تفکر انقلاب

از همین رو بود که از همان روزهاى نخست به انقلابیـون  . تمدن غربى ایران بود
دادند و ایـن  » بنیادگرایى«لقب ، و به انقلاب اسلامى» بنیادگرایان«مسلمان لقب 

ب در حالى بود که اندیشمندان غربى و پس از آنها سیاستمداران مى دانستند غر
به مفهوم اعـراض  » پس هستم، من مى اندیشم«حرکت خود را با جمله معروف 

  . آغاز کرده بود، از حق و آسمان و دین

  حرکت اول
زمینه ها و بستر لازم ) 1357در سال (سالها پیش از پیروزى انقلاب اسلامى 

چنانکه نویسندگان بسـیارى دربـاره سلسـله    ، براى تحول بزرگ فراهم آمده بود
  . و دلایل بروز آن مطالب بسیارى نگاشته اندعوامل 

ظهور تدریجى نوعى آگاهى در میـان  ، استبداد و فزون خواهى سلسله پهلوى
هرچه بـود؛ مشـیت آسـمانى    ... مردم درباره ویرانیها و ظلمهاى ایادى استکبار و
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چه در همان سـال کـه نظـام سـلطه     ، برچیده شدن نظام سلطنتى را رقم زده بود
طلب رهـایى  ، و عملکردش در مدار سقوط و فرود قرار گرفته بودبخاطر بینش 
طالبان رهایى را بر مدار صعود نشانده بود و این هردو سنت هـاى  ، و مجاهدتها
، قدس سـره ، نمى بایست از یاد برد که مردى چون خمینى بزرگ. لا یتغیر بودند

هـاى  خلوت و مجاهدت خود را مى بایست مى دیـد و خون ، محصول سالها رنج
ریخته شده مجاهدان نیز میدان به ثمر نشستن دانه نهضت و انقلاب را فراهم مى 

  . نمود
بود که فرود آن نتایج بزرگـى  » وقتى معین«پوشیده نیست که اینهمه در گرو 

چنانکه بسیارى از تحلیلگـران را کـه همـواره در پـى شناسـایى      ، را موجب شد
آنچه که . ها بودند به حیرت آوردبراى رخداد) مادى(عوامل سیاسى و اجتماعى 

  . در این حادثه شگرف بود» جوانان«نباید از یاد برد حضور خیل بزرگ 
دعوت بزرگ داعى انقلاب به گوش جان جمعیتى جویاى دیگرگونى و تغییر 

موجب شـد  » آرمان بزرگ«و » جوانان آرمانخواه«تلاقى . وضع نامطلوب رسید
، قـدس سـره  ، قف نهضت بزرگ امام خمینـى تا جمعیتى کثیر خود را به تمامى و

میـدان و اسـباب لازم را   » آرمان و انسان جوان«کند و از همین رابطه تنگاتنگ 
  . براى تحقق آنچه مشیت و سنت بود فراهم آورد

نباید فراموش کرد که وقتى جوانى در خدمت آرمانى ویژه درمى آید همـه و  
ر خـدمتش وارد مـى شـود و    همه مقدورات خویش را تقدیم آرمان مى کند و د

جریانى که طى مدت پانزده سال همه . سیر صعودى نهضت از همین جا آغاز شد
بوقـوع   57پله هاى ترقى را پشت سر نهاد و موجب شد تا واقعه بـزرگ بهمـن   

  . )1نمودار (بپیوندد و این حرکت اول بود 
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 چـرا جـوانى دوره   ؛حرکت اول به کمک نیروى عظیم جوانان به ثمر نشسـت 
آرمـانخواهى و نیـروى   ، بى اعتنایى بـه اعتبـارات  ، ترك تعلق، جوشش، رهایى

نیروى عجیب و قابل توجهى کـه در هـر زمـان مـى توانـد مبـدا       . جسمى است
بارانى اسـت کـه   . حرکتها و تحولات بزرگ و یا هرج و مرجها و آشفتگیها شود

انمان برانـداز  بسترى که مى تواند سیلابى خ. فرود مى آید تا در بستر روان شود
  . و یا اسباب سرزندگى و شادابى گردد

حتى اگـر  ، هر نغمه و شعر و شعارى را پاسخ مى دهد، احساس لطیف جوانى
  جـوانى از همـان غریـزه و احسـاس     . احساس و تمنایى صرفا جسمانى باشـد 

جسمانى نیز شعرى بلند و تمنایى سترگ مى سازد تا جوان در هواى آن کـوه را  
  . ارداز میان برد

 
الهه اى فریبنـده و اسـطوره اى مـى سـازد تـا      ، جوانى از ساده ترین صورتها

جوان همه ذوق و احساس خود را در پـاى آن افکنـد و بـروز شـاعرانه هـاى      
 ؛بسیارى را سبب شود و به عبـارت مشـهور جـوانى شـعبه اى از جنـون اسـت      

جوانى برداشتن هر مانع و رادعى را در چشم جوان سهل و ساده مى نمایاند تـا  
  . جوان همه نیروى خود را در پاى آرمان مطلوبش فدا کند
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  حرکت دوم
حرکت دوم انقلاب از فرداى پس از پیـروزى و در شـرایطى آغـاز شـد کـه      

 اجتمـاعى و حتـى  ، اقتصادى، بحران و درهم ریختگى همه وجوه حیات سیاسى
به آن مى مانست که یکباره از میان دانـه  . امنیتى کشور را در خود فرو برده بود

در فضایى نه چندان روشن و . هاى یک تسبیح نخ و بند بیرون کشیده شده باشد
  . از همین رو از هر سرى صدایى بر مى خاست ؛مملو از ابهام و سئوال

انقلابیـون  ، صد فرصتچپاولگران بیگانه اما متر، فرصت طلبان نابکار داخلى
و چشمان منتظر جملگى تصویر ، پر جوش و خروش و سرمست از باده پیروزى

  . درهمى از این برهه حساس را مى نمایانند
آنچه که از نظر ما در این مقاله قابل بررسى است حیات عمومى مردمى است 

یافتن  واقعیت«خود را مواجه با ، که واسپس مبارزه اى طولانى در راه آرمانشان
بیرون راندن خصم و تحقق آنچه که غیـر ممکـن   . مى دیدند» تمنا و آرزوهاشان

  . مى نمود
. مبدل به واقعیتى جارى در بستر زمان و مکـان شـده بـود   » آرمان«در واقع 

یعنى آنچه که تا آن زمان تنها در صفحه دل و پهنه کاغذ بسان آرزویى دور نقش 
باید متوجه این نکته بود . جى یافته بودصورت بیرونى و واقعیتى خار ؛مى بست

بـا  ، بلکـه . که در چنین وضعى جمله مردم متذکر مبانى نظـرى حرکـت نیسـتند   
احساسى شور آفرین و هیجانى ستودنى سعى در ایجاد نسبت و رابطه بـا آنچـه   

از همین رو سعى در از هم پاشیدن و انهدام همه . که با آن مواجه مى شوند دارند
خیـال خـود را دربـاره    ، ینند مى کنند تا شاید ضمن تشفى خـاطر آنچه که مى ب

  . اضمحلال نشانه هاى طاغوت و نظام نامطلوب راحت کرده باشند
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در ، چـه  ؛حرکت دوم بمراتب از حرکت اول سخت تر اسـت ، بر خلاف تصور
اقتصـادى و سیاسـى براسـاس    ، حرکت دوم بنا بر ساختن و بناى نظام اجتماعى

بینـى نشـده     آنهم در میان انبوهى از مشکلات و مسایل پیش آرمان تحقق یافته 
است و اگر به این مجموعه دو موضوع مهم قابل توجه زیـر را بیفـزاییم تصـویر    

  . دقیق ترى به دست مى آید
، فقدان طرح مدون و مورد نیاز براى بنـا و عمـارت سـاختمان سیاسـى     -1

در جـاى  (. ظـرى مطلـوب  اجتماعى و فرهنگى کشور مبتنى بر نظـام ن ، اقتصادى
  . )دیگر به آنچه که مورد غفلت واقع شده اشاره خواهیم نمود

کاهش انرژى و قدرت آرمانخواهى به دلیل تحقق آنچه که طـى سـالهاى    -2
  . دراز و حرکت اول در آرزوى همه جوانان بود

باقى مانده انرژى حرکت اول باعث شد در مرحله دوم بسیارى از باقى مانده 
سیاسى پیشین به کنار رود و میدان براى بازسازى فرهنگـى و مـدنى    هاى نظام

اما گذر ایام بتدریج رابطه میـان  . مبتنى بر خاستگاه انقلاب اسلامى گسترش یابد
به این معنـى کـه جمـاعتى کـه      ؛را دگرگون ساخت» آرمانخواهان«و » آرمان«

مت خـود  کرده بودند آرمـان را در خـد  » آرمان مطلوب«تمامیت خود را وقف 
تـا آنجـا کـه خـود را     . از اینجا زمان حرکت روى خط افق آغـاز شـد  . آوردند

  . )2نمودار(طلبکار و آرمان را مرهون خویش به حساب آوردند 
مواجه با سیرى ثابت . در این مقطع ما مواجه با یک نقطه عطف جدى هستیم

مى و کاهش دلبستگى عمـو ، که بتدریج روى به افول نهاد و باعث کاهش انرژى
افزایش توقعات شد و اینهمه بدلیل بروز تدریجى هفت غفلت بود کـه در جـاى   

  . خود بدان خواهیم پرداخت
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نگرش ویژه اى بود به هستى اما مانده ، آنچه که انقلاب اسلامى حامل آن بود
. در وضعى اجمالى که تا بروز و ظهور تفضیل یافته آن راهى دراز در پـیش بـود  

بدل به فرهنگى فراگیر شود و بر شالوده هـایش اسـاس   تفکرى که مى بایست م
  . مدنیتى دیگرگون شکل یابد

این امر مخصوص به انقلاب اسلامى نبود بلکه وضعى بود که تمامى انقلابهاى 
  . مهم تاریخ بشر با آن روبرو بودند

سیاسى روم قدیم ، اگرچه ظهور مسیحیت پایه هاى نظام اجتماعى، براى مثال
سـال   300فرهنگ شرك آلود آن را به لرزه درآورد اما چیزى حدود و تمدن و 

طول کشید تا انسان غربى تابع ادب مسیحى شود و با به رسمیت شناختن تفکـر  
و یا اروپاى پـس  . بنیاد تمدن عصر مسیحیت را استوار سازد، و فرهنگ ویژه آن

 ـ  ر اسـاس  از رنسانس براى ظهور تمام عیار فرهنگ ویژه خود و ایجاد تمـدنى ب
  . سال صبورى کرد 200اندیشه اما نیستى و اخلاق لیبرالیستى حدود 

 

پیـروزى  . در تاریخ خودمان هم نمونه هایى از این واقعه را شاهد بـوده ایـم  
حادثـه اى  . اعراب در وقت رویارویى با ایرانیان سرآغاز حادثه اى شگرف بـود 

ى ساخت و موجب بروز سال ایران را مبدل به گاهواره تمدن اسلام 200پس از 
  . فرهنگ نو در گستره وسیع این خاك شد
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. در خیزش مشروطیت نیز نمونه اى از این ماجرا را مى تـوان سـراغ گرفـت   
اگرچه این خیزش خواسته یا ناخواسته متکى بر فرهنگ غربى بود امـا پـس از   

سال موجب شد تا مردم ایران مودب به ادبى شوند که ریشـه در فرهنـگ و    80
  . داشت 19اروپاى قرن  تفکر

انقلاب اسلامى تعرضى جدى به مبانى نظرى غـرب داشـت و تعریفـى نـو از     
عالم و آدم مى داد اما در سالهاى اولیه پس از پیـروزى در هالـه اى از اجمـال    

  . ماند تا شاید مجال خروج از آن وضع را بیابد
اجـازه آشـکار شـدن رخـوت و      59و  58جوش و خروش طبیعى سـالهاى  

، مشـکلات عدیـده اجتمـاعى   ، کـاهلى دوسـتان انقـلاب   ، تى را نمى داد؛ اماسس
اقتصادى و سیاسى عارض شده و بالاخره هوشیارى و بیدارى خصم دیر یا زود 
موجب بروز آن مى شد و سیر روى خط افق را مبدل به سیرى نزولى مى کرد تا 

  . آنکه حرکت سوم آغاز شد

  حرکت سوم
پدیده اى که به سـرعت  . مایشى بزرگتر بودوقوع جنگ بزرگ هشت ساله آز

گرد رخوت و سستى را تکاند و حیاتى نو به کالبد انقـلاب و انقلابیـون ارزانـى    
  . داشت

صرف نظر از تحلیلهاى مختلفى که درباره این حادثه عرضه شـده جنـگ در   
آتشـى کـه دیگـر بـار     . سینه جوانان آتش آرمان و مطلوبى دیگر را روشن نمود

و مقصود درآورند و خیال » آرمان«عیتى کثیر خود را در خدمت موجب شد جم
به خدمت درآوردن مطلوب و نشستن بر سر سفره رنگین پس از پیـروزى را از  

از اینرو على رغم مشکلات و خرابیها حرکت عمـومى دیگربـار   . سر به در کنند
 ـ. روى به صعود نهاد ه باید دانست حرکت عمومى به حرکت سفینه اى مى ماند ک
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از زمین جدا مى شود تا در فضاى ماوراء زمین و جو در مـدارى معـین مسـتقر    
منبع اول سفینه را از زمین : عموم سفینه ها از سه منبع انرژى بهره مى برند. شود

و اگر مخزن سوخت دوم به یارى سفینه نیایـد  . جدا مى کند و تا جو بالا مى برد
به زمین باز مى گردد و منهدم مى پس از چندى دیگر بار با سرعتى سرسام آور 

  شود؟
مخزن دوم سفینه را از جو عبور مى دهد تابه فضاى بالاى زمین صـعود مـى   

قرار گرفتن در مدار اصلى نیازمند منبع و مخزن سوخت سـومى اسـت   ، اما. کند
  . که اسباب آن را سفینه با خود دارد

گذشت اما تـاخیر   57سفینه انقلاب اسلامى با منبع سوخت اول از مدار سال 
در رسیدن منبع انرژى موجب شد تا بـراى چنـدى سـفینه در انتظـار و التهـاب      

  . نیز گذراند 68منبع سوخت دوم یعنى جنگ این سفینه را از مدار . بماند
جنگ به صورت طبیعى و متاثر از انقلاب اسلامى موجب بروز فضـایى شـد   

مردمى که ذهـن و زبـان و    .که عموم مردم بتدریج با فرهنگ انقلاب آشنا شدند
نگرش و مناسبات مادیشان بر مبناى فرهنگ و ادب پیش از انقلاب شکل گرفته 

بـى گمـان   . زندگى در ساحت دین نیازمنـد ظهـور عـالمى دیگرگـون بـود     . بود
متولیان و امیـران سـرزمین فرهنـگ و ادب پـس از آن متولیـان امـور       ، معلمان

مى بایست انکـار کننـدگان عـالم غربـى     اجرایى در زمره اولین کسانى بودند که 
، منادیانى که نظر و عملشان حکایت از ایمان به عالم دینى مى کرد ورنـه . شوند

عموم مردم همواره تابع حکم امیران هستند که وظیفه هدایت و راهبرى را عهـده  
  . دارند

هشت سال نبرد با دشمن میدان بارور شدن و ظهور ادب دینى را فراهم آورد 
ب شد تا جمع کثیرى از جوانـان در فضـاى خـارج از همـه آلودگیهـاى      و موج
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خود را مهیا کنند و سیر و سلوك در عالم دینـى را  ، شهرى و متاثر از ادب غربى
ضمن آنکه ایـن سـالها فرصـت لازم را بـراى دگرگـون سـاختن       . تجربه نمایند

  . بسیارى از مناسبات باقى مانده از دوران قبل نیز فراهم مى ساخت
طى همه این سالها حال و هواى میدان جنـگ یـا در واقـع مدرسـه انقـلاب      
بتدریج به میان شهرها و روستاها منتقل شد و بر ذهن و زبان و ساختار اخلاقى 

  ... اما. و اعتقادى مردم تاثیر مى گذاشت
  پایان سالهاى پرالتهاب جنگ باب این مدرسه بزرگ را بست و جمله دانش 

ختگان راهى شهرها شدند؛ با انگیزه و امیدى قوى براى بنـا  آموزان و دانش آمو
کردن شهرى و عالمى هماهنگ و همسان با آنچه که طى هشـت سـال در میـان    

در واقع مخزن سوخت دوم سفینه انقلاب ، مناسبات خود آن را تجربه کرده بودند
  . )3نمودار (را به مدارى بالاتر سوق داده بود 

 

رکت خود ادامه مى داد به امید آنکه مخـزن سـوخت   به ح 68سفینه بر مدار 
  . سوم چنان حرکتى ایجاد کند که سفینه بتواند به عالیترین مرتبه خود برسد

مهمترین مشخصه . شهرت گرفت» دوران سازندگى«حرکت سوم در ایران به 
احساس نیاز به . این دوران بروز احساس تند در میان مدیران اجرایى کشور بود

براى سازماندهى تمامى مناسبات اقتصادى و سیاسـى و  » طرحى کلان برنامه و«
  . همان امرى که به دلایل مختلف مورد غفلت واقع شده بود. فرهنگى کشور
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تغییر استراتژى استکبار ، اشغال جوانان قبیله انقلاب در میدانهاى نبرد رویارو
لامى بـه  تغییـر سیاسـت حـذف انقـلاب اس ـ    (براى رویارویى با انقلاب اسلامى 

و سازماندهى عواملى مشخص از میـان روشـنفکران   ) سیاست استحاله فرهنگى
تصدى گروهى از تکنوکراتها و متخصصانى که جـان و  ، براى تحقق این خواسته

نبـود؛  ) مطابق دکترین امام خمینـى (دلشان با انقلاب اسلامى و فرهنگ ویژه آن 
، ییر ساختار اقتصـادى دست در گردن هم موجب شد که وظیفه سازماندهى و تغ

اجتماعى و فرهنگى به عهده کسانى گذاشته شود که مدینـه آرمـانى خـود را در    
تصـمیم بـه بازگردانـدن سـفینه     «عالم غربى جستجو مى کردند و این به معنـى  

  . به پایگاه زمینى بود» انقلاب اسلامى
  از دیگر سو پایان جنگ و تحقق بخشى از آرمانهاى سـالهاى دفـاع مقـدس    

میل به خدمت درآوردن آرمان و بهره مند شدن از نتایج حاصـله  «وجب شد تا م
دیگر بار در ساحتهاى مختلف بروز ) چونان حرکت اول(» از همه سالهاى مبارزه

  . کند
جمعیتى که میـل  . از این زمان سفینه انقلاب در کشاکش تمناى دو گروه ماند

جمعیتى که با ترسـیم ویژگیهـا و   به ارتقاء آن را تا آخرین مدار معهود داشتند و 
بـراى افـول آن تـلاش    ) گاه به اسم دین و انقلاب(برشمردن مواهب عالى غربى 

  . مى کردند
لازم است پیش از گفتگو درباره آنچه مى بایست اتفاق مى افتاد نگـاهى بـه   

  . نوجوانان و جوانان طى این سالها داشته باشیم، وضع کودکان

  جنگ، جوانان عصر سازندگىکودکان انقلاب، نوجوانان 
جنگ ، آرمانخواهى، در کنار حوادث و در میان فراز و نشیبهاى سالها مبارزه

را باعث شـدند؛   1368و  1357و تلاش جمعیتى که نقطه عطفهاى مهم سالهاى 
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نوزادانى پاى در عرصه حیات نهادند که از صحنه اصلى زندگى پدران و مادران 
در بى خیالى سالهاى اولیـه زنـدگى خـود را روى    خود دور بودند و به آرامى و 
مدرسه اولین صحنه از حیات اجتمـاعى امـا رسـمى    . خط افق سپرى مى کردند

محلى که اینان ناگزیر ایام هفت سـالگى تـا پـانزده سـالگى را تحـت      ، آنان بود
آموزشهاى مستقیم مربیان و تربیت غیر مستقیم وسایل ارتباط عمومى طـى مـى   

تلاش دستگاه آموزشى و پرورش «طى این ایام قابل توجه است  آنچه که. کردند
رسمى و غیر رسمى کشور براى آموخته کردن این کودکان و نونهالان با انقـلاب  
اسلامى و جنگ تحمیلى و از دیگر سو عرضه تصویرى سیاه و منفور از تمـامى  

   .»سالهاى حکومت پهلوى و حتى همه امیران و حاکمان پیش از انقلاب بود
باقى مانده عناصر مـدنى و  «در این سالها کودکان و نوجوانان در میان فضاى 

صورتهاى اولیـه مناسـبات فرهنگـى و مـدنى عصـر      «و » فرهنگى عصر پهلوى
بى آنکه فرصت کند و کاو » اطلاعات«در زیر باران شدیدى از » انقلاب اسلامى

نکه مجـال پرسـش و   بى آ» تبلیغات«داشته باشند و   و مطالعه عمیق درباره اش 
  . جستجو درباره اش داشته باشند روزگار گذراندند

و بسیارى از کسانى کـه سـعى در   » مربیان تربیتى و پرورشى مدارس«تلاش 
  :تربیت نسل دوم انقلاب داشتند عمدتا مصروف دو امر شد

  تغییر و اصلاح صورت اعمال و رفتار بچه ها؛) الف
  . تبلیغ مستمر آرمان انقلاب و جنگ) ب

و این در حالى بود که ماهها و سالها در انتظار تحقق امـور زیـر سـپرى مـى     
  :شدند
طراحى طرحى استراتژیک و کلان بر اساس مبانى انقلاب اسلامى بـراى   -1

  ؛اقتصادى و فرهنگى، ساماندهى مناسبات اجتماعى
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  ؛تحقق انقلاب فرهنگى -2
  طراحى سیاست کلان فرهنگى کشور؛ -3
ــالایش  -4 ــاعى، سیاســى، اقتصــادى«مناســبات پ ــاى » اجتم ــائبه ه از ش

  ؛غربزدگى
تغییر ساختار نظام تعلیمـى و تربیتـى مبتنـى بـر مبـانى نظـرى دینـى و         -5

  . پژوهشهاى کاربردى

  تئورى نقش 
تئورى «اصرار در تغییر صورت ظاهر و حفظ آن بتدریج موجب جارى شدن 

چیـزى جـز ظهـور    » ىتئـور «در میان سطوح مختلف جامعه شد و ایـن  » نقش
کودکـان و نوجوانـان بـا مشـاهده رفتـار و کـنش       . فراگیر نبود» نفاق«و » ریا«

رفتـار و  ، رفتار و کنش مربیان در آشکار و نهان، والدین در خانه و خارج خانه
نصــیحت کننــدگان و سیاســتمداران در مناســبات اجتمــاعى و  ، کــنش مبلغــان

  . دن تبعیت از این تئورى استدر مى یافتند که راه ماندن و بو ؛اقتصادى
  . »نمایاندن آنچه که نیستند و پوشاندن آنچه که هستند«

این امر تا آنجا پیش رفت که همگان تنها طریق رسیدن بـه مـدارج عـالى و    
ایـن امـر کیـان    . مراتب اجتماعى و سیاسى را پیروى از این تئورى فرض کردند

د که دل و جانشان بـا انقـلاب   انقلاب را با خطر جدى نفوذ کسانى روبرو مى کر
  . نبود اما از آن به عنوان پلکان ارتقاء مادى سود مى جستند

عدم تحقق موارد پنجگانه سابق الذکر جامعه را در سیر تدریجى مسـتعد مـى   
ساخت تا نسلى پرورده شود که در اولـین فرصـت از پوسـته بـر خـود کشـیده       

  . بنمایاند خارج شده و خود را آنچنان که هست) تئورى نقش(



20 

 

القاء مستمر آرمان انقلاب و جنگ نیز به دلایلى که ذکر خواهم کـرد قـدرت   
  . لازم براى پروردن نوجوانان و حراست از آنان را نداشت

و  57همگان از این نکته غفلت ورزیدیم که انقـلاب اسـلامى بعـد از بهمـن     
از دسـت  خود را » آرمانى«وجه » سیاسى و اقتصادى«ورود به عرصه مناسبات 

براى نسل مبارز و اولیه وجهه آرمانى داشت و » انقلاب«در واقع این . داده است
از همین رو جوانان انقلابى با تمسک بدان و خدمت تام و تمـام بـه آن موجـب    

محقق شود بى شـک هـر آرمـان     57شدند تا با خواست و مشیت الهى در سال 
چـه  . مى یابد» واقعى«جه وقتى که محقق شود از وجه آرمانى اش کاسته شده و

آرمان صورتى در ذهن مى سازد و امیدى در قلب مى کارد تا انسـان در هـواى   
از همین رو آرمان و آرمانگرا بیش از آنکه در زمان . آرزوى تحقق آن بپا خیزد

همین توجـه بـه آینـده و    . حال بسر برد در آینده و در هواى آینده سیر مى کند
یارى مى » وضع نامطلوب«آنها را درگذار از » طلوبمدینه م«امید به تنفس در 

  . رساند
» 68و  57«بعد از دو نقطه عطف یعنـى سـالهاى   » انقلاب اسلامى و جنگ«

بیش از آنکه از وجه آرمانى برخوردار باشند از وجه واقعى و عینـى برخـوردار   
وجهى که در کشاکش تاریخ و مسایل و مناسبات اجتمـاعى و سیاسـى و   . بودند
صادى شدیدا آسیب پذیر است و ممکن است در این مرحله بسیارى از یاران اقت

خود را از دست بدهد و یا دست کم آنها را به جایى برساند کـه بسـان سـالهاى    
آرمانگرایى خود را وقف آن ننمایند؛ الا آنکه از قبـل آن بهـره منـدى ویـژه اى     

  . داشته باشند
مردم و مسئولان بـه  ، از انقلابیونچنانکه همگان شاهد بروز رویکرد بسیارى 

  . دنیا و جمع آورى مال و بهره مندى از سفره انقلاب و جنگ بوده اند
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این واقعه در حالى رخ مى داد که سفینه انقلاب در مـدار اصـلى خـود قـرار     
نوپا به حساب مى آمد و باید موقعیت خـود  » نظام«نگرفته بود و به عنوان یک 

  . را تثبیت مى نمود
آرمان محسوب » آنچه براى آنها«ن فرهنگى از این نکته غافل بودند که مربیا

مى شد ضرورتا نمى توانست براى نسلى که در میان انواع تنشهاى اجتماعى ایام 
تلقى شود؛ ضمن » آرمان«کودکى و نوجوانى را سپرى مى ساخت به عنوان یک 

مقصـد دور در   آنکه این نسل پیش از آنکه انقلاب و اهداف جنگ را به عنـوان 
نباید فراموش کرد که طى همین سالها . آینده بداند و آن را در زمان حال مى دید

دشمن بیدار سعى در اجراى استراتژى جدید استحاله فرهنگى انقلاب اسـلامى و  
پس از آن نظام نوپاى سیاسى و اجتماعى آن داشت و براى تحقق این استراتژى 

نیز سود مى بـرد و اینهمـه مجـال نمـى داد تـا      از همه امکانات و ادوات و ابزار 
دوران «جملگى آنان از ، نوجوانان نورسته بتواند سره را از ناسره بازشناسند؛ چه

تنها تصویرى ذهنى داشـتند و  » دوران انقلاب و بالاخره جنگ ، حکومت پهلوى
  . نه تجربه اى عینى

 ـ(» امـر واقعـى  «تلاش دستگاه فرهنگى براى مبدل ساختن یک  ان نسـل  آرم
از همین رو و بصورت طبیعى ، بى نتیجه بود) براى نسل دوم(به یک آرمان ) اول

مقدمات لازم فراهم مى شد تا در اولین فرصت ممکن نوجوانانى که پاى به سـن  
مى گذاشـتند و بـه اقتضـاى سـن و تقاضـاى طبیعـى در جسـتجوى        » جوانى«
عبارت دیگر چنانچه  به. باشند که آن را مطلوب خویش مى پنداشتند» آرمانى«
و یا » تئورى«موفق به عرضه یک » نظام سیاسى و اجتماعى جمهورى اسلامى«

در صفحه ذهن و قلب جوانان نمى شد به صـورت طبیعـى   » آرمان «طرح یک 
  . این جمعیت سر در پى علمى مى نهاد که حکایت از یک تمناى آرمانى داشت
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  :کم بودشرایط ویژه اى بر فضاى ایران حا 1368در سال 
پایان جنگ که بروز نوعى انتظار و توقع براى حل مشکلات اقتصـادى و   -1

  . اجتماعى را سبب شد
نسل دوم انقلاب که به سن جوانى رسیده بود و بعنوان جمعیتى کـلان در   -2

  . سر آرزوهاى بسیار و انتظاراتى فراوانتر را مى پرورید
شده طى دوازده سال دوران مجموعه تعالیم مستقیم و غیر مستقیم عرضه  -3

مسبب تربیت نسلى ، بدون آنکه تغییرى بنیادین را پذیرفته باشند، آموزش رسمى
شده بود که رویکرد دینى به عالم نداشت و تنها در کنار مجموعـه اى از دروس  

پـاره اى مباحـث فرهنگـى را    ) علوم دقیقه و علوم انسانى غربى، علوم زیستى(
در واقع آموختـه هـاى   . زشهاى مستقیم آموخته بودندتحت تاثیر تبلیغات و آمو

  . رسمى عارى از شائبه هاى نظرى و فرهنگى غربى نبودند
تکنوکراتهاى متخصص در عرضه طرحهاى کلان خـود بـراى اداره امـور     -4

کشور بیش و پیش از آنکه متوجه رویکرد دینى انقلاب اسلامى بـه عـالم و آدم   
دارى از طرحهاى دیکته شده سازمانهاى جهـانى  باشند سر در پى تقلید و کپى بر

را فراروى نظام » توسعه فرهنگى«، »توسعه اقتصادى«داشتند و طرحهایى چون 
جمهورى اسلامى قرار مى دادند که بصورت طبیعى جهت گیریهاى اصلى انقلاب 

و » الگـو «غربى بعنـوان  » مدینه و فرهنگ«را تغییر مى داد و موجب مى شد تا 
البته با صـورتى جدیـد و رنـگ و    . انقلاب اسلامى مطرح شود» بمدینه مطلو«

  . لعابى ظاهرا مذهبى
جریانى سازمان یافته و متشکل در تـلاش بـود تـا بـر دیـواره انقـلاب        -5

  . یاد شده است» تهاجم فرهنگى«ماجرایى که از آن بعنوان . اسلامى ترك اندازد
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همه ایـن سـالها نشـان    نگاهى ساده به بسیارى از طرحهاى پذیرفته شده طى 
مى دهد که ضعف در طراحى و برنامه ریزى مستقل و متکى بـه مبـانى و منـابع    

على رغم بسیارى از حسن نیتها موجب سریعتر شدن حرکت سفینه ، نظرى دینى
  :براى مثال. انقلاب اسلامى براى بازگشت به زمین است

رد و پـس از  بیش از سه سال دانشگاهها را تعطیل ک» انقلاب فرهنگى«طرح 
، مبانى نظرى کتب درسـى ، آن بدون آنکه تغییر جدى و حقیقى در نظام آموزشى

حادث شـود  ... تعاریف و طبقه بندیهاى حاکم در میان منابع انسانى، مبادى علوم
دیگر بار دانشگاهها گشوده شدند و علاوه بر آن در کنـار دانشـگاههاى رسـمى    

را یـدك مـى   » اسـلامى «د عنـوان  مراکزى تاسیس شدند آزاد و ملى که با خـو 
  . کشیدند اما از همان ضوابط اولیه دانشگاههاى دولتى نیز تبعیت نمى کردند

گسترش این مراکز در میان شهر و روستا موجب شد تا بـر سـرعت انسـلاخ    
با سرعت بیشترى از » فرهنگ سنتى و ملى و منطقه اى«فرهنگى افزوده شود و 

  . نشده شهرستانى محو گردد میان جوامع دست نخورده و آلوده
شهرهایى کـه  . شهرهاى جدید قد برافراشتند، بتدریج بر ویرانه شهرهاى قدیم

به تمام نظام شهرسازى غربى را که عـارى از رویکـرد سـنتى بـه عـالم بودنـد       
تبدیل به الگویى تمام عیـار  » تهران«انعکاس مى دادند؛ چنانکه طى همین سالها 

، آنهم با عبارات زیبـاى نوسـازى  ، ر دیگر شهرهاشد براى دگرگون شدن ساختا
  ... مدرنیته و، بهسازى

کسـانى کـه متـولى اصـلاح و     ) 1374تـا   1368(متاسفانه طى همین سـالها  
  :بازسازى مناسبات مردم بودند به دلیل

  ؛عدم شناخت فرهنگ و تمدن مغرب زمین -1
  ؛عدم دلبستگى به فرهنگ سنتى و مذهبى -2
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  ؛)... توسعه و(تزهاى جارى در میان ممالک اروپایى شیفتگى در برابر  -3
تبیین نشدن استراتژى کلان نظام جمهـورى اسـلامى مبتنـى بـر شـعار و       -4

  . خاستگاه انقلاب اسلامى و رهبرى آن
نسل دوم انقـلاب را مهیـاى   » توسعه فرهنگى«سعى داشتند با اجراى دکترین 

بـه معنـى دگرگـون سـاختن      این واقعه. کنند» توسعه اقتصادى«پذیرش دکترین 
» فرهنـگ و تمـدن  «ذهن و زبان و نگاه انسان شرقى براى منفعل شدن در برابر 

  . غربى بود؛ تمدنى که روى به افول نهاده بود
فراروى نسل دوم » نظریه جدید و یک آرمان نو«عدم توانایى در عرضه یک 

، موکراسـى د، مدینـه غربـى  «انقلاب اسلامى موجب شد تا ناخودآگاه رسیدن به 
. در هیات یـک آرمـان مطلـوب جلـوه کنـد     » جامعه مدنى و امثال اینها، آزادى

به بعد بنا گاه مبدل  68آرمانى که در وقت تلاقى با اذهان جوانان نوپاى سالهاى 
  . و این واقعه رخ نمود. به نیرویى مى شد که مهار آن مشکل مى نمود

) انقلاب اسلامى(آرمان خود متاسفانه بروز تعارض میان نسلى که سر در پى 
داشت و تمامى دار و ندار خود را نیز وقف آن کرده بود و بسیارى از طرحهـا و  

امـا  . زمینه کشمکش را ایجاد مى کرد، برنامه هاى اجرا شده و یا در دست اجرا
بى گنـاه و تشـنه مانـده و    ، مستعد، آرام» نسل دوم«صرف نظر از این کشمکش 
و » آرمـان مجهـول  «نچه که پیش از این ذکـر شـد بـه    بدلیل فقدان شناخت و آ

برخاسته از خاستگاه غربـى دل خـوش کـرده بـود و تـوان و انـرژى جـوان را        
در این میان کسانى از این وضع منتفـع مـى شـدند کـه     . مصروف آن مى ساخت

را در سـر مـى   » عدول از مواضع انقلاب اسـلامى «و » مدینه غربى«رسیدن به 
  . تصور وضعیتى را که از آن گفتگو کردیم مى نمایاند ،4نمودار . پروریدند
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بـه دلیـل   » بنیـادگرایى اسـلامى  «دریافتـه بـود کـه    » غرب«، طى این سالها
بنیاد فرهنـگ و تمـدنش را نشـانه    » عالم غیب و غیب عالم«رویکردى ویژه به 

چنانکه علما و نظریـه پـردازان   ، چه پاشنه آشیل خود را مى شناخت. رفته است
» فرهنـگ و مـدنیت غربـى   «ذکر این نکته بودند که مبدا حرکت قطـار  غربى مت

  . رویگردانى از آسمان و عالم معنى بوده است
  :آنچه که مسلمین متوجه آن نبودند حضور غرب در سه جبهه بود

  ؛جبهه مدنیت -1
  ؛جبهه فرهنگ -2
  جبهه تفکر؛ -3

 

خـود را  » فرهنـگ اخلاق و «و این در حالى بود که عموم مسلمین در جبهه 
مواجه با غرب مى دیدند و از دو جبهه دیگر به دلایل مختلف غافل مانده بودند 

وجه نظـرى و اسـاس تفکـر دشـمن     «که یکى از مهمترین دلایل غفلت علما از 
  . بود» غربى

وقتى ما با غرب برخورد کردیم بیشترین هم خویش را مصروف برخـورد بـا   
، از همـین رو بیشـتر تصـمیمات   ، »بیرونـى  صورت«لایه میانى ساختیم آنهم در 

و انذار و تبشیرها متوجه نفى صورت فرهنگ غرب شد شـاید بـه   ، دستورالعملها
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روابط دختران و پسـران و  ، بى حجابى، همین دلیل است که موضوع هایى چون
امثال اینها سمفونى واحد و مستمر اقـوال و گفتگوهـاى مـا بـوده اسـت و ایـن       

، شهرسـازى ، مسـئولان امـور اقتصـادى     ه همه تـلاش  درست در زمانى است ک
معمارى و امثال اینها صرف الگوبردارى از تمدن غربـى و بازسـازى پررنگتـر و    

کـه  . شدیدتر بازمانده هاى نظام مدنى و شهرى باقى مانده عصر پهلوى مى شود
گوئیا متذکر این نکته نشدیم که غرب . همان دوران غربزدگى شدید ایرانیان است

حضـور ملمـوس و عینـى دارد و در بسـتر خـود      » جبهه مدنیت خود بنیاد« در
را نباید از بین برد که گفته » چرچیل«این سخن . انسانى غربى را تربیت مى کند

شهرها انسـان غربـى تربیـت مـى     » ما شهرها را مى سازیم و شهرها ما را«بود 
  . ر سر مى پروریدیمد» تربیت انسان دینى«کردند و ما با ترمیم نظام غربى خیال 

اگر مطالعات نظرى ما طى این سالها دچار وقفه نمى شد؛ درمى یـافتیم میـان   
در هر دوره اى نسبتى وجود دارد که غفلـت از آن موجـب   » صورت و سیرت«

  . حرمان است
  :چند جریان قابل تامل است 74تا  68طى سالهاى 

صلاح نظام شـهرى و  تهران مبدل به الگویى براى تغییر و ا، »1368«از سال 
اسـباب توسـعه فرهنگـى و    «به زبـان روشـنفکران   . اخلاق شهرنشینان مى شود

  . مى شود» اقتصادى
در جاى خود از استراتژى مورد نیاز و طرحى که مى بایست پى مى گرفتیم (

  . )سخن خواهم گفت
مى شود که بعنوان قطب مدنى و فرهنگـى  » بازار بزرگى«بناگاه شهر مبدل به 

در هر کوچه و برزنى بازارى قد مى . ارى از مناسبات تغییر ایجاد مى کنددر بسی
ذکر مداوم جماعتى شود که به تازگى به میـدانهاى  » اخلاق سوداگرانه«افرازد تا 
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چـون نظـام شـهرى    . میدانهایى که عارى از این اخلاق بـود . جنگ بازگشته اند
ساخت تا تعلـق خـاطر بـه    جدید بندهاى تعلق و وابستگى به دنیا را محکم مى 

  . عقبى کم رنگ و کم رنگتر شود
توسط گردانندگان شهر بزرگى چون تهـران بـه   ، نظام تربیتى و پرورشى سنتى

تبع الگوهاى فرانسوى و ماسونى باسرعت تغییر کردند تا فرهنگسراها با ظاهرى 
گذر دادن انسان سنت گـرا و متـدین از   «به معنى » توسعه فرهنگى«زیبا وظیفه 

را عهـده  » سنتهاى مذهبى و سوق دادن آنها به سمت دنیاى توسعه یافتـه مـدرن  
  . دار شوند

. اولین بار در فرانسه فراماسونرها قصابخانه اى را مبدل به فرهنگسـرا کردنـد  
  . متاسفانه عده اى همین نسخه را علاج درد فرهنگى جوانان ما دانستند

و خاك انقـلاب از تـن دور    در هر صورت این انسان از جبهه برگشته و گرد
نکرده مى بایست رام شود و چه بهتر که با رنگ و لعاب فرهنگسراها و موسیقى 

نکته قابل توجه آنست کـه شـروع سـاخت    . و هنر مدرن این عمل صورت گیرد
این فرهنگسراها از مناطق جنوبى شهر و از لایه زیرین که وابسـتگى بیشـتر بـه    

رواضح بود که بالاى شهرنشـین هـا بـه انـدازه     پ. سنتهاى مذهبى دارند آغاز شد
  . کافى توسعه یافته بودند

دکترین توسعه اقتصادى در کشورهاى سنتى تنها در زمانى قابل اجرا بود کـه  
توسعه فرهنگى هم خود نیازمند اسبابى بود . اتفاق افتاده باشد» توسعه فرهنگى«

ى که در محضر علمـا و  آنان، روحانیون، مناسب که در بدو امر حوزه هاى علمیه
از این رو تحقق آنـان نیازمنـد بـه    . صحن جبهه تربیت شده بودند فاقد آن بودند

میدان آمدن جماعتى بود که تابع فرهنگ انسان مدارى و لیبرالیستى توسعه یافته 
اما تحقق انقلاب و . باشند و این جماعت از سالها قبل در ایران زندگى مى کردند
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خودنمایى شان بود و حال این وظیفه رکن دوم بـود کـه    جنگ مانع از حضور و
  . )رکن اول در دست شهردارى بود(وارد عمل شود 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مى بایست وظیفه سنگین بـه میـدان آوردن   
  . کنترل شده اما مستمر، تدریجى، آرام. روشنفکران را عهده دار شود

، رمـان ، وظیفه گفتگو از سینما» نشریات روشنفکرى«از همین سال است که 
آثار ترجمه شده نویسندگان اروپایى و اخـلاق توسـعه یافتـه را آغـاز     ، موسیقى

توسـعه  «کردند و در تحت حمایت بزرگتـرین دسـتگاه فرهنگـى کشـور مسـیر      
کسـانى کـه حاضـر بـه مصـالحه بـا       ، بى گمان تنها. را هموار نمودند» فرهنگى
ترك اخلاق مردانـه و شـجاعانه اهـل    ، تىگپ زدن با یهودیت صهیونیس، آمریکا
بودند که در مدرسه روشنفکرى علـم آموختـه و   ... قبول زندگى مدرن و، جنگ

  . فرهنگ مدرن توسعه اى را پذیرا شده باشند
رکن سوم را نظام آموزش عالى و بعد از آن آموزش و پرورش رسمى عهـده  

  . دار بود
 ـ     ا تاسـیس انـواع و اقسـام    بسط نظام تغییر نیافتـه و نقـد نشـده آموزشـى ب

  . دانشگاهها در اقصا نقاط کشور براى استحاله فرهنگى جوانان عملى شد
دلچسـب و  ، بسط آموزش عالى مثل همان شهر سـازى از ظـاهرى فریبنـده   

شیک برخوردار بود اما در باطن ره بـه سـرزمینى داشـت کـه امـروز بصـورت       
  . ملموس همگان از آن مطلع هستند

موضوع مهمى که بـه دلیـل   . نظام مالى و اقتصادى بود، ارمو بالاخره رکن چه
با این همه . محسوس بودن پیامدهایش طى سالهاى گذشته از کنار آن مى گذرم

رویارو نشدیم بلکه آن را پذیرا » در جبهه مدنیت«متذکر مى شوم که ما با غرب 
ه شدیم و تلاش کردیم نیل به مدنیت غربى را مشـروعیت داده و حتـى در زمـر   



29 

 

اهداف انبیا و انقلاب اسلامى قلمداد کنیم و تنهـا عیـب آن را متوجـه برخـى از     
تـا بـا   . سـازیم ... سـکس و ، ابتذالات اخلاقى نظیر استفاده از مشروبات الکلـى 

عارض بر تمـدن  ، اما براستى ابتذال. برطرف شدن این عارضه دیو مسلمان شود
  ؟غرب بود یا ذاتى آن

  . یعنى تفکر و نظریه پردازى هم غایب بودیم از طرف دیگر ما در جبهه سوم
و » مبـانى نظـرى  «به عبارت دیگر به همان دلیـل کـه عـرض کـردم متـذکر      

که اساس فرهنگ و تمدن غربى بر شالوده هـاى   -» هستى شناسى ویژه غربى«
  . نبودیم -آن استوار شده بود

سال از انقلاب یـک کرسـى غـرب     20جالب اینجاست که على رغم گذشت 
سى در ایران تاسیس نشده على رغم آنکه صدها کرسـى شـرق شناسـى در    شنا

مبـانى نظـرى   «و . کشورهاى غربى از دویست سال پیش مشـغول فعالیـت انـد   
، رشته هاى مختلف علـوم انسـانى دانشـگاهى   ، در لا به لاى کتب درسى» غرب

جامعه شناسـى منتشـر مـى    ، روانشناسى، نهفته است و در مباحث انسان شناسى
   .شود

تعلیم و تربیـت غربـى از آبشـخور آراء نظریـه پـردازان و      ، اقتصاد، سیاست
طرحهـاى  «علماى صاحب راى سـیراب مـى گشـت و بـر همـان اسـاس نیـز        

بجـز تعـدادى   ، لیکن. سیاسى و اقتصادى طراحى و اجرا مى شدند» استراتژیک
انگشت شمار از جمع علما هیچگاه مجاهدتى جانانـه در ایـن عرصـه صـورت     

و متاسفانه برخى از مسئولان معتقد و مذهبى نیز در ایامى که از قـدرت  نگرفت 
و امکان برخوردار بودند اقدامى براى این امر نکردنـد و بـه دلایـل مختلـف از     

نقادان و نظریه پردازان دلسوز انقلابى حمایت نکردند تا آنجا که گاه ، نویسندگان
محفلـى میلیونهـا تومـان     براى مجلس جشنى و یا بزرگداشت مردى و یا برپایى
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هـر تـازه بـه    . هزینه کردند اما از پرداخت حق الزحمه یک نویسنده سرباز زدند
دوران رسیده اى را بدون شایسـتگى در مناصـب و مسـئولیت هـاى تخصصـى      
گذاشته و هزینه هاى گزاف مسافرت هاى متعددشان به خارج از کشور را متقبل 

معدودى از محققان مسلمان و دلسوخته  کردند اما از شناسایى و مساعدت تعداد
که عمر خود را صرف شناسایى و مبارزه با غرب در جبهه فرهنگى نموده بودند 

  . خوددارى و چنین وانمود کردند که نمى بینند و نمى دانند
براى هر امر ساده اى چک هاى میلیونى صادر کردند امـا از حمایـت جـدى    

شتان یک یا دو دست نمى رسید خـوددارى  چند نشریه که تعداد آنها به عدد انگ
  . ورزیدند

اجازه بدهید عرض کنم در سر ما اندیشه مقابل جدى با غرب نبود اما مبارزه 
  . غرب با اسلام جدى بود

  حرکت چهارم
پنج سال اخیر که روشنفکران غربگـرا و جمـاعتى از نویسـندگان    ، طى چهار

برخى از مقدسات را گذاشتند القاطى بناى نقد آراى مذهبى و تعرض به ساخت 
جمعى از طلاب و برخى از علما و پژوهشگران بناى مطالعه در مباحث نظرى و 

هیهات که این امر ، اما، فلسفى و کلامى غربى را گذاردند و مجالسى بر پا داشتند
با تاخیرى بیست ساله شروع شد و صورت سازمان یافته به خود نگرفـت و تـا   

، ذکر شده شود» چهار رکن«به طرح و برنامه براى تغییر  نتایج حاصله نیز تبدیل
  . کار از کار گذشته است

فرهنگ و تفکر غربـى متکـى بـه    ، جریان روشنفکرى در هر سه حوزه تمدن
به همین خاطر براى هر موضوع و مسـاله  . منابع و ادبیات جارى در غرب است

منـابع بـا خـروج از    اى متنى را ترجمه نموده و منتشر مى سازند؛ در واقع ایـن  
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تبدیل به شعر و رمان و نمایشنامه شده اند و بـالاخره  . اجمال به مفصل شده اند
در قالب راههاى اجرایى مدون گردیده اند و جریان روشـنفکرى بـى دغدغـه و    

طالـب آرمـان و خـام مـى گـذارد و در      ، دردسر آنهمه را فراروى نسلى جـوان 
 ـ ه تصـویرى فریبنـده امـا دروغـین از     چشمش مدینه غربى را مى آراید تا فریفت

  .شود... دموکراسى و، جامعه مدنى، آزادى
ناگزیر به حضور همزمـان در چنـد   » مومنان به بنیادگرایى اسلامى«در مقابل 

  :جبهه اند
  ؛پاسخ گویى به نیازهاى فورى و فوتى نظام جمهورى اسلامى -1
، ایرادهـا ، رمتهادفاع از اصول و کیان دین و تفکر دینى در مقابل هتک ح -2

  ؛انتقادات و هرزه دراییهاى گستاخانه
کشف راههاى به اجرا درآوردن دریافتهـاى دینـى در عصـرى کـه عـالم       -3

  ؛غربى و فرهنگ و تفکر آن غالب است
رویاروى عمله استکبار جهانى و توطئه هـاى  ، مبارزه در میدانهاى عملى -4

  . شبانه روزى آنان
اما ناگزیر از گـذار از آنچـه   ، چهار جبهه اصلى انداینان ناگزیر به حضور در 

که غرب فراروى مسلمین قرار داده و روشنفکرى تـن دادن بـه آن را موجبیـت    
  . تاریخى و امرى محتوم به حساب آورده نیستند

مقدمـه اى  . از وظیفه بزرگ به تاخیر افتاده اسـت » گام اول«، حرکت چهارم
  . براى یک جهش

ردى که فراروى بنیادگرایى اسلامى اسـت پـر سـر و    حرکت چهارم بدلیل موا
نمـى    به مذاق روشنفکران و مدیران تکنوکرات خوش . صدا و هیجان ساز است

  . آید و خواب و آرام را به هم مى زند
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  آنچه بدان نیازمندیم
طى همه سالهایى که در حال و روز مسلمین و رویارویى انقلاب اسـلامى بـا   

یژه در وقتى که دانشجویان و بسـیجیان از چـه بایـد    غرب مطالعه مى کردم و بو
کردها گفتگو و سئوال مى کردند به این موضوع مى اندیشم که مهمترین نیاز مـا  

 ؟براى خروج از کشاکش حوادث و مسایل جدى فرهنگى چیست

چنانکـه  . پیش از این از نیاز سفینه فضایى به چند منبـع سـوخت یـاد کـردم    
اما پس از جنـگ و  ، و منبع سوخت از دو مانع گذشتسفینه انقلاب اسلامى با د

  . در عصر سازندگى نیازمند مخزن سوخت سوم بود تابه مدار بالاتر صعود کند
مخصوصـا  (طى همه این مسیر طولانى نیازمند حضور و روحیه قوى مردمى 

جذابیت تمـدن  «بود اما مى بایست به این امر توجه مى شد که گذار از ) جوانان
انسان مدارى بیش از آنکه نیازمند متشابه » فرهنگ«ر امان ماندن از و د» غربى

فرنگـى در مناسـبات     شدن به قوم غربى و همسـان شـدن بـا اخـلاق و مـنش      
اجتماعى و سیاسى باشد؛ نیازمند امرى متفاوت و آرمـانى دیگرگـون   ، اقتصادى

گـذر   و گرنه سفینه انقلاب پـیش از . است» شیعه و جنگ، انقلاب«اما از جنس 
از جو دیگر بار به سمت زمین باز مى گردد و شـهر و مدینـه انقلابـى بـدل بـه      

  . »الحمداالله«و » سبحان االله«شهرى کاملا فرنگى مى شود با تابلوهاى رنگین 
هفـت  «آنچه بیش از هر چیز ما بدان نیازمنـد بـودیم دور مانـدن از تبعـات     

  . ریمهمان که تا به امروز بر آن پاى مى فشا. بود» غفلت
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  هفت غفلت :فصل دوم
همه سعى نگارنـده مصـروف عرضـه تصـویرى     ) چهار حرکت(در بخش اول 

عمومى از بیست سالى که پشت سر نهاده ایم شد و امکان دسـتیابى بـه نگـاهى    
  . کلى و در عین حال واضح درباره شرایطى که در آن به سر مى بریم فراهم آید

کسانى مخاطب این نوشـتارند  ، هفرض نگارنده اینست که بیش و پیش از هم
که هنوز نگران حال و روز فرزندان این سرزمین اند و به تبع دریافتهاى دینـى و  
. دغدغه هاى مذهبى براى احیاء و استمرار دین در گستره زمین دل مى سوزانند

  . آنکه گوش جانش نیوشاى حق نیست همواره از در انکار مى آید، و گرنه
ه گونه هاى مختلـف و بـویژه از طریـق مطبوعـات و     طى همه این سالها و ب

مقالات درباره آنچه که مى بایست براى حفـظ کیـان انقـلاب اسـلامى و بسـط      
اما متاسـفانه  ، فرهنگ مذهبى بدان اهتمام مى ورزیدیم سخن به میان آمده است

دانسته یا ندانسـته بسـیارى از   ، به دلایلى که در اینجا قصد گفتگو از آن را ندارم
ولیان امور به بهانه هاى مختلـف آنهـا را نادیـده انگاشـتند؛ در حـالى کـه در       مت

اقدام به سرمایه ) و قابل چشم پوشى(بسیارى موارد براى امورى خرد و کوچک 
. گذارى کلان و برگذارى سمینارها و کنگره هاى داخلـى و بـین المللـى کردنـد    

و نیاز آینده کشور بـه   چنانکه على رغم اتکاء انقلاب اسلامى به نیروهاى جوان
آگاهى و حضور جوانان و وجود مسایل عدیده اى که گریبان آنان را گرفته بود 

  . از توجه جدى و بنیادین در این باره خوددارى کردند
با اینمه به دلایلى که پیش از این در بخش اول ذکر شـده مـى بایسـت ایـن     

. کشور وارد مى سـاختند  موضوع را در دستور کار مطالعاتى و بعد از آن اجرایى
پیش از آنکه ناخواسته این معضلات ما را احاطه کند و در وضعى انفعـالى قـرار   

  . چنانکه پیش آمد، دهد
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طى چند سال اخیر به هر کجا که بنگرى درباره جوانان و مشکلاتشان سـخن  
با بررسى ساده اى مى توان دریافت که اینهمه معلول عوامل زیر بوده . مى گویند

  :است
بروز بسیارى از ناهنجاریهاى اجتماعى و حوادثى که بطور مستقیم یا غیر  -1

  . مستقیم جمعى از جوانان در آن نقش آفرین بودند
سـوء  ، بروز معضل بزرگ اقتصـادى در کشـور بـه تبـع بحـران جهـانى       -2

  ... بى برنامگى ها و، سوء استفاده ها و، مدیریتها
در حالى کـه بسـیارى از   ، هاى مختلفظهور نسل دوم انقلاب در صحنه  -3

آنها عارى از بنیادهاى قوى اعتقادى و دلبستگى و تعصب درباره سـالها تـلاش   
  . مجاهدان بودند

تلاش آنان براى ، اصرار و ابرام سازمانهاى جهانى بر طرح مسایل جوانان -4
فراهم ساختن زمینه فعالیتهاى باز سیاسى در ایـران و اعمـال فشـار بـر ارکـان      
سیاسى و فرهنگى جمهورى اسلامى براى گشودن باب گفتگو و برنامه ریزى در 

  . این باره
به میدان آمدن گروهى از روشنفکران مذهبى کـه بـا همراهـى برخـى از      -5

اعضاء جامعه روشنفکران لائیک سعى در جلب توجه جوانان و به میدان آوردن 
  . آنها داشتند
جوانان مقدمات جداسازى بخشى از  با طرح مباحث مربوط به 5و  4عوامل 

میلیونى را فراهم مى کردند تا بـا متمـایز ساختنشـان از سـایر      60بدنه جمعیت 
راه را بـراى رویـارو   ، گروههاى سنى و استفاده از احساسات و تواناییهاى آنـان 

  . فرهنگ دینى و خاستگاه انقلابى مهیا سازند، شدن با نگرشهاى سنتى
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لى بودند که جوانان داشتند اما عوامل بعدى معلول عوامل نخست معلول مسای
در این وضع آنان ناخواسـته در هیـات سـنگرى بـه     . بود» مساله کردن جوانان«

  . میدان مى آمدند که اغیار دیگرى در پناه آن خود را در امان مى داشتند
سخنرانان و بـویژه مطبوعـات بـه    ، طى همه این سالها بسیارى از نویسندگان

ث و رخدادها درباره هریک از پیشامدها و حوادث اعلام موضع کرده طبع حواد
. و یا راه حلهایى را پیشنهاد نمودند که هریک در جاى خود قابل بررسـى اسـت  
، پژوهشهاى بسیارى نیز بطور رسمى و غیر رسمى درباره امور مختلف اجتماعى

نگ صـورت  اقتصادى و تربیتى جامعه ایران پس از انقلاب اسلامى و ج، سیاسى
اما به دلایل مختلف هیچیک منجر به دگرگـونى کـلان نشـده و بعکـس     ، گرفت

اتخاذ بسیارى از تصمیمات آنى و انفعالى بدون توجه به نتایج پژوهشهاى مذکور 
. و راه حلهاى پیشنهادى زمینه هاى بروز حوادثى بزرگتر را نیـز فـراهم سـاخت   

را پس از مرگ سهراب به میـدان  متاسفانه باید اذعان داشت که همواره نوشدارو 
  . برده ایم

شاید بتوان گناه بسیارى از حوادث را به گردن نظام استکبارى و امپریالیسـم  
و صهیونیسم انداخت و یا برخى از عوامل نفـوذى و مـثلا اجنبـى پرسـت را در     

اما هیچ خردمندى اینهمه را عـذر  ، عقب افتادن طرحها و برنامه ها مقصر دانست
» برون فکنـى «ى غفلتهاى ما نمى شناسد و بى شک استمرار سیاست موجهى برا

نه تنها گرهى از کلاف آشفته ما نمى » من مصیبم و خصم مخطى«و تکرار شعار 
غفلتهایى که از آن یـاد مـى   . بلکه بر پیچیده تر شدن وضع نیز مى افزاید، گشاید

حتى عقـل   چه، شود مربوط به امور خرد در مناسبات اقتصادى و سیاسى نیست
باید گفـت مـا همـواره    . جزوى هم در رتق و فتق آنها مى توانست کارساز باشد

  . درباره امورى غفلت ورزیده ایم که سرنوشت ساز بوده اند
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  غفلت از شرایط ویژه تاریخى در عصر حاضر -1
به آنچه که پیرامون ما مـى گـذرد   ) نه پیوسته و کلان(نگاهى مقطعى و بریده 

برنامـه ریـزى و تصـمیم    ، هات بسیارى در تـدوین اسـتراتژیها  باعث بروز اشتبا
  . گیریها مى شود

شایان ذکر است که سیاستمداران معمولا قادر به درك شرایط ویژه تاریخى و 
چه آنـان همـواره   . موقعیت و منزلت یک قوم در مقطع ویژه اى از تاریخ نیستند

بررسـى مناسـبات   در گیرودار امور جزئى و به مـدد عقـل متناسـب بـا آن بـه      
  . اقتصادى و سیاسى مشغول مى شوند

ظاهرا بى ربـط  ، سئوال ؟آیا هیچ پرسیده ایم که در چه قرنى زندگى مى کنیم
است اما چه کسى مى تواند ادعا کند همه اقوام منتشـر در کـره خـاك از حیـث     

میلادى زندگى مى کنند؟ به همان سان که  21شرایط فرهنگى و یا مدنى در قرن 
این موضوع که هریک از اقوام در کدام مرحله از حیات تـاریخى قـوم    تشخیص

) در حالى که خود را با آن همـراه و شـریک سـاخته انـد    (غربى به سر مى برند 
عموم مردم در گیرودار صـورتهاى حیـات از درك شـرایط    . بسیار مشکل است

  . ویژه اى که در آن به سر مى برند غافل مى مانند
پرسش مطرح بوده کـه غـرب در کـدام سـاحت و مرتبـه از      آیا هیچگاه این 

باید متذکر این نکته بود که تـاریخ جدیـد غربـى بـا      ؟حیات تاریخى خود است
آغاز شد و تفکرى جدید را که رویکردى امانیستى و اصالت انسانى » عهدى نو«

و پیرو آن فرهنگى در گستره زمین جـارى سـاخت کـه    . به عالم داشت بنا نهاد
انسانهایى که تمدن غربى را پایـه گـذارى   . اعت کثیرى از انسانها بودموجب جم

  . کردند و موجب بسط و گسترش آن در همه نقاط عالم شدند
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قرن ظهور و بـروز تمـدن غربـى    ، قرن بیستم، همانگونه که پیش از این گفتیم
دهها سال است که غرب در خود تکرار مى شود و هـیچ دسـتگاه نظـرى و    . بود

  . دى نبوده که امکان تجدید حیات آن را ممکن سازدفلسفى جدی
فرهنگ صورت بیرونى تفکر و نگرشى اسـت کـه در میـان    ، شایان ذکر است

یـک نظـام ویـژه ارزشـى و     ، مناسبات انسانى و آثار فرهنگى نمایان مـى شـود  
نوع رابطه آدمـى را در میانـه عـالم معلـوم مـى      ، اخلاقى که متناسب با آن تفکر

مجموعـه اى از  ، صـورت مـادى فرهنـگ اسـت    ، ان کـه تمـدن  بهمان س. سازد
  . مناسبات مادى که در قالب یک مدنیت ویژه ظاهر مى شود

هـم آنـان کـه متناسـب بـا      ، محصول دست انسان غربى اسـت ، مدنیت غربى
فرهنگ غربى تربیت شدند و همگام با معلمان و مربیانشان و بسان همانا به عالم 

  . نگریستند
. را نشان مـى دهـد  » تفکر فرهنگ و تمدن«ه میان سه عنصر رابط) 1(نمودار 

)1(   
درك این نکته مشکل نیست که انقـلاب اسـلامى ایـران در آخـرین دهـه از      

متولد ) غربى تفکر  اوج مدنیت و حضیض (آخرین مرحله از حیات تاریخ غرب 
شده است و در حالى بناى عهدى نو و متفاوت با تاریخ جارى را اعلام مى دارد 
که مسلمین در وضعى انفعالى سر در پى پس مانده هاى فرهنگى و ابتذال مـدنى  

  . غرب گذارده اند
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بواقع غرب در پایان تاریخ خود مواجه با تمدنى عنان گسیخته است که دیگر 
هیچ ماده فکرى ویژه اى بدان مدد نمى دهد و شرق شاهد بسته شدن عهدیسـت  

ترده در میان مردم و بالاخره بناى تمدنى که تا ظهور تفکر فراگیر و فرهنگى گس
دیگرگون با تمدن غربى فاصله اى بسیار دارد و انقلاب اسلامى مرهـون همـین   

  . )2نمودار (نسیمى است که وزیدن گرفته است 
از نظر زمانى مقارن با عصـر افـول و نـزول تـاریخ     » وقوع انقلاب اسلامى«

  . غاز شده استغرب و ظهور تاریخ جدیدى است که به نام دین آ
زبان ویژه خود را خلق مى کنـد  ، خود را دارد» مقتضیات خاص«این تاریخ 

. و موجد فرهنگى مى شود که با ذات بنیـادگرایى و تفکـر وحیـانى نسـبت دارد    
حتى اگر طى بیست سال اخیر قادر به درك این امـر و برقـرارى نسـبت بـا آن     

  . نشده باشیم
نامه ریزى با توجه بـه مقتضـیات تـاریخ    بى گمان همه کسانى که در مسند بر

مرده و منسوخ غربى و با تکیه به لوازم و آنچه که لازمه زیست در عـالم غربـى   
بود اقدام به طراحى و تعیین راهبردهاى کلى کنند و با ظاهر انگـارى و اصـالت   
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درباره امروز و آینده سـرزمین اسـلامى بیندیشـد؛    ، قائل شدن براى تمدن غربى
رنوشت خود را با جریانى گره مى زنند که روى به حضـیض دارد و  ناخواسته س

زنـگ  «عنصر حیات و ماندگارى را از دست داده است و این در حالى است که 
تنها مى بایست خـود را  . در اقصى نقاط عالم به صدا درآمده است» تاریخ نوین

  . در معرض نسیم رحمانى اش قرار داد
ه لازمه بودن و زیسـتن در عـالم غربـى و    آنچه را ک» تفکر و فرهنگ غربى«

فرهنگ ویژه آنست در هیات تمدن و مناسبات مادى ایجـاد کـرده اسـت و بـه     
عبارتى این تمدن در فرهنگ مخصوص خویش تنیده شده و جزء لوازم ذات آن 

چنانچه در هر جاى عالم که ظهور کرده موجب بـروز و بسـط   . به شمار مى آید
آیـا آنچـه لازمـه     :جاى این پرسش باقى است که. فرهنگ غربى نیز شده است

بودن و زیستن در عالم غربى است ضرورتا براى مردمى که تمایل به رسیدن بـه  
  ؟عالم دینى و زیستن در آن حال و هوا را دارند لازم است

جواب مثبت داده شود بـه منزلـه ایـن اسـت کـه       سئوالاگر پیشاپیش به این 
هنگ دینى و انسان مسلمان صـادر مـى شـود بـا     پذیرفته ایم آنچه از تفکر و فر

بـراى    تلاش ، که در این صورت، محصول فرهنگى و تفکر غیر دینى یکى است
  . تغییر دادن آنچه که امروز هست و فردا هم عینا خواهد بود بى معنى است

اگر سیر در عالم دینى آغاز شود و انسان دینى تربیت شود همه لـوازم مـورد   
لـوازمى کـه خـود لازمـه     . اسب با آن عالم و تمنا ساخته مى شودنیاز او نیز متن

  . بودن در عالم دینى است
آنچه مهم است قرار گرفتن در معرض آن نسیم و بسط تفکر و فرهنگ دینـى  
، است و نه تلاش و شتاب براى اثبات فرهنگ و تمدن غربى به استناد منابع دین

  . چنانکه بسیار مشاهده مى کنیم
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  :را متبادر به ذهن مى سازد که سئوالاین  2توجه به نمودار شماره 

 

سـیر   ؛که بـه نـام دیـن آغـاز شـده     » تاریخ جدید مستضعفان«اگر با شروع 
چـرا در گفتگـو از چهـار    ، صعودى این تفکر و فرهنگ را شـاهد خـواهیم بـود   

قائل به ظهور سیر نزولـى در مناسـبات اجتمـاعى ایـران طـى سـالهاى       ، حرکت
  » ؟هستیم) 1368تا  1378(

سیر صعودى متعلق به حرکت عمومى تاریخ است که همه ، پاسخ روشن است
اما سیر ، اقوام و از جمله سرزمینهاى اسلامى در آن شریک و همراه خواهند شد

اعمالى که مى توانـد تـاثیر   . نزولى مربوط به نتایج عمل و غفلتهاى جوامع است
اما به حقیقت و به طـور کامـل   ، داشته باشد منفى و کند کننده در حرکت عمومى

بازدارنده نیست و از همین رو اهمال کنندگان در نتایج کلى و جزئى حاصـله از  
  . مسؤ ول خواهند بود) سیاسى و فرهنگى، در میان مناسبات اجتماعى(اعمالشان 
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بى گمان هیچکس ضمانت ننموده که تمامى وجوه و سـاحات یـک انقـلاب    
منطقه اى ظاهر شود کـه جرقـه اولیـه در آن منطقـه زده شـده      حقیقى در داخل 

  . است
تجربه انتقال اسلام از جزیره العرب به ایران و رشد و اعتلاى فرهنگ و تمدن 

  . اسلامى در این منطقه عبرت بزرگى است
، اسلام در جزیره العرب زاده شده اما در دامان ایران و ایرانیـان پـرورده شـد   

  . شاهد آن بوده ایمچنانکه تا به امروز 
جرقـه رنسـانس در   . در اروپاى مسیحى نیز شاهد چنین واقعه اى بـوده ایـم  

. ایتالیا زده شد؛ اما با خروج از این سرزمین در دامـان فرانسـه پـرورش یافـت    
جـاى  . چنانکه ایتالیا دیگربار و پس از سالهاى دراز به کاروان انقـلاب پیوسـت  

فظ شئون فرهنگ مذهبى از خود جلـوتر  اگر دیگران را در ح، بسى تاسف است
  . و محتاطتر بیابیم

این غفلت موجب بوده تا بسیارى بجاى توجه به سیر رو بـه نـزول غـرب و    
قبول سقوط حتمى فرهنگ و تمدن آن در دامان تاریخى که به نام خـدا و دیـن   
آغاز شده در وضعى انفعالى گاه بدتر از عصر قاجار تبعیت از غـرب را محتـوم   

نند و مانند آنان علاج بیماریهاى مزمن مسلمین را در نسخه هاى غربـى  فرض ک
  . پندارند

غفلت از تحولات فرهنگى و دگرگونیهاى عارض شده بر مناسبات مردم  -2
  سرزمینهاى اسلامى طى دو قرن اخیر

برنامـه ریـزى   ، هیچ پرسیده ایم که براى چه کسـانى و بـه چـه مشخصـاتى    
نوع نگاه و ، )20دهه پایانى قرن (چه تعریفى از انسان ایرانى  ؟فرهنگى مى کنیم

سـال   200و بالاخره دگرگونیهـایى را در کـه در طـى     ؟دریافتش از عالم داریم
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گاه به نظر مى رسـد   ؟اخیر دانسته یا ندانسته پذیرا شده چگونه ارزیابى مى کنیم
  . یمبا جعل تعاریفى خود ساخته و متکى به گمان و حدس عمل مى کن

سال از سلطه نظام تعلیمى و تربیتى غربـى در میـان مناسـبات     200قریب به 
فرهنگى و مادى این مردم مى گذرد و حاصل اینهمه جماعتى است که نه سـنت  

نه بتمامى روى به آسمان دارد و . گراى اصیل است و نه غربى رهیده از قید دین
نفکرى همـه چیزشـان را   غربزدگانى هستند که بلاى روش ـ. نه کاملا زمینى است
  . درهم ریخته است

ساکنان همه سرزمینهاى اسلامى مبتلا به این . این واقعه مربوط به ایران نیست
جملگى ساکن سرزمین وسیعى هسـتند کـه بـه روزگـارى تفکـر و      . بیمارى اند

اینـان  . فرهنگ مذهبى و سنتى در میان مناسبات فردى و جمعى شان جارى بود
اگرچه از باقى مانده هاى دریافتهاى ، حافظ زندگى نمى کننددر قرن هشتم و با 

  . پیشین نیز خلاص نگشته اند
به همان سان که در هواى مناسـبات سـنتى و در میـان آپارتمانهـایى چـون      
قوطى کبریت نشانه ها و سفالینه ها را به دیوار مى آویزنـد و آبگوشـت و نـان    

ینى احوال خود به فـال حـافظ   براى پیش ب. سنگک را با اشتها مصرف مى کنند
همه امور را بسته به روابط على و معلولى و کاملا مادى و بریده از ، دل مى بندند

و . مـى دارنـد    آسمان فرض مى کنند و اصالت قوانین علمى و تجربى را پـاس  
هجرى قمرى فرض کرده و  12شاید به همین خاطر بوده که گاه خود را در قرن 

 15گون براى مناسبات مردم صادر کرده ایم و گاه در قـرن  دستود العملهاى گونا
  . تبصره و ماده قانونى وضع کرده ایم، و حسب آن) م 21قرن (
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ایـن سـخن بـه    . تلون در تصمیم گیریها نیز مرهون عدم شناخت واقعى است
معنى تایید یا رد مناسبات نیست بلکه ناظر بر ضرورت پرسش و کند و کـاو در  

  . ست که قابلیت ریشه یابى و شناسایى دقیق داردمورد دگرگونیها ا
در . تحولاتى که از آن گفتگو مى کنیم در سـاحتهاى مختلـف رخ داده اسـت   

دریافتهاى کلى و در اخلاق و مناسبات مادى و متاسفانه این دگرگونى محصـول  
، بلکه محصـول صـورت انگـارى   ، زیر ساخت نظرى و آموزه هاى جدى نیست

سال بر این پهنـه وسـیع از    200همان که طى بیش از . است تقلید و ندانم کارى
  . سرزمین اسلامى سایه افکنده است

در . هجرى قمـرى نشـان مـى دهـد     13موقعیت ایران را در قرن ) 3(نمودار 
در حالى که فرهنگ و تمدن پیشـین او روى بـه افـول    ، وقت رویارویى با غرب

و غرب با قدرت تمام سـعى  ) بدبررسى دلایل این امر مجالى دیگر مى طل(نهاده 
  . در بسط فرهنگ و تثبیت تمدن و سلطه خود دارد

 

حیـات مـردم   ) فرهنگى و مناسبات مادى، نظرى(از این زمان وجوه مختلف 
این سرزمین دچار اختلال عجیبى مى شود که عرضه تصـویرى روشـن از آن و   
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اش طـى بیسـت   همان که درباره . تعریفى از موقعیتش نیازمند تاملى جدى است
  . سال اخیر غفلت شده است

  غفلت از خصم -3
سال حادثه را  200این سرزمین و مردم ساکن آن بیش از ، طى دو دهه اخیر

پشت سر نهاده اند و کمتر روزى بوده کـه پیشـامدى اذهـان مـردم را بـه خـود       
مشغول نکرده باشد؛ جلوه هاى گوناگونى از جنگ آشـکار و نهـان کـه زاییـده     

چون قرار گرفتن در موقعیتى که همه گذشته و آینـده  ، مختلفى بوده استعوامل 
گفتگو از عالمى که تمامیت دنیاى غـرب را بـر   ، را به چالشى سخت وا مى دارد

کـه بـه صـورت طبیعـى     » نه«مى انگیزد و بالاخره بر زبان جارى ساختن کلمه 
  . میدان گسترده اى را رویارو مى گشاید

ا پشت سر نهاده ایم که در بسیارى موارد نیرویى پنهان ما بحرانهاى بسیارى ر
با بسـیارى از حـوادث و   . ما را از فرو غلتیده در دره هلاکت مصون داشته است

  . خصومتها با آگاهى روبرو شده ایم و با بسیارى دیگر نه
، پیروزیهاى سالهاى اولیه انقلاب و کسـب قـدرت در صـحنه هـاى سیاسـى     

از مدیران جامعه را از مطالعه گسترده درباره خصم و  اجتماعى و نظامى بسیارى
خصومتهایش بسیار گفتیم و نوشتیم اما اینهمه در سطح ماند و هیچگاه منجر بـه  
مطالعه جدى و برنامه ریزى کلان و بالاخره فراهم کـردن تمهیـدات لازم بـراى    

ز مى خواهم عـرض کـنم بسـیارى ا   . تربیت نیروهاى مقابله گر و بازدارنده نشد
  . ماجراها پیشاپیش قابل شناسایى بودند اما متاسفانه توجهى نشد

تجربه نشان داده کـه مـا   ، شاید بتوان خصم را در چهار گروه دسته بندى کرد
  :با چهار گروه همواره مواجه بوده ایم
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  خصم آشکار و رویارو با ادوات جنگى آشکار) الف
شناسـایى وارد میـدان   ورود به صحنه اى که خصم آشکارا و با سلاحى قابل 

ترسـیم  ، تنها آمـادگى مقابلـه  . آسان است و تکلیف جنگاوران معلوم، شده باشد
به کارگیرى تاکتیک و ادوات است که در کنار صبورى امکان پیروزى ، استراتژى

بهمان سان که طى هشت سـال نبـرد رویـارو بـا مهـاجمین      . را فراهم مى سازد
  . عراقى تجربه شد

پرواضـح اسـت کـه    . تى از این دست همواره وجود دارداحتمال بروز خصوم
آنهم بـا    واقع در منطقه سوق الجیشى حساس ، نمى توان در سرزمینى حاصلخیز

تـاریخ  . میلیونى زندگى کرد اما در انتظار طمع ورزى خصم نبود 65بازار وسیع 
تا آنجا که مـى تـوان تـاریخ چنـد     . چند هزار ساله ایران حاکى از این امر است
  . هزار ساله ایران را تاریخ جنگها نام گذاشت

  خصم آشکار با ادوات جنگى پنهان) ب
گاه خصم آشکارا به میدان مى آید اما سلاحى پنهان و ناشناخته را در کارزار 

. میدان این نبرد گسـترده بـود  ، در طول همه سالهاى نبرد رویارو. وارد مى سازد
درك واقعیت ایـن  . و پیچیده تر شد گسترده تر) به بعد 1368(اما پس از جنگ 

جنگ براى آنان که با دیدى بسیط به جهان پیرامونشان مى نگرنـد و واقـف بـه    
سیاست ماکیاولى و صهیونیستى حاکم بر نظام کشورهاى سلطه جو و اسـتعمارى  

  . و سازمانهاى جهانى نیستند؛ ممکن نیست
س و جنـگ میزهـاى کنفـران   ، جنـگ سیاسـت بـازان حرفـه اى    ، این جنگ

جنگ آشـکارى کـه تمامیـت یـک سـرزمین را از      ، همایشهاى بین المللى است
جنگ مردان اتو کشـیده و ادکلـن   ، مجراى طرحهاى اقتصادى و سیاسى مى بلعد

زده که سلاح جنگ سرد را درباره کشورهاى بزرگى چـون ایـران مـوثرتر مـى     
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ى بـین  جنگ بانکهاى جهـانى و صـندوقها  ، جنگ استراتژیهاى دراز مدت. دانند
  . المللى

جنگاوران این میدان حریف را چونان موریانه از درون مـى پوسـانند و او را   
به آنجا مى کشند که در عین عقب ماندگى و موریانه زدگى گمان مى کند مـدرن  

  . و پیشرفته است
چنین نیست که بتوانى اراده کنى به دور از ایـن میـدان و در امـان از حملـه     

ممکن است تو با دشمن کارى . با سربلندى داشته باشى همراه، خصم زندگى امن
نداشته باشى اما او با تو کار دارد و همین امر کافى است که علیه تو وارد عمـل  

تـرك آزادگـى و   ، تـرك تمامیـت ارضـى   ، در میانه دو راهى ترك استقلال. شود
تا بزرگى و شرف را در چـه   ؛ایستادن و با آگاهى مقابله کردن ناگزیر به انتخابى

  . چیزى بخواهى دریابى
بانکدار معروف یهودى انگلیسى سخنى با این مضـمون گفتـه   ، روزى روچیلد

  :بود
آنوقت دیگر راه خلاصى ، باید تلاش کرد تا کشورها ناگزیر به اخذ وام شوند

  . »نخواهند داشت
سـعى در  آیا هیچ پرسیده اید چرا سـازمانهاى جهـانى و از جملـه یونسـکو     

بر کشورهاى جهان سومى دارند و حتى براى اجراى » استراتژى توسعه«تحمیل 
این طرحها داوطلب پرداخت وامهاى کلان از طریق صندوق بین المللـى پـول و   
بانک جهانى نیز مى شوند؟ و یا آیا هیچ از اهـداف پنهـان بورسـهاى تحصـیلى     

انشـجویان کشـورهاى   انگلیس و آمریکا بـه د ، اعطایى کشورهایى چون فرانسه
  ؟اسلامى پرسیده ایم
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مطالعه در این باره نیازمند بررسى و پژوهش جدى و بى گمان امـرى اسـت   
ضرورى که بدون انجام آن امکان بازپرسى از ساز و کار دشمن در ایـن مرحلـه   

  . وجود ندارد

  خصم پنهان با ادوات جنگى پنهان) ج
قعیت و عمـل خصـم   هر چه حضور در میدان جنگ اول سهل و تشخیص مو

مـردان آزمـوده جنـگ    . در این جنگ همه چیز سـخت مـى نمایـد   ، ساده است
براى حضور در این میدان ناتوانند؛ مگر آنکه توانمندى خود را به اثبات ، رویارو

در حالى ، خصم چونان شبح مى آید و با صلاح نامریى مى جنگد. رسانده باشند
  . کرده اىکه همه مرزهایت را باسیم خاردار کنترل 

گاه با دوستانى ، در این میدان دوست و دشمن به سختى بازشناخته مى شوند
بیمارانى که در کنارت بیمـارى را  . همخانه اى که به حقیقت از اردوگاه خصم اند

جنـگ در حـوزه   . آلوده ات مى سازند و بعد در انتظار مـى نشـینند  ، مى پراکنند
  . فرهنگى جنگ رایج امروز است

غرب در طى همه سالهاى گذشـته چنـان جسـم و جـان سـاکنان      هیهات که 
سرزمینهاى شرقى را آلوده ساخته که دوستان در عین اظهار ارادت به کام خصم 

در . چرا که جان و دلشان همنوا با آهنگ خصم به ترنم در مـى آیـد  ، مى نشینند
ه گاه بى آنکه بخواهنـد ریش ـ ، این میدان شیفتگاه ادب و فرهنگ و علم و دانش

علقه ها را از بین مـى  . هاى هویت و حیثیت فرهنگى مردم خود را مى سوزانند
سنتى و ملى را مبدل مى سازند تا جملگـى  ، برند و دلبستگى به فرهنگ مذهبى

در هواى دستیابى به فرهنگ جهانى و همراه شدن با اعتبارات بین المللى از همه 
  . چیز خود بگذرند
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چونان طاعون به جان ملتهاى منتشـر در   از دویست سال قبل» روشنفکرى«
اسـب  «شاگردان بسیارى را پرورد تا چونان . سرزمینهاى اسلامى و آسیایى افتاد

  . از درون دروازه ها را بگشایند» تروا
، وابستگان لژهـاى ماسـونى  ، امضا کنندگان قراردادهاى گلستان و ترکمنچاى

ویـژه    ه با نحوه نگـرش  مدرسان و مولفانى ک، ادب آموختگان مکتب مستشرفان
پژوهندگان علوم دینى کـه  ، خود به سکولاریزه کردن معارف دینى مشغول شدند

، متدولوژى غربى را براى موضوع اندیشى و کندو کـاو در متـون بکـار گرفتنـد    
مولوى و حافظ شناسانى که تفسیر مـادى خـود از عـالم و آدم را بـه حـافظ و      

آنان را دلیل صحت کلام و دریافت خویش سعدى و مولانا نسبت دادند و اقوال 
پژوهندگانى که بـا نگـرش ماتریالیسـتى بـه تفسـیر منـابع دینـى        ، فرض کردند
امانیستى خـود    متتبعین حوزه علوم انسانى که تتبع حاصله از نگرش ، پرداختند

را به رسم تحقیق عرضه داشتند و باعث محجوب ماندن حقیقت آثـار فرهنگـى   
  . شدند

نمـاز برپـاى مـى    ، ین گروه در میان خود ما و از خود ما هستندبسیارى از ا
تـاریخ ادبیـات تـالیف مـى     ، درباره بزرگان دین و ادب کتاب مى نویسند، دارند
اما در واقع شاگردانى را مى پروردند که چونان یک انگلیسى یا آمریکایى ، کنند

مـى کننـد و    همه دریافت خود را از میان فرهنگ غربى اخذ، به عالم مى نگرند
  . جان و دلشان در هواى آن دیار مى تپد

در ایران مـورد بازپرسـى جـدى اهـل نظـر و      » ماسونیت«که هیچگاه ! عجبا
و اى عجب که همه وقت سر در پى کشف دشمن داشتیم امـا  . فرهنگ واقع نشد

  . گمان مى کردیم تنها آنکه با زره پوش و کلت مى آید دشمن است
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شهرها و حتى همه اجسـام و اجسـاد   ، خیابانها، هادر این جنگ همه ساختمان
  . اما از درون مى پوسد، مردمان برجا و برقرار مى ماند

  خصم پنهان با ادوات جنگى آشکار) د
خصم پوشیده در جامه اى زیبا و هنرى وارد میدان مى ، در این نوع از جنگ

، قلـم جنگ مهاجمـانى کـه   . شود و بى آنکه دست به سلاح گرم ببرد مى جنگد
همـان کـه طـى    . تئاتر و امثال اینها را سلاح خویش ساخته انـد ، سینما، دوربین

  . یاد مى کنیم» تهاجم فرهنگى«سالهاى اخیر از آن به عنوان 
منظورم تلاش آگاهانه اى است که به صورت سازمان یافته و به قصد مبـارزه  

یـان جامعـه اى   بى میلى و نفـوذ در م ، تردید، و براندازى سعى در ایجاد انحراف
چرا که مى داند با تخدیر اذهـان و سسـت   . دارد که مطابق میل او عمل نمى کند

کردن قلوب و بازى با نفس جوانان آن سرزمین مى توان آنان را ضعیف و خمود 
  . کرد و با متمایل ساختن قلبشان به سوى خود آنها را از درون مى پوساند

تخـم بـى اعتقـادى مـى     ، ها و سـمبلها با بازى با نماد، دشمن، در این کارزار
خادمـان را خـائن و خائنـان را خـادم     ، پراکند و همه چیز را به سخره مى گیرد

معرفى مى کند تا زمینه هاى بسط فرهنگ سکولار و انسـان مدارانـه را فـراهم    
  . سازد

همه آرمانهاى بلند را مبدل بـه خواسـته هـاى حقیـر و     ، در این مرحله خصم
مدینه . جوانان را به تمنیات پست حیوى مشغول مى سازد، دپست دنیایى مى کن

از مرگ   غربى را آرمانشهر مطلوب و فاضله معرفى مى کند و بالاخره عالم پس 
اسوه ها و نمونه هـاى کامـل   . را در زیر لایه هایى از خاکستر غفلت مى پوشاند

وشـالى  شرافت و بزرگى را به سخره مى گیرد تا امکـان جـایگزینى قهرمانـان پ   
  . تلویزیون و میدانهاى ورزشى را فراهم آورد، سینما
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مطبوعات در زمره بارزترین ابزارى هستند که خصم براحتى ، در عصر حاضر
از آنها بهره مى جوید تا با ایجاد غوغا و اغتشـاش بسـتر دیگرگـونى اذهـان را     

  . فراهم نماید
  . زم استبراى حضور در هریک از این میدانها مردانى کارآزموده لا

در میـدان دوم تنهـا   ، را مـى طلبـد امـا   » مردان مسلح نظامى«جنگ رویارو 
مـى تواننـد وارد   ) به قول امروزیان سیاستمداران کارکشته(مردان کارآمد زیرك 

حاضر مـى  » عمر و عاص«دشمن در این میدان در جامعه و با خصلتهاى . شوند
 ؛جنگى است و نه سیاستمداراناما میداندارى در عرصه سوم نه کار مردان . شود

در ایـن میـدان مـردان    . چرا که عقل جزوى و تدبیرگر در این میدان عاجز است
دانایان قوم و اندیشمندانى مى توانند خودنمایى کنند که درك عمیقـى  ، اهل تفکر

آنان که نحوه ظهور کفـر و  ، از مکاتب مختلف و رایج در پهنه زمین داشته باشند
هر عصر مى شناسند و بویژه دریافته اند کـه در ایـن دوره و   شرك و حق را در 

، مردانى کـه صـورت زبانهـا   . زمان چگونه کفر به جلوه گرى مشغول آمده است
صورت آثار و جلوه گرى قالبها آنان را نمى فریبد و قادرند از لابلاى دهها پرده 

اى از  در این ساحت خصم چون موریانه، چه. و حجاب حقیقت کلام را دریابند
درست در حالى که صـورتهاى بیرونـى زیبـا و پابرجـا مـى      . درون مى پوساند

  . نمایند
در همین جا متذکر این نکته مى شوم که منظورم از مردان اهل تفکر ضرورتا 
دارندگان مدرك دکتراى دانشگاهى و یا حتى درس خوانده هاى سطوح مختلف 

البدشـکافى آن نیازمنـد   قصـه پیچیـده اى اسـت کـه ک    . حوزه هاى علمیه نیست
  . مجالى درخور است
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  غفلت از مطالعات و طرحهاى استراتژیک  -4
را نقشه جنگى یا فن جنگیدن در ادبیـات نظـامى و نظـامیگرى    » استراتژى«

هیچ حاکمى و هیچ ، چه در طول همه قرون گذشته هیچ سردارى. معنى کرده اند
نقشه و طرح کارآمد نبـوده  امیرى براى جنگیدن و ملک دارى بى نیاز از داشتن 

فرماندهى که هنر جنگیدن را مى داند با کمترین تلفات بر خصم پیروز مى ، است
  :شود و این نوع فرماندهى نیازمند آگاهیهاى زیر است

  ؛آگاهى از عده و عده خصم و موقعیت مکانى آنها در میدان -1
روحیـه  موقعیـت مکـانى و   ، آگاهى کامل از عده و عده نیروهاى خودى -2

  ؛جنگاوران
آگاهى کامل از نقطه اى که در دست دشمن است یا محلى که بایـد فـتح    -3
  شود؛
آگاهى درباره همه فنون و نقشه هاى تاکتیکى که به مدد آنهـا مـى تـوان     -4

  جنگید؛
  . آشنایى با سلاحها و ادوات و مردان کارآمد میدان در میان صفوف -5

. شمن با خسارات اندك فـائق مـى آینـد   فرماندهان کارآزموده بر استراتژى د
حفظ جغرافیاى خاکى و فرهنگـى یـک   «. ملک دارى خود نوعى جنگیدن است

حکمرانـان را  » مطالعـات اسـتراتژیک  «نیازمند توانایى و آمادگى است و » قوم
کنتـرل  ، تثبیـت موقعیـت  ، براى رسیدن به اهداف دراز مدت و حفظ دسـتاوردها 

معنـوى رعایـا و آگـاهى از نحـوه عمـل و       حراست از منـافع مـادى و  ، شرایط
  . خواست دشمن یارى مى دهد

پشتیبان اصلى همـه نظامهـاى پـر قـدرت در     » مراکز اطلاعات استراتژیک«
هسته اى اندیشمند و کارآمد که پیش از وقوع حـوادث و بـراى   . جهان امروزند
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آینده طراحى مى کنند و ما فاقد مطالعـات جـدى اسـتراتژیک بـودیم و یـا بـه       
جهـت  » نقشه کشى و مطالعه، طراحى«عبارتى هیچ دستگاه هوشمندى عهده دار 

همچنانکه هیچ دسـتگاه هوشـمندى عهـده    . تحقق استراتژى انقلاب اسلامى نشد
دار شناسایى طرحها و نقشه هاى دشمن جهت خنثى سـازى اسـتراتژى دشـمن    

 تنهـا شـامل امـور نظـامى یـا     » طرحهاى استراتژیک«شایان ذکر است . نگشت
سـازماندهى  ، نحـوه حرکـت  ، سمت و سو«اینگونه طرحها ، بلکه، سیاسى نیستند

یک ملت را در همه زمینه ها معلوم مى سـازد  » قوا و تدارك امکانات مورد نیاز
و اجازه نمى دهد قومى در امور نظامى به سویى و در اقتصاد بـه سـویى دیگـر    

  . برود
رهنگى و نظامى ما براسـاس  ف، سیاسى، براى مثال چنانچه همه امور اقتصادى

تشکیل ارتش بیست «در مى یافتیم که میان  ؛طراحى استراتژیک پیش مى رفت
و تاسـیس  ، مبارزه بـا تهـاجم فرهنگـى   ، شعار آزاد سازى قدس، میلیونى بسیج

طراحـى منـاطق آزاد تجـارى کـیش و     ، کارخانه هاى مونتاژ اتومبیـل سـوارى  
ساختن پالایشگاه در حاشیه خلیج فارس و ، اخذ وام از بانکهاى جهانى، امثالهم

خرید گندم ، توسعه فرهنگى، ساخت کلانشهر تهران، در مقابل ناوهاى آمریکایى
هریـک از موضـوعات خـود    ، زیـرا . چه رابطه اى وجـود دارد » ... از خارج و

  . حکایت از یک استراتژى مى کند
امه استراتژیک هیچگاه قادر به طراحى برن، تجربه نشان مى دهد که این مرکز

بلکه دانسته یا ندانسـته از کنـار چنـین    ، براى تحقق اهداف انقلاب اسلامى نبوده
امر مهمى که مى توانست تاثیر بسزایى در آینده مسلمین و سـرزمینهاى اسـلامى   

  . داشته باشد گذشته است
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سالهاى بحرانى انقلاب و جنگ و حذف ناجوانمردانه مردانـى کارآمـد چـون    
اجازه انجام اینگونه طرحها را نداد اما بعد از آن » ... مطهرى و، ىبهشت، چمران«

مبتنى ، استراتژى انقلاب اسلامى. نیز به عناوین مختلف از این موضوع غفلت شد
و شعارهاى مردمى بـود و  ، سره  قدس ، رهنمودهاى امام خمینى، بر تعالیم دینى

م معظم رهبرى درباره سال اخیر نیز به گونه هاى مختلف مقا 20پس از آن طى 
  :آنها متذکر شده اند اما

  گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من

  آنچه البته به جایى نرسد فریاد اسـت      

   
بى گمان پیش نیاز شروع این نوع مطالعات و طراحـى دورى از سـه غفلـت    

به اضافه آگاهى از مبانى نظرى دینـى و تعیـین دقیـق    ، مذکور در بخشهاى قبلى
  . اهدافى است که نیل به آن مطلوب استمختصات 

  » انقلاب فرهنگى«غفلت از  -5
، سـمینارها ، آنچه که پس از بیست سـال در میـان انبـوهى از بخشـنامه هـا     

شعارها به فراموشى سپرده شد و به دلیل تعللها و ندانم کاریها فرصتهاى بسیارى 
شـد؛ انقـلاب   » تعـرب بعـد الهجـره   «قصه ، از دست رفت تا آنگاه که قصه مردم

  . فرهنگى بود
جدا کردن کلاسهاى درس دانشجویان دختر و پسر را انقلاب فرهنگى ، برخى

ریشـه  «و » معارف اسلامى «برخى کارشناسان افزودن واحدهاى ، فرض کردند
انقلاب فرهنگى تصـور  ، را به فهرست درسهاى دانشگاهى» هاى انقلاب اسلامى

شکده هاى آزاد دولتى را مصداق آن ذکر برخى تاسیس انواع و اقسام دان. کردند
ولى باز هم دیدیم که در ساختار تعلیم و تربیت دانشگاهى و آمـوزش و  ، نمودند
و نقـد  » )2(مبادى علـوم  «هیچ گفتگویى درباره . نشد  هیچ چیز عوض ، پرورش

، همـان منـابع  ، همان رشته ها. ویژه آن در نگرفت و هیچ سمینارى تشکیل نشد
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همان نـام دانشـگاهى پابرجـا    ، )متدولوژى علوم غربى(شناخت همان روشهاى 
تا آنکه نسل اول انقلاب از مرز فارغ التحصـیلى گذشـت و نسـل دوم بـر     . ماند

مدارج دبستان و راهنمایى و دبیرستان را پشت سر نهـاد تـا   ، همان اساس و مبنا
اخـلاق  ، آنجا که بازگشت به عقـب و تجدیـد حیـات فرهنـگ انسـان مـدارى      

الیستى و ترویج نهضت سکولاریزم جاى انقلاب فرهنگى را گرفـت و عجبـا   لیبر
سـازمانها و  ، که هنوز هم صدور بیانیه هاى تبلیغاتى از سوى هیچیک از شوراها

مقامات مسؤ ول و مکلف از طریق رسانه هاى جمعـى قطـع نشـده و همچنـان     
به گوش مـى  شعار مقابله با غرب و تهاجم فرهنگى و انقلاب فرهنگى و امثالهم 

 . رسد

بى شک تحقق این برنامه به وسیله کسانى که جان و دلشـان نیوشـاى کـلام    
صـرف نظـر از   (نظریه پردازان غربى است و از منظر غرب به عالم مـى نگرنـد   

  . ممکن نیست) لباس و صورت ظاهرى و القاب

غفلت از اجراى حدود الهى بـویژه در وقـت ملاحظـه اغیـار و نـواختن       -6
  دوستان
منظور در ایـن جـا بـه آب و    . »مگس است و شیرینى«قصه ، ه حکومتقص

اگرچه در این باره سعى و افـر بـه عمـل    ، علیق رساندن خویشان و اقربا نیست
  . آمده است

مردم سه حق بر گـردن  : در جایى سخنى خوانده بودم از حکیمى که گفته بود
  :حاکمان دارند

  . اعتماد -3 ؛امنیت -2 ؛نان -1
هشدار که اگر در میانه انتخـاب  ، دم را بر گردن شما سه حق استبدان که مر

امـا  ، چه اگر مـردم نـان نداشـته باشـند    ، نان و امنیت درماندى امنیت را برگزین
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اعتمـاد مـردم   «احساس امنیت کنند با تو مى مانند و اگر میان انتخاب امنیـت و  
شـته باشـند و   درماندى سومى را برگزین چون اگر مردم نان ندا» درباره خودت

  . امنیت هم نداشته باشند اما به تو اعتماد کنند با تو مى مانند
مردم در گیر و دار نان و امنیت در کنار مردانى کـه بـه آنهـا    ، بسیارى از ایام

اعتماد کرده اند مى مانند و بالعکس گاه پیش مى آید که در عین برخوردارى از 
  . نان و امنیت از خیمه فرماندهان مى گریزند

رها کردن نزدیکـان و اقربـا بـه    ، چشم پوشیدن از خطاى دوستان و خویشان
سپردن کارهاى پست بـه  ، تقسیم مناصب بر مبناى خویشى و دوستى، حال خود

تـن  ، ریخت و پاشهاى بى حصر و حسـاب  ؛بزرگان و کارهاى بزرگ به ضعیفان
و بـار  آسایى در وقت سختى و رنج مردمان و برداشتن حساب و حسیب از کار 

نادیده گرفتن بى عدالتى و ستم برخى از آنان و مسایلى از این قبیـل  ، کارگزاران
چیزى که اگر اتفـاق افتـد هـیچ    ، لطمه مى زند» اعتماد مردم«به رکن سوم یعنى 

  . چرب و شیرینى آنان را باز نمى گرداند
ن تردید در اجراى حدود الهى در بسیارى از زمینه ها به دلیل غلبه خوف پنها

از عکس العملهاى گردانندگان نظامهاى استکبارى موجب به فراموشـى سـپردن   
بسیارى از مردان و زنان مى توانند حافظان کیـان  . بسیارى از این امور مى شود

آنان که بى ادعـا در گوشـه اى سـکنى    ، فرهنگى و اعتقادى و خاکى مردم شوند
بـه سـختى پـاس مـى     گزیده و در گیر و دار امر معاش عرض و آبروى خود را 

دارند و نه آنان که در سنگر ادعا نشسته و بعد از هر واقعه و مـاجرا بـه صـدور    
  . بیانیه ها مى پردازند
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اگـر  ، بسیارى از مردان و زنان مى توانستند چشم بینا و دسـت امـین باشـند   
. مجال رخصت و دیدارشان را مى یافتیم و یا اجازه گذر از خانها را مى یافتنـد 

  . پیش از آنکه فرصتها از دست برود، را باید مى راندیمبسیارى 

  غفلت از فتنه آخر الزمان و امام عصر، ارواحنا فداه -7
این سخن بدان معنى نیست که در نیمه شعبان به جشـن و نقـل و شـیرینى و    

محتوا و توانایى بالقوه و شـگرف  ، بلکه غفلت ما از موضوع. چراغانى نپرداختیم
فرهنـگ و  ، ه مى تواند نه تنها چونان سنگرى محافظ اخلاقباور مهدوى است ک

بلکه همه جوانان و نوجوانان را در برابـر جریانـات   ، تمامیت این سرزمین باشد
  . مهاجم مصونیت طبیعى بخشد

گفتگـو کننـدگان از   « :طى سالهاى اخیر این برداشت غلط به وجود آمده کـه 
اجتمـاعى  ، ر در مناسبات سیاسىچونان معتزله از حضو، علیه السلام، امام عصر

  . »کناره گیرى نموده و آنهمه را منکرند) و مبتلا به شیعه(این مرز و بوم 
. بى شک عملکرد پاره اى از مدعیان این شبهه را متبادر به ذهن ساخته است

بسیارند کسانى که در راه افراط هر حرکـت اصـلاح طلبانـه اى را نشـانه اى از     
غیبت دانستند و در آخر کار در طریق تفریط داعیـه دار  ظهور طاغوت در عصر 

اصلاح طلبى به سبک و سیاق سازمانهاى جهانى و عمله استکبار شدند و اینهمه 
  . از غفلتهاى آنان درباره امورى بود که ذکر آن رفت
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  استراتژى انتظار :فصل سوم
  طرحى براى خروج از ایستایى -1

بروز ناهنجاریهاى بسیار در گسـتره  در بررسى هفت غفلت بزرگى که موجب 
غفلت از موضوع ، حیات فرهنگى و مادى مردم این سرزمین بزرگ اسلامى شده

به عنوان ) و نه عام و کلى(در شکل خاص » علیه السلام، مهدویت و امام عصر«
این امر به جایگاه بارز ایـن بـاور و   . آخرین و یا در واقع هفتمین غفلت ذکر شد

  . سازى وضع مطلوب باز مى گردد نقش آن در زمینه
تا کسى متذکر آن موارد شش گانه نشود؛ متوجـه ضـرورت   ، به عبارت دیگر

تنها با گـذار از غفلتهـاى   . پرداختن جدى و فرهنگى به این موضوع نخواهد شد
در غیـر ایـن   . مذکور است که امکان خروج از وضع نامطلوب فـراهم مـى آیـد   

دى با چاشنى احساس و عاطفه در صـورت  صورت این امر در وجه صرفا اعتقا
قرن دو و سه هجرى قمرى گرفتار مى ماند و کارکرد اصلى خود را از دست مى 

شاید یکى از مشکلات مسلمین و بویژه شیعیان این بود که علـى رغـم در   . دهد
اختیار داشتن امکانات بالقوه و نیروى نهفته در باورهاى خـود بـدلیل غفلـت از    

دنى مورد نیاز در گستره حیات تاریخى خود قـادر بـه بهـره    وجوه فرهنگى و م
  . گیرى از آنهمه امکان نبوده اند

بى شک نمى بایست فرض را بر این گذاشت که همه کسانى که به نـوعى در  
برگزارى مجالس جشن و سـرور  ، قالبهاى گوناگون امثال تشکیل مراسم مداحى

متذکر همه غفلتها و راههاى ، لسلام اندعلیه ا، و یا امثال اینها متذکر نام امام عصر
چنانکه نمى توان تصور داشت با رونق به جشنهاى نیمه شعبان . علاج نیز هستند

اینهمه در ، و ساختن انواع و اقسام برنامه هاى تلویزیونى مى توان ره بجایى برد
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جاى خود پسندیده و ضروریست اما جایگزین موضوع مورد بحث و مبتلا به در 
  . ن نمى شودشکل کلا

چنانکـه  ، بسیارى از مردم نیمه شعبان را با نقل و شیرینى سپرى مـى سـازند  
جمع کثیرى از نویسندگان در شرح فلسفه غیبت و بیان ویژگیهاى نـواب عـام و   

اما باید متوجه این نکته بود کـه اینهمـه بـراى    ، خاص کتاب و رساله نگاشته اند
چنانکـه عمـوم   ، و فراگیر کافى نیستخروج از بن بست و انفعال در شکل کلان 

این آثار به هیچ روى قادر به هدایت خوانندگان از طریق طرح موضوع مهدویت 
آیـا  . و خارج ساختن آنها از بن بست غربزدگى و تاریخ و تمدن غربـى نیسـتند  

طى همه سالهاى » مهدویت«هیچ فکر کرده ایم چرا بسیارى از طراحان موضوع 
ناخواسته ، خود) به شیوه علم آموختگان فرنگى(جوانان گذشته از طریق تربیت 

مقوم نظام آموزشى و تثبیت نظام اجتمـاعى و فرهنگـى مغـرب زمـین در میـان      
کشورهاى اسلامى بوده اند؟ شاید بتوان یکـى از دلایـل وامانـدگى مسـلمین را     

، در همـین دانسـت  ) بودنـد » تجدید حیات فرهنگى«هنگامى که شدیدا نیازمند (
قادر به استفاده از نیروى نهفته در میان باورها و تـاریخ خـود نبودنـد و در    آنان 

گیر و دار با صورتها به صورت بندى مشغول آمدند چنانکه نتوانسـتند از طریـق   
  . افقهاى دوردست را فراروى مردم بگشایند» نظریه هاى کلى«طرح 

 ـ اءوایى این سخن بازگو کننده اهمیت و ضرورت ترسیم جغرافیاى مقصد و م
است که مى بایست به سمت آن رفـت و یـا جماعـت بسـیارى را بـدان سـوى       

  . رهنمون شد
  اندیشیده اید؟» معنى مرگ«هیچ به 

  . درباره مرگ بسیار گفته و شنیده و از مناظر مختلف بدان نگریسته ایم
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چنانکـه هـرکس   . به زندگى است» معنى بخشنده«در عبارتى لطیف » مرگ«
ى که از مرگ در ذهـن و قلـب آن دارد و آن را وجـدان    حسب دریافت و تعبیر

  . کرده به زندگى مى اندیشد
به نحوى بـه زنـدگى   ، آنکه مرگ را عین سیاهى و پایان همه چیز مى پندارد

مى پردازد و آن را معنا مى کند و بعکس آنکه مرگ را چـون راز سـربمهر مـى    
ر و رسـیدن بـه عـالم    شناسد و با دریافتى ژرف از آن به عنوان پلى بـراى گـذا  

گویـا  . روشنایى و حیات ابدى یاد مى کند به نحو دیگرى زندگى را معنا مى کند
  . نحوه رفتن و بودن را معلوم مى سازد» مقصد«

چگونه مى توان جماعت مردمان را به سوى مقصدى برد اما هیچگونه تصویر 
اه رفـتن و  و ترسیم روشنى از آن ترسیم نکرد؟ و یا چگونه مى تـوان دربـاره ر  

اسباب بردن اندیشید در حالى که مقصد در هاله اى از ابهام و تاریکى فرو رفتـه  
همه اقـوامى کـه بـدون ترسـیم دقیـق جغرافیـاى       ، طى دو سه قرن اخیر! ؟است
سعى در ساختن زندگى کرده اند على رغم شعارها به » مقصد و ماواى مطلوب«

این واقعه باعث بـوده تـا   . تندسوى مقصدى شتافته اند که از آن بیزارى مى جس
سیر در میان فرهنگ « :بتدریج این گمان بدل به باورى فراگیر و عمومى شود که

  . »و تمدن غربى و گذر از مراتب و منازل آن امرى محتوم و ناگزیر است
دریافتى که شرنگ انفعـال و وامانـدگى را چنـان در کـام ملتهـاى شـرقى و       

مصروف جذب تمام عیار عناصر فرهنگـى و   مسلمان ریخته که همه هم خود را
  . مدنى غربى ساخته اند

همواره سه موضوع مهم مى بایست در دستور کار همه کسانى باشد که بعنوان 
  :درباره سرنوشت یک قوم اخذ تصمیم مى کنند... ناجى و، آزادیبخش، مصلح
  شناسایى وضع موجود؛ -1
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  ؛ترسیم وضع مطلوب -2
  . ع موجود به وضع مطلوبترسیم نحوه سیر از وض -3

به آن مى ماند کـه  . رهزن عقل مى شود» وضع موجود«نشناختن همه جانبه 
ایـن  . پزشکى بدون شناسایى حال بیمار و نوع مـرض او نسـخه تجـویز نمایـد    

موضوع به همان اندازه اهمیت دارد که نحوه استفاده از دارو و آگاهى از کمیت و 
  . کیفیت موادى که مصرف مى شود

، و درك و دریافـت آنـان از انجـام جهـان    » فلسفه تاریخ شـیعه «توجه به  با
و موضوع ظهور به منزلـه تاییـد فلسـفه جعلـى و بـر      ، ، غفلت از امام عصر

و به عبارت ساده تر؛ تردیـد  . ساخته فلاسفه و علماى علم الاجتماع غربى است
  . است، ومین در همه اقوال و آیات رسیده کتاب آسمانى و ائمه معص

 

جاى این پرسش باقى است که چرا على رغـم وضـوح و آشـکارى دسـتور     
بـى   ؟العملها و پیش بینى هاى متقن دانسته یا ندانسته درباره اش غفلت کرده ایم

گمان خداوند هیچ قومى را ناگزیر به پیمودن طریق تجربه شده اقـوام عاصـى و   
قیامت ، دور مانده از هدایت الهى نساخته که در این صورت موضوع ارسال رسل

و جواب موضوعاتى لغو و بیهوده و عارى از حکمـت حضـرت    سئوالو معاد و 
  . بارى تعالى به نظر مى رسند

در آخر الزمان «: ئمه هدى درباره اش بسیار گفته اندکه ا، اگر این فرض ساده
در دسـتور کـار   » خشکسالى و قحطى فراگیر همه سرزمینها را در بر مـى گیـرد  
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متولیان امر کشاورزى سرزمینهاى اسلامى قرار مـى گرفـت در طراحـى برنامـه     
هاى خود چه موضوعاتى را براى حراست از مسلمین و شـیعیان از بـلاى ایـن    

یـا صـنایع مـرتبط بـا      ؟صـنعت  ؟ویت قرار مـى دادنـد؟ کشـاورزى   عصر در اول
  ؟کشاورزى

این مساله به بى توجهى مسلمین و معلمان آنان به پتانسـیل قـوى باورهـاى    
دینى و ضعف آنان در کشف لایه هاى تودرتوى آن دستورالعملهاى حکمت آمیز 

ال سـخن  اگرچه طى سالهاى متمادى درباره اهمیت این آثار و اقـو . بر مى گردد
کتـاب و روزنامـه   ، بسیار گفته شده و به انحاء مختلف در تمجیـد و تقـدیس آن  

اما هیچگاه به نحو شایسته براى خارج ساختن آن دریافتها از ، منتشر شده است
در حالى کـه همـه   . اجمال و جارى ساختن آن در عرصه تاریخ اقدام نکرده ایم

تعلل و انفعال نه تنهـا  ، اما. م بودامکان براى این امر و درافکندن طرحى نو فراه
بسیارى از فرصتها را از ما گرفت بلکه زمینه بروز نوعى یـاس عمـومى را نیـز    
فراهم نمود تا آنجا که بسیارى از ناکارآمد بودن دین در عرصه حیـات مـدنى و   

و از همـین نقطـه تیرهـاى زهـرآگین بـه سـوى       . فرهنگى مردم داد سخن دادند
  . ددریافت دینى روانه ش

البته سخن آنان که دم از ناکارآمد بودن دین در این عصر زدند خیلى هم بیراه 
اقتصادى و سیاسـى یـاد مـى    ، آنچه که از آن به عنوان نظام اجتماعى، نبود زیرا

کردند و امید اصلاح امور را از آن مى طلبیدنـد؛ در اسـاس بـا مبـانى دیـن در      
رتقالى با طعـم و رنـگ سـیب    تعارض بود و به آن مى مانست که کسى طالب پ

  . باشد
اصالت دادن به آنچه که محصول تفکر و فرهنگ غیر دینى است چاره اى جز 

  . ترك دین و دل بستن به نظام معلول و بیمار غربى باقى نمى گذارد
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مسلمین   تلاش ، نیازمند بازپرسى جدى از وضع موجود بود و اما» طرح نو«
. بوده که در ذات خـود شـیطانى اسـت   عموما مصروف مسلمان کردن موجودى 

  . به همین موضوع بر مى گردد) چهار حرکت(سخن ناتمام بخش اول 
برخاست و تـا   57سفینه انقلاب اسلامى به مدد اولین منبع سوخت از پایگاه 

صعود کرد و پیش از آنکه بر مدارى ثابت و ساکن به انتظـار سـقوط و    59مدار 
اینهمـه مـدارهاى   . صـعود نمـود   68م تا مدار افول بماند به مدد منبع سوخت دو

ابتدایى و مقدماتى بودند و سفینه تـا گـذر از جـوى کـه مـى توانسـت او را از       
زیـرا تـوان آن دو   ، نیازمند منبع سوخت سوم بـود ، سیاهیها و پلیدیها عبور دهد

  . منبع براى عروج به مدار مطمئن و شایسته کافى نبود
ثابـت بسـیارى از انتظـارات را بـرآورده      به طور 68چرخش سفینه بر مدار 

بویژه در ایـن مـدار سـفینه    . نساخت و بتدریج بروز نوعى خستگى را سبب شد
جماعت جوانى را با خود داشت که هـیچ اطـلاع روشـن و تجربـه شـده اى از      

  . نداشتند 68و بالاخره مدار  59مدار ، 57پایگاه 
گشـت بـه مـدارهاى قبلـى و     از این نکته نباید غافل بود که جماعتى ساز باز

حتى پایگاه اولیه را کوك مى کردند و خامان راه نرفته را نیز ترغیـب و تشـویق   
  . مى نمودند

تبلیغ و تایید مکرر مدارهاى طى شده نیز بصورت طبیعـى عـارى از انـرژى    
زیرا بیش از هر چیز عارى ، بودند 68لازم براى صعود و یا حتى ماندن در مدار 

مـا نیـاز بـه منبـع سـوخت سـوم       . ى و انگیزه هاى سزاوار بوداز خاصیت آرمان
آرمانى ، یک طرح آرمانى ویژه در نسبت با نقاط عطفى که طى شده بود، داشتیم

همه امکانـات و همـه   ، تئورى دیگرى براى سازماندهى همه قوا، جاذب جوانان
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مـى  این ویژگیها را در مـوارد زیـر   ، اما با ویژگیهاى خاص خود، عوامل انسانى
  :توان خلاصه کرد

  رویکردى جدى و قوى به آینده داشته باشد؛ -1
  ریشه در مافى الضمیر عموم مردم و جوانان داشته باشد؛ -2
  خاصیت فرهنگ سازى داشته باشد؛ -3
  برانگیزاننده و شور آفرین باشد؛ -4
  از خاستگاه شیعى و روحیه قومى ایرانى برخوردار باشد؛ -5
  دیار و ساکنان آن داشته باشد؛ریشه در تاریخ این  -6
  الگو و نمونه اى عینى داشته باشد؛ -7
  . ملموس و واقعى جلوه نماید و جامع باشد -8

اینهمه ویژگیهاى آرمانى تحریک آفرین رانشان مى دهد که طرح درسـت آن  
مى توانست چونان مخزن ) با توجه به همه غفلتهایى که مى بایست جبران شوند(

  . عبور دهد 68نه را از مدار سوختى مطمئن سفی
  :اما اولین ویژگى

همه تلاش مبلغین فرهنگ و تمدن غربى مصروف آنست تا با اسطوره زدایـى  
از عالم و دریافتهاى بشرى از یکسو ) به معنى طرد هر نوع دریافت فرا تاریخى(

انسـان را در گسـتره خـاك و تمنیـات صـرفا      ، »تضعیف روحیه آرمانگرایى«و 
و تـن دادن بـه تمـدن    ) غربـى (آورند تا با پذیرش فرهنگ جهانى  خاکى گرفتار

از همین رو دائمـا در  . ویژه آن تابع چشم و گوش بسته آن فرهنگ و تمدن شود
عصر آرمانگرایى و دریافتهایى مـاورایى گذشـته   «تبلیغات خود اعلام مى دارند 

  . »است
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ه متمایـل بـه   روح آدمـى همـوار  . رد این نگاه چندان نیازمند استدلال نیست
ایـن مشخصـه در   . کمال است و مهیاى ستیز براى جستجوى سرزمینى مطلـوب 

  . دوران جوانى بیش از پیش خود را مى نمایاند
همراه با رویکردى نو به آینده همه تـوان  ، جوان در جستجوى آرمانى جذاب

زیرا این تمنا وى را در گذر از وضع موجود و رسیدن به . خود را تقدیم مى دارد
  . وضع مطلوب یارى مى دهد

بعنوان آرمان » غلبه بر خصم«و یا » پیروزى بر طاغوت«اگرچه نسل پیشین 
و آرزویى جذاب خود را نمایان مى ساخت اما با سپرى شـدن آن ایـام و گـذر    

آرمانهاى مذکور مبدل به واقعیتـى ملمـوس آن هـم در     68و  57سفینه از مدار 
از همین رو بشدت آسیب پـذیر  . ماعى شدندگیرودار با واقعیتهاى سیاسى و اجت

  . نیز گشتند
متذکر مى شوم که آنچه مى بایست فراروى جوانان قرار مى گرفت قبل از هر 

  . برخوردار باشد) رویکرد به آینده(چیز الزاما مى بایست از این ویژگى یعنى 
  :اما ویژگى دوم

جوانـان  طى دهه شصت همه چیز مهیاى طرح و پذیرش موضوعى نو بـود و  
امـا تنهـا نظریـه اى مـى     . نیز مستعد سیر در مسیرى که روى بـه آینـده داشـت   

  . ریشه داشته باشد» ما فى الضمیر«توانست همه گیر و موج آفرین شود که در 
تمنیات بسیارى برانگیزاننده اند از جمله آنچه که نفسانیت آدمى طالب آن مى 

تنها برخى امـور ذاتـى وجـود     صرف نظر از نیازهاى برخاسته و کاذب، شود اما
  . آدمى اند و به عنوان عنصر مشترك همگان را در بر مى گیرند

ذاتى وجود آدمى اسـت و ریشـه در مـا فـى الضـمیر همـه       » انتظار«چنانکه 
از همین روسـت  . مى توان یاد کرد» امر مشترك«بندگان دارد و از آن به عنوان 
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ى توانـد اقبـال عمـومى از سـوى     که متذکر شدم تنها پیشنهادى مى توانست و م
از مراجعه به خـود    جوانان و مردم را در بر داشته باشد که هرکس براحتى پس 

موید آن شود و بصورت طبیعى و بدور از هرگونه غرضى نسـبت بـدان عکـس    
  . العملى مثبت نشان دهد

مسـالک و  ، شاید بتوان یکى از وجوه ممتاز اسلام را نسبت به همـه مکاتـب  
یها در این دانست که همه آنچه را که اعلام مى کند و یـا بـر حـذر مـى     ایدئولوژ

بواقع عقـل و قلـب آدمـى پـذیراى آن     . دارد ریشه در ما فى الضمیر آدمى دارد
  . است

بدلیل نسبتشـان بـا تیرگـى و    ، اگرچه هواجس نفسانى نیز برانگیزاننده اند اما
  . ت روحانى اندپلیدى داراى عمرى کوتاه همراه با نوعى دلزدگى و نفر

ویژگى سوم آنچه که بدان نیازمند بودیم تا از مرتبـه سـوم از تـاریخ انقـلاب     
بواقع پیشنهاد ما چنانچه عارى . بود» خاصیت فرهنگ سازى«اسلامى گذر کنیم 

از این خاصیت باشد پس از چندى عموم مردم را که بصورت طبیعى سردر پـى  
  . مى زند  س هستند پ» ادبى براى زیستن و بودن«یافتن 

همه کسانى که طى هشت سال نبرد سرى بـه جبهـه هـا زدنـد دریافتنـد کـه       
صـاحب اخـلاق خـاص    ، بسان جزیره ایست با ساکنانى متفاوت، میدانهاى نبرد

، نفـاق ، ادبى ممتاز و عارى از هرگونـه دورویـى  ، مناسک و مرامى متمایز، خود
چنانکه در هـواى  . مى دادرا تشکیل » فرهنگ جبهه«اینهمه . دنیامدارى و رذایل

سرودهایى ، غزلواره هایى از دوستى و مهر خلق شد، آن داستانهایى از قهرمانیها
چنانکـه  . که به صورت طبیعى حاضران در آن ساحت را دگرگون مـى سـاخت  

وقتى ساکنان آن جزیره به میان شهرها باز مى گشتند احسـاس دورى و غربـت   
  . مى کردند
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ان و خواسته هـاى بروبچـه هـاى آن دوران توجـه     زب، پوشش، هیچ به رفتار
  . کرده اید؟ جبهه ها زبانى دیگر را خلق کرده بود

همرنـگ شـدن بـا آن و    ، عموم جوانان مستعد پذیرفته شدن در یـک گـروه  
مى تواند یک عقیـده  ، )فرهنگ سازى(این خاصیت . متمایز شناخته شدن هستند

، خته و در صـورت اخـلاق  آرمانى را از ساحت نظرى و فکرى صرف خارج سا
  . مناسک و اعمال متجلى سازد و جبهه اى عمومى پیدا کند

بسیارى از خواص از اینکه مردم به حرفها و سخنانشان دل نمى بندند گلایـه  
درس اند   آنان از این نکته غافلند که مباحث کلى نظرى مخصوص کلاس . دارند

د و از طریق زبان و ادب و تنها وقتى آن مباحث از ساحت خاص خود فرود آین
 . و ذوق همه فهم شوند در میان شهر و دیار جارى مى شوند

هیچ زور و ضربى ، مى بایست متذکر این نکته بود که هیچ بخشنامه و قانونى
آرام و ، این امر مى بایست بصـورت طبیعـى  ، قادر به ساخت یک فرهنگ نیست

بـه شـرط   (انهاى بـزرگ  بتدریج صورت گیرد و همواره انگیزه هاى قومى و آرم
  . قادر به ایجاد یک دگرگونى همه گیر هستند) داشتن ویژگیهایى که برشمردیم

شــور آفــرین بــودن و «ایــن امــر بصــورت طبیعــى ویژگــى چهــارم یعنــى 
  . را در پى دارد» برانگیزندگى

هیچ به عبارات منظومه قافیه پردازان مزد بگیر دقت کرده اید؟ ابیـات منظـوم   
بت عبارات و درستى قافیه و ردیـف و وزن دل آدمـى را مـى    آن على رغم صلا

شیون مادران فرزند مـرده  ، از دور تصنعى بودن را فریاد مى زنند و بعکس، زنند
  . صد مرتبه دلنشین تر هستند

  به پـایش  ، پاس مى دارد، آدمى هر آنچه را در خانه دل جاى دهد مى ستاید
  . مى سراید مى نشیند و قربانى مى دهد و برایش نغمه
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اگر شعارهاى سالهاى اولیه انقلاب و سـروده هـاى مردمـى آن عصـر را بـه      
خاطر آورید مى بینید جملگى برخاسته از دل و ضمیر صاف مردمانند؛ چنانکـه  
نوحــه هــا و مــداحیهاى دوران جنــگ و شــبهاى نبــرد نیــز از همــین ویژگــى  

یابى دقیق قرار موسیقى جنگ مورد ارز«حیف که هیچگاه بدرستى . برخوردارند
اینها یادگار سالهاى شور و هیجان و دلدادگى . »نگرفت و سامانى درخور نیافت

و تنها آرمانهاى بلند و عارى از دستورالعملهاى دولتى مى توانند . طبیعى مردمند
این شور مردم را از میانـه فـراز و نشـیبها    . احیا گر شور و هیجان عمومى باشند

مى سازد که چشم را بر سـختیها و کاسـتیها ببندنـد و    عبور مى دهد و وادارشان 
زندگى عارى از شور و مردم فارغ از شوق در گیر و دار فراز و نشـیبها  ، بعکس

  . سر در لاك فرو برده و منافع فردى خود را جلب و حراست مى نمایند
، موسیقى ویژه خود را خلق مـى کنـد  ، فرهنگ ساز است، آرمان شور آفرین

رز مى سازد و زبان و ادب سزاوار و شایسته خود را منتشـر مـى   ادب خود را با
  . کند

پنجمین ویژگى براى آنچه که از آن به عنوان مخزن سوم سوخت سفینه مورد 
نظر یاد شده برخوردارى از خاستگاه شیعى است و ممکن است در بدو امر ایـن  

نکته را متذکر تصور بوجود آید که نگارنده حسب علقه خود به شیعه امامیه این 
خاسـتگاه ایرانیـان   «شاید اگر این عبـارت را بـا عبـارت    . شده اما چنین نیست

عموم شـیعیان  . عوض مى کردم در منظورم هیچ تغییرى بوجود نمى آمد» اصیل
در واقع آنان پیـرو  . اند ، پیرو مکتب ولایت ائمه هدى و على بن ابى طالب

همـه آنچـه کـه در    . خاوت و رادمردى اندس، فتوت، شجاعت، مکتب جوانمردى
همه صفات و خصـال مردانـى   ، چون خونى جارى بود، ، فرزندان امام على
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است که در سرتاسر آثار و منابع ایرانى ستوده شده تا جایى که به عنوان اخلاق 
  . و روحیه عمومى ایرانیان قابل شناسایى اند
این مرامنـد و پـس از آن از شـاهنامه     شاهنامه قبل از اثر حکیم طوسى آینه

فردوسى تا آثار عطار و نظامى گنجوى و از آنجـا تـا شـاعرانه هـاى حـافظ و      
  . سعدى ادامه مى یابند

گاه متذکر این نکته بوده ام که از این جماعت نه مردمى راهب و گوشه نشین 
همـه آنچـه در   . مى توان سـاخت نـه ملحـدى لامـذهب و عصـیانگرى جـانى      

اى حماسى و پهلوانى آمده در طول تاریخ تجربـه شـده چنانکـه حـافظ     داستانه
  . آشکار ساخته است» رندى«شیرازى به تمامى معنا آن را در هیات 

پهلوانان نام آور شاهنامه از کاوه و فریدون گرفتـه تـا سـهراب و سـیاوش و     
سـمک عیـارى کـه جامـه عیـاره      . رستم جملگى عیاران قصه هاى عامیانه انـد 

لوطى هاى زورخانه ها و بـالاخره  ، سربداران خراسان، رندان عالم سوز ،پوشیده
  . عباس میرزا و همه شهسواران میدانهاى نبرد هشت ساله ایران و عراق

بى شک همین صفات و خصال موجب بوده تا این قوم اسلام را و بلافاصـله  
ر آستان جـوانمردى چـون   ب، را پذیرا شود، ، پیروى از اهل بیت و نبى اکرم

چنانکـه  . را در دل جاى دهد، ، سر بساید و مهر حسین بن على، ، على
همین امروز على رغم همه ابتلائات روا و ناروا به یاد شهیدان کربلا بر سر و رو 

به کوچه و خیابان مى ریزد و هر زمان دیگرى هـم کـه بـوى صـفا بـه      ، مى زند
  . از جا بر مى خیزد مشامش برسد

از همین رو بود که عرض کردم تنها چیزى این قوم را بر مى انگیزد که ریشه 
  . در خاستگاه شیعه و روحیه قومى ایرانى داشته باشد
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، ، ایرانیان با مشاهده خصـال جـوانمردى در امـان خـانواده نبـى اکـرم      
و تازیانه هیچ ترك و تـازى  پذیراى تام و تمامش شدند اگر جز این بود شمشیر 

نمى توانست براى مدتى کوتاه آنان را به زیر یوغ بیاورد تا چه رسد که از آنـان  
  . بخواهد که با دل و جان هست و نیست خود را فدا کنند

این امر مربوط به ویژگیهاى فرهنگى و اخلاقى است اما جز این مى بایسـت  
ین دیـار و سـاکنان آن نیـز داشـته     ریشه در تاریخ ا، آرمان و اندیشه پیشنهادى

  . باشد
جماعت بسیارى از خیل روشنفکران همواره از عموم و عـوام مـردم گلـه و    
شکایت سر مى دهند که چرا آنان را پذیرا نیستند و با آنان همـدلى و همنـوایى   

از همان سالهاى اولیه ظهور جریان روشنفکرى و سایر ایـدئولوژیهاى  . نمى کنند
على رغم تلاش و تبلیـغ روشـنفکران چـپ و    ، امانیسم و ماتریالیسممنشعب از 

. هیچگاه این جریان مبدل به خواست عمومى مردم ایـران نشـد  ) سیاسى(راست 
چنانکه ادبیات و موسیقى روشنفکرانه اگر چه صورت بومى به خود گرفـت امـا   

از نمـى  علت این امر به ندانستن و بى سوادى ب. اقبال عمومى را به دست نیاورد
  . مشکل این جریان ریشه نداشتن در تاریخ این سرزمین است، گردد

  هشت سال اخیر هم اگرچه دیگر بـار همـین جریـان در پوشـش     ، طى هفت
تمایلات روشنفکرانه با پسوند اسلامى ظهور کرده و حتى جماعتى از روحانیون 

نمى دهـد  یک بوى ویژه اجازه ، گویى یک حس مشترك، نیز طلایه دار آنند اما
به همان سان که مارکسیسـم هـیچ   ، که عموم مردم کوچه و بازار پذیرایش شوند

  . سال در ایران کسب نکرد 80، 70موفقیتى طى 
شرط کافى براى ، و حتى دفاع از آن) امر معاش(صحبت از نیازهاى مشترك 

د آنان همواره در پى آنند تا ر. جلب اعتماد مردم ایران و بر انگیختن آنان نیست
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و نشان هر مرام و مسلکى را در بنیاد تاریخ گذشته خود بیابند؛ چه این بن مایـه  
گویا نگاه به گذشـته و  . تاریخى به نوعى انعکاس روحیه عمومى آنان نیز هست

تجربه آباء و اجداد بدانها مى فهماند که طرح و سخن پیشـنهادى مـى توانـد بـا     
  ؟شته باشد یا نهتمناى درونى و تمایلات عاطفى آن سازگارى دا

، هیچ به این موضوع اندیشیده اید که چرا ساکنان این سرزمین هیچگاه ملحـد 
  بت پرست و کافر نبوده اند؟

همه تاریخ گذشته و همه آثار مانده از دوران بـى زمـان و مکـان اسـاطیرى     
آمریکـایى و  ، آسـیایى ، این موضوع درباره اقوام اروپایى. موید این مطلب است

بهمـان سـان کـه در سـابقه و     ، اکن سرزمین اسلامى صادق نیستحتى اعراب س
و اجداد کرام ایشان هیچ نشانى از بـت پرسـتى ملاحظـه    ، ، لاحقه نبى اکرم

  . نمى شود
در صورتیکه مخاطب آن عموم مـردم   -هفتمین مشخصه هر پیشنهاد مطلوب 

  . د استملموس و موجو، داشتن نمونه و الگویى عینى -باشند 
، هیچ گاه مردم را در خلا و در عالم خیال و رویـا نمـى تـوان بـر انگیخـت     

تحریک احساس و شور در آنها نیز پس از چندى رنگ مى بازد و موجب بروز 
  . بى اعتمادى و نفرت آنان مى شود

گردنه ها و عقبه ها را جلـوه گـر   ، نمونه ها چونان چراغى راه را مى نمایانند
ملمـوس و  ، حرکت مى آفرینند و بالاخره یک آرمان را واقعـى  انگیزه، مى کنند

  . ممکن نشان مى دهند
این نمونه ها در وقت افتادن و خستگى دوباره از جاى جستن را ممکن مـى  

آنهـا در عـین   . سازد؛ چنانکه بازو در بازوى آنان مى توان تا بـى نهایـت رفـت   
شدنى اعلام مى کنند و ، منیل به کمال را در وجهه اى عمومى و عا، داشتن کمال
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على رغم حضور در ساحتى والا در میان مردم و بـا آنـان مـى زینـد و فـراز و      
حضـور ملمـوس و محسـوس نمونـه هـا یـارى       . نشیبها را با آنان طى مى کنند

کنندگانى هستند که به دلیل وسعت وجودى شان همه خلل و فرج را مسدود مى 
شـاید از  . نمـى دهنـد  » نمى دانم«خ سازند و در هیچ موضوعى و پیشامدى پاس

همین روست که آخرین ویژگى را در جامعیت و واقعى بودن یک آرمـان اعـلام   
  . داشتیم

وقتى . رنج مى برند» عدم جامعیت«همه الگوهاى پیشنهادى از مشکل بزرگ 
معترف به آن است که بخشى ، جریان روشنفکرى دین را از سیاست جدا مى کند

پاسـخ روشـنى   ، نمى شناسـدش ، تمنیات طبیعى آدمى کارى ندارداز نیازها و یا 
وقتى کمونیسم و سوسیالیسم به جهـان  . برایش ندارد و از اینرو رهایش مى کند

مادى مى پردازد و قلم نفى بر عالم روحانى و ملکوتى مى کشد؛ استعداد مـرگ  
  . و نیستى را در خود مى پرورد

تنها به بخشى از وجود آدمـى   مرگ سرنوشت محتوم همه طرحهایى است که
  . توجه مى کنند

چگونه مى توان به بخش حیوى و جسمى آدمى پرداخـت امـا از نفـس او و    
به همـان  ، همه آنچه که بارز مى سازد و همه قواى پنهان و آشکارش غافل ماند

سان که نمى توان از روح نهفته در سینه آدمى غفلت کرد و تعلق خاطر او را بـه  
  . ساحت ملکوت به فراموشى سپردعالم امر و 

مى ، اگر آدمى را یافتید که قادر به ترك تام و تمام جسم و یا نفس خود باشد
توانید امیدوار باشید الگوهاى پیشنهادى یک وجهى و یک ساحتى هم مى توانند 

انعکاس حضور ، حضور آدمى در عرصه خاك. دوام آورند و مطلوب واقع شوند
موجود غریبى که در هر یک از ساحتها وجهـى از   .موجودى است چند ساحتى
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از . خود را بارز مى سازد و از هیچکدام هم براى همیشه نمى تواند غفلـت کنـد  
همین روست که او سر در پى سخن و طرحى مى گذارد که جامعیت را در عـین  

  . ملموس بودن دستور العملهایش درك کند و پذیرایش شود
از گذشته دم ، پس از جنگ را از کیسه خوردیم بسیارى از سالهاى! و اما بعد

مدال ایام ماضى را بر سـینه زدیـم و همـه آنچـه را کـه بـراى خودمـان        ، زدیم
جلو چشم نوجوانان که با مـا و  ... بود با انواع و اقسام وسایل تبلیغى و» آرمان«

، 57بهمراه ما سالهاى انقلاب و جنگ را تجربه نکرده و قادر به درك مـدارهاى  
 ؛بـه چـرخش درآمـدیم    68نبودند آراستیم و آرام و بى خیال بر مدار  68و  59

که در خود همـه تبـاهى را   (سکون . غافل از آنچه که خواه ناخواه پیش مى آمد
و یا استحاله در جریانى که بیگانه بود اما بااسـتفاده از خـلا و فضـاهاى    ) داشت

بـود تـا نقـد و     عشق و تعصب نیـز موجـب  . موجود خود را نمودار مى ساخت
نسـل دوم بـى   ، امـا . ارزیابى آنچه را که پشت سر نهاده بودیم کمتر تاب بیاوریم

محو تماشاى پدران خویش بود و همه آنچه را کـه  ، عشق و تعصب و بى آرمان
با دلش و همه آنچه کـه  ، بى آنکه بداند با خودش، برایش مى خواندند مى شنید

بهمان سان کـه نمـى دانسـت جمـاعتى     . در صورت طبیعى تمنا مى کرد چه کند
  . چگونه در کمین وضع انفعالى اویند تا همه داشته هایش را بربایند

همه تلاشها براى تزریق آنچه که در رگهاى خود ما جارى بود به آنان چندان 
سخنها و پیشنهادهاى مـا بـیش از آنکـه    ، بسیارى از طرحها. اثر مطلوب نداشت

بـه مـدارهاى طـى    ، ند به گذشته چشم مى دوختندرویکردى با آینده داشته باش
بسیارى از آنچه پیشـنهاد مـى کـردیم اسـتعداد شـور آفرینـى و       ، شده و زیرین

طرحهـاى وارداتـى مـن درآوردى    ، فرهنگ سازى خود را از دست داده بودنـد 
بى تاریخ و ناقص بودند و نسبتى با حـال و  ، چون توسعه اقتصادى نیز بى ریشه
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تلاشـهاى همـراه بـا    . گرفتار آمـده بـود نداشـت    68در مدار روز سفینه اى که 
بدفهمى و کج فهمى ما براى الگوسازى از قهرمانان ورزشى نیز ره به بیراهه مـى  

  . برد و بر ناهنجاریها مى افزود
از این نکته غافل بودیم که این سفینه سوختى دیگر مى طلبید با مختصـات و  

شت ویژگى که شمردم برخـوردار مـى   چیزى که باید از آن ه. ویژگیهاى خاص
  . بود

یک منتقد فرهنگى و کسى کـه بـا کنـد و کـاو در     ، نگارنده بعنوان یک معلم
سعى در بازشناسى جریـان غربزدگـى مسـلمین و از    ، تاریخ دویست ساله اخیر

 ؛اسـت   جمله ایرانیان دارد؛ همواره متذکر این نکته بوده کـه جریـانى در پـیش    
. ه نشود چون مهاجمى از همه خلل و فرج نفوذ مـى کنـد  جریانى که اگر شناخت

، کو گوش شنوا؟ همه گیرنده هـا روى فرکانسـهاى غنیمـت گیـرى    ! هیهات ، اما
از همین رو داد و فریـاد جمعـى کـه    ، منصب طلبى و بى خیالى متمرکز شده بود
تجدیـد نظـر   ، سکولاریستى  نگرش ، خبر از فرا رسیدن سیل فرهنگ لیبرالیستى

ره بجایى نبـرد و  ، دنیا طلب که همه عالم را از عینک غربى مى نگریستندطلبان 
جماعتى خاص در تلاش پیگیر سعى در منطبـق سـاختن همـه مـوازین     ، بعکس

شرعى و اخلاق اسلامى و معتقدات دینى با احکام و اصول و تفکـر و فرهنـگ   
عین اسـلام   از هر کتابى روایتى یافتند و دکترین توسعه اقتصادى را. غربى کردند

  . ناب محمدى به خورد خلق عالم دادند
هفت غفلت اساسى آنان را احاطه کرده بود و رهایشـان نمـى کـرد چنانکـه     

  . امروز هم بدین درد مبتلائیم
گویى دانسته یا ندانسـته در بنـد   . بلاى عصر ماست، دوگانگى در عمل و نظر

یـم و یـا در زیبـاترین    گرفتار آمده ا) به معنى اعم آن(» تئورى دین از سیاست«
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در همان زمان که در سخنرانیها نفى کننده . داده ایم» سکولاریزم«صورت تن به 
 . این تئورى هستیم و تکفیر کننده طرفداران آن

کشـور  » فرهنگى و اقتصادى، سیاسى«باید اذعان داشت که گردانندگان امور 
یـاران در بنـد   بدلیل مستغنى دانستن خود از اهل نظر در پـى وهـم و گمـان و    

در واقـع اهـم برنامـه هـا و     . مشهورات زمانه همه چیـز را در هـم آمیختـه انـد    
طرحهاى اجرایى فاقد مبنا هستند و یا دستکم در هر مناسبتى از مبنایى پیـروى  

  . مى کنند
بسیارى از این امور ضرورتا در ده سال اول انقلاب باید به سرانجامى درخور 

  :به دلایل زیر سخت به نظر مى رسد مى رسیدند و امروز این امر
حوزه هاى مختلف فرهنگى و نظرى چنان در هم آمیخته اند که تفکیـک   -1

  آنان کارى کارستان مى طلبد؛
  دستگاههاى ارتباط عمومى ذائقه مردم را تغییر داده اند؛ -2
  ؛نسل جدید فاقد هرگونه آگاهى و آمادگى است -3
یاسى و اجتماعى بى محابا بـر طبـل   بسیارى از مسؤ ولان دستگاههاى س -4

  رجعت به مناسبات پیشین مى کوبند؛
بسیارى از مردان مرد از دست رفته اند و یـا در انفعـال گوشـه انتظـار و      -5

  . عزلت گزیده اند
، ایـن صـدا  ، چنین نیست. شاید تصور شود که نگارنده بر طبل یاس مى کوبد

چیـزى کـه تـا کنـون      .صداى سیلى بر صورت خوش خیالى و بى خیالى اسـت 
دشمنى ، احساس امنیت در میان دار بلا و ابتلا. ضربات زیادى از آن خورده ایم

  . است غدار
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باید گفت امروزه بازپرسى از آنچه که موجب بروز غفلت شده و بسیج نیروها 
  . براى جبران مافات ضرورى است

دمـى و  شاید بتوان مسیر حوادث و وقایع جوامع انسانى را از بـدو خلقـت آ  
تـا زمـان تشـکیل حکومـت     ، ، انتخاب اولین حجت الهى یعنى حضرت آدم

  . ترسیم کرد) 1(عدل مهدوى و بالاخره استقرار دولت کریمه به صورت نمودار 
مى توان درباره هریک از موارد به گفتگـو نشسـت و بـراى جبـران مافـات      

ان رسـاندن آنهـا نـه در    بى گمان جمله این موارد و به سـام . طرحى نو درافکند
سال اخیر بسـیارى   20طى . توان این حقیر درگاه خداوندى است و نه وظیفه او
. قضا و حکمرانى تکیه زدند، از مردان براى انجام امور مهم بر مسند قانونگذارى

پذیرش مناصب به منزله اعلام توانایى در حل و فصل امور بـود و از همـین رو   
چنانکه مـى بایسـت پیامـدهاى همـه اوامـر و      . ستحجت بر همگى آنان تمام ا

نواهى آشکار و پنهان خود را نیز پذیرا باشند و مهیاى پاسخگویى در نزد خـالق  
حجت حى خداوند و مسلمین که همه اختیـار و امکـان خـود را بـدانها     ، هستى
... اقتصـادى و ، اجتمـاعى ، سیاسـى ، بسیارى از ناهنجاریهـاى فرهنگـى  . سپردند

همان کـه جملگـى را   . دقایق امور مى کند  عدم توانایى در تشخیص حکایت از 
  . تحت هفت غفلت بزرگ متذکر بودیم

نمى توان اصلاح همه امور را از کسانى انتظار داشت که خـود مسـبب بـروز    
در اینباره ناگزیر باید تجدید نظرى جدى کرد و بیش از این . ناهنجاریها بوده اند

انى که دانسته و ندانسته موجـب بـروز معضـلات    وقت و سرمایه را مصروف کس
از میان همه موارد هفتگانه سه موضوع بیش از سایر موارد قابـل  . بودند نساخت
  :توجه جدى اند
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  )مقدمه انقلاب فرهنگى(ترسیم طرح جامع تحقیقات فرهنگى کشور  -2
  . را فراهم مى سازد» انقلاب فرهنگى«تحقیق این امر مهم مقدمات انجام 

نگرش عمومى و کلى غربـى در  «مانى که این سرزمین فراخ در گیرودار تا ز
اسـت قـادر بـه گـذار از مرحلـه      » میان همه شاخه هاى علوم و فرهنگ غربى

چه این امر مهم تنها مجرایـى اسـت کـه امکـان     . نخواهد بود» انقلاب فرهنگى«
  . سازدبروز رویکرد ویژه و جامع انقلاب اسلامى را به عالم و آدم فراهم مى 

هر زمان که نظام تصمیم گیرنده به ضرورت تحقق این امر پى برد؛ مـى تـوان   
که هم اکنون بخشهاى عمده اى از آن (را » طرح جامع تحقیقات فرهنگى کشور«

  . ترسیم و تقدیم نمود) تنظیم و بررسى شده
مبانى و منابع نظرى غربـى و نحـوه   «در این مطالعه محقق مى بایست متذکر 

و نحـوه ظهـور و بـروز    » مبانى و منابع نظـرى سـنتى  «و » در موضوعبروز آن 
هریک از آن دو گروه از مبانى در صورت بیرونى و سـیرت حـاکم بـر آن امـر     

  . باشد
این نکته ناظر بر این امر است که همه مناسـبات فرهنگـى و مـادى در ادوار    

  . تاریخى متاثر از حوزه هاى مختلف نظرى و منعکس کننده آن است
پوشش و یا تربیت بـدنى یـک قـوم را    ، مسکن، چگونه مى توان شهر سازى

جدا و منفک از حوزه نظرى حاکم بر حیات آنان و فرهنگى کـه آنهـا را در بـر    
بهمان سان که نمى توان جامعه ایرانى امروز را تجلى گاه تمام . گرفته فرض کرد

. نمـود   ض عیار فرهنگ و تمدن عصر اسلامى و یا فرهنگ و تمـدن غربـى فـر   
نـوعى مـدنیت   ، شهرسازى و سایر مناسبات در کنار هم، صورت بیرونى معمارى

بهمان سـان کـه   . تعریف و ردیابى است، را منعکس مى سازند که قابل شناسایى
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فرهنگ و ادب حاکم بر آنها خود ناظر بر دیدگاه کلى و عمـومى حـاکم بـر آن    
  . ادب است

تاریخى است که مى توان مختصات  تنها واسپس این سیر مطالعات فرهنگى و
امروز را بدست آورد؛ مطالعاتى که بعنوان تکیه گاهى براى برنامه ریزى سـخت  

  . بدان نیازمندیم
از . سال اخیر مبتنى بر مفروضاتى مجهول عمـل کـرده ایـم    20متاسفانه طى 

همین رو همواره در طراحى و برنامه ریزى ناگزیر به تجدید نظرهاى مکرر بوده 
  . ایم

، اگر نگاهى به پیرامون بیفکنیم در مـى یـابیم کـه طـى سـالهاى گذشـته اولا      
پذیرش آن را ناگزیر و آنهـا  ، صورتهاى مختلف حیات مادى و مدنى را مطلوب

بـر شـالوده   ، ثانیـا . را عارى از جهت گیریهاى فرهنگـى و نظـرى دانسـته ایـم    
ام ورزشى را صورت و سیرت نظ. شهرهاى موجود نظام شهر نشینى را گستردیم

به اسـلامى  ... و» بسم االله«، »و ان یکاد«مورد تایید قرار دادیم و با الصاق تابلو 
  . شدن آنها دل خوش داشتیم

به بررسى سیر تحول یکـى  » مطالعات تاریخى و فرهنگى«تنها وقتى با شیوه 
از مناسبات فرهنگى و یا مدنى عارض بر حیات این ملت مى پـردازیم در مـى   

آن مناسبات چگونه در گذر ایام تحت تاثیر عوامل مختلـف از جایگـاه   یابیم که 
  . خود خارج شده و دچار تغییرات بنیادین شده اند

تعلـیم و  ، تربیـت بـدنى  ، مسکن، شهر سازى«بازشناسى مقولات مهمى چون 
و ترسیم وضـع دقیـق امـروزین آنهـا در گـرو اینگونـه       » ... ارتباطات و، تربیت

  . مطالعات است
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داسـتان ورزش  «و » داستان ورزش ایـران «نگارنده در تالیفات آثارى چون 
که جملگى ناظر بر مطالعه سیر تحول تاریخى و فرهنگى تربیت بدنى در » غرب

  . ایران و غرب هستند از همین روش بهره برده است
شایان ذکر است که در هر مرحله محقق متذکر سـه سـاحت مهـم و اساسـى     

  ):2نمودار (است 
مبانى نظـرى و تغییـرات عـارض شـده در ایـن سـاحت در گـذر ادوار         -1

  ؛مختلف
فرهنگ و اخلاق و تغییرات عارض شده در ایـن سـاحت در گـذر ادوار     -2

  ؛مختلف
صورت بیرونى و مصادیق و تغییرات عارض شده در این سـاحت تحـت    -3

  . تاثیر حوزه هاى نظرى و فرهنگى

ر، مبتنى بر مطالعات استراتژیک، کشو) مدنى(ترسیم طرح جامع اجرایى  -3
  مقصد مفروض و مطلوب و مقدورات موجود

تشریح دقیق این موضوع نیازمند فرصت است اما آنچه که در این میان قابـل  
  :تامل است عبارتند از

تکیه بر مبانى نظرى دین و جایگـاه موقعیـت تـاریخى ایـران در عصـر       -1
  حاضر؛

لاب اسلامى در حـوزه هـاى مختلـف    ترسیم و تعیین استراتژى اصلى انق -2
  ؛)نظامى و فرهنگى، اقتصادى، سیاسى(

  ؛)بویژه آمریکا و صهیونیزم(شناسایى استراتژى اصلى غرب  -3
و آینده جهان و جهـان  » فلسفه تاریخ شیعى«توجه جدى به آنچه درباره  -4

  ؛آمده است، ، آینده در میان متون شیعى و اقوال ائمه معصومین
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تشـکیل حکومـت بـراى    ، »اسـتراتژى انتظـار  «ملحوظ داشتن موضـوع   -5
  ... آمادگى و استقبال در همه وجوه

سیاسـت  ، صـنعت ، کشـاورزى ، در همین جاست که تکلیـف نظـام اقتصـادى   
  . معلوم مى شود... نظامیگرى و، داخلى و خارجى

و  برنامه جامع تعلیماتى نونهالان تـدوین مـى شـود   ، اولویتها معلوم مى گردد
هریک از دستگاههاى اجرایى در بافتى در هم تنیده حرکت دراز مـدت و کـلان   

  ... خود را در مى یابند و

  چه باید کرد؟
یافتن پاسخى جامع براى این پرسش در گرو توجه و تـذکر بـه مـوارد زیـر     

  :است
  !آیا مسلمین و بویژه شیعیان رها شده به حال خودند و بى یار و دستگیر؟

ن در گرداب سکولاریزم و مدرنیتـه فرنگـى سرنوشـت محتـوم     آیا فرو غلتید
  !؟آنانست

  !؟آیا موجبیتى که برخى اهل قلم از آن دم مى زنند جدى و ناگزیر است
  کدام عنصر از عناصر اعتقادى و فرهنگى اسلام مى تواند رهگشا باشد؟

همـه ویژگیهـاى   ، ، ذیل نام مقدس حضرت صـاحب الزمـان  » مهدویت«
آرمانى فراگیر و طرحى نو براى خروج از ایستایى و حرکت در دوران اخیـر را  

گرفتار خود هستیم و دانسته و نادانسته شیفته و شـیداى  ، از آنجا که، اما. داشت
از یاد برده ایم که چه موهبتها  -که آن را تنها راه خلاصى مى پنداریم  -تمدنى 

 . و نعمتهایى داریم

  از ما مى کرد سالها دل طلب جام جم

  آنچه خودداشت زبیگانه تمنا مى کـرد      

   
  رهروى در همه احوال خدا با او بود

  او نمى دیدش و ازدور خدایا مى کرد     
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فراموشـمان  ) آنچنان که بایـد باشـد  (غفلت و خود خواهى موجب بوده تا او 
پریشـانى و  شود و تاوان این غفلت را با کوبیده شدن به در و دیوار صخره هاى 

  . یاس پس بدهیم
امان از این عقل بوالفضول که همواره آدمى را در گرداب پریشانى گرفتار مى 

از آن زمان که گمان کردیم با سر پنجه عقل و خرد بریده از آسـمان و بـه   . آورد
مراتب کمال را در زمین ، مدد مدرسه رفته ها و درس خوانده هاى دوران جدید

دنیایمـان در  . د؛ نه دنیا را حاصل کردیم و نه آخرت راو آسمان طى خواهیم کر
  . اضطراب و قلق گذشت و آخرتمان در گرو امروز و فردا از دست رفت

کدام اعتقـاد و بـالاخره کـدام اسـتراتژى از همـه      ، حال باید دید کدام آرمان
  ؟مشخصات هشت گانه اى که ذکر آن رفت برخوردار است

، هیچ اسـتراتژى روشـن   79تا  68ل سالهاى تا آنجا که به خاطر دارم در طو
مستقل و فراگیرى که ریشه در این سرزمین اسلامى و فرهنـگ ویـژه آن   ، مدون

داشته باشد پیشنهاد نشده و عموم دولتمردان سعى در تلفیق استراتژیهاى مختلف 
از . بى آنکه عناصر آن در بافتى یکدست و در هـم تنیـده جلـوه کنـد    . داشته اند

یک از مناسبات ره به سـویى داشـته انـد و ایـن یکـى از عوامـل        همین رو هر
  . سیاسى و اقتصادى است، اجتماعى، آشفتگى فرهنگى

به اعتـراف  . را ملاحظه کرده ام 79تا  68شاید پرسیده شود چرا مقطع تاریخ 
به عنوان استراتژى (برنامه ریزى کلان و مدون  1368بسیارى از مدیران تا سال 

سیاسى و اقتصادى ملاحظه نمى شـود و تنهـا   ، دستگاه اجتماعىدر ) تدوین شده
از این سال است که پس از فراغت از جنگ موضوع برنامـه ریـزى دراز مـدت    

  . مطرح مى شود
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اصـول کلـى   ، قـدس سـره  ، تصمیمات و احکام امـام خمینـى  ، در آراء اقوال
البتـه  استراتژى برخاسته از تفکر دینى و فقه حکـومتى کـاملا آشـکار اسـت و     

استخراج و دسته بندى همین امر هم موجب بود تا هیچگاه امام خـارج از نظـام   
و باز همین امر باعث بـود  . نظرى و ذهنى ویژه اى که داشتند سخنى ابراز ندارند

هیچ تعارضى در نقطـه نظرهـاى کلـى و کـلان و      68تا  57تا طى همه سالهاى 
  . جزیى ایشان ملاحظه نشود

بصورت ناقص و تنها در شکل آشفته و » استراتژى توسعه«آنچه که به عنوان 
در کشور مطرح شد ناظر بر عـدم شـناخت موقعیـت    ) توسعه اقتصادى(بى بنیاد 
هفت غفلت گذشته را نبایـد از  (. ماهیت انقلاب اسلامى و مردم ایران بود، کشور
 اسـتراتژى «از همین رو این استراتژى ره به جـایى نبـرد و پـس از آن    ) یاد برد

غفلـت از  (نیز به همان دلیل و از جمله عدم جامعیت » توسعه سیاسى و فرهنگى
) جـارى در کشـور  ... تعلـیم و تربیـت و  ، اجتمـاعى ، اقتصادى، مناسبات سیاسى

  . سرانجامى جز از آنچه که توسعه اقتصادى حاصل کرد نخواهد داشت
. م ساختاصلاحات را هم باید در میانه همین بحث دید و جایگاه آن را معلو

  :بى شک طرح اصلاحات ناظر بر یکى از سه موضوع زیر است
اصلاحات به عنوان مقدمه و پیش درآمدى که بستر طرح و اجراى یـک   -1

استراتژى را مهیا مى سازد که در این صورت باید پرسـید آن اسـتراتژى اصـلى    
  ؟چیست و از کجاست

ان اصـلاح  اصلاحات به عنوان یک استراتژى فرعى و کوچـک کـه امک ـ   -2
انحرافهاى عارض شده بر استراتژى اصلى را فراهم سازد تـا دیگـر بـار امکـان     

در این صورت بایـد پرسـید مـا در    . حرکت در راستاى آن استراتژى فراهم آید
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میانه کدام استراتژى سیر مى کردیم که با پروژه اصلاحات قصد اصلاح کژیهـا را  
  ... و یا ؟استراتژى توسعه اقتصادى ؟داریم
اصلاحات به عنوان حرکتى ساده و سیاستى که بغلط جانشین اسـتراتژى   -3

  . آنچه که باعث مى شود تا همه فرصتها از دست برود ؛مورد نیاز شده
ضـرورت  ، از همین روست که ضمن اقرار و اذعان بـه ضـرورت اصـلاحات   

  . ترسیم جایگاه و نقش آن مهم به نظر مى رسد
قوى خـود امکـان ترسـیم و طراحـى یـک      به دلیل پتانسیل » باور مهدوى«

استراتژى را فراهم سازد؛ زیرا این باور بیش از آنکه رویکـرد بـه عقـب داشـته     
موضوع مهمى که همـه فلاسـفه   . است» جهان آینده و آینده جهان«متوجه ، باشد

تاریخ و نظریه پردازان غربى بدان توجـه ویـژه اى دارنـد و همـه هـم خـود را       
  . ا و سازماندهى قوا براى این موضوع اساسى کرده اندمصروف طراحى برنامه ه

، آمریکـایى (مرکـب از سـران کشـورهاى    » کمیسیون سه جانبه«برنامه هاى 
که تحت حمایت بنیادهاى کـلان اقتصـادى را کفلـر و دیگـران     ) اروپایى و ژاپن

حول گفتگو و تصمیم درباره آینده جهان و هـدایت و   ؛ایجاد و سازماندهى شده
  . هان آینده مى چرخدرهبرى ج

از » شـوراى روابـط خـارجى آمریکـا    «شایان ذکر است که مهمترین اعضاء 
  . جمله کیسینجر و نیکسون عضو این کمیسیون بودند

پـوپر و  ، فوکویامـا ، امثـال هـانتینگتون  (بزرگترین نظریه پردازان جهان غرب 
» جهـان  جهان آینده و آینـده «طى دو سه دهه اخیر وجهه نظر خود را ) دیگران

و این نظریه ها را در قالـب  . ساخته و سعى در نظریه پردازى در این باره داشته
مسـلمین در  ! یک فلسفه ویژه تاریخى بیـان و تشـریح نمـوده انـد و متاسـفانه      

  . هیچیک از محافل علمى و فرهنگى خود باب گفتگو در این باره را نگشوده اند
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آن هم مبتنى . سخن مى گوید» انجهان آینده و آینده جه«از » باور مهدوى«
بـا  . همان که متکى به سـنتهاى لا یتغیـر اسـت   . بر فلسفه تاریخ ویژه تفکر دینى

و نه ظن و گمـان و البتـه ایـن    ، ، پشتوانه اى وحیانى و کلام ائمه معصومین
در ساحت پایینى از همه آنچه کـه مـردم   ، گفتگو تنها در ساحتى کلان نمى ماند

بایست بدان دست یا زند و امور خود را سامان دهند نیز سخن مى گویـد و  مى 
» نگاه بـه جلـو  «. اگر بدان متذکر شویم. در خود طرحهاى اجرایى و عملى دارد

خود امکان هدایت عمومى جوانان را فراهم مى آورد؛ زیرا بـه آنهـا آرمـانى را    
  . ه داردپیشنهاد مى دهد که از هر حیث در ما فى الضمیر آنها ریش

هیچیک از اصول و فروع باور دینى مسلمین و از جمله شیعیان تـا ایـن حـد    
به همـان نسـبت کـه هیچیـک از مناسـک و      . نیست» حرکت در آینده«ناظر به 

  . مراسم ویژه آنان خالى از ذکر این امر مهم نیست
جملگى این باور را در خود جـاى داده  ، ولایت و امامت، روزه، خمس، حج

، عرفـات ، تلاش براى ورود به وخیـل محرمـان  ، ید عهد با انسان کاملتجد. اند
برائت و همه آنچه که جزیى از مراسم بزرگ حج به حساب مـى آیـد آینـه اى    

مگـر جـز ایـن    . خود را مى نمایانـد ، ، است که در همه جاى آن امام عصر
ض احوال در است که همه رمضان به شبهاى قدر مى انجامد و شبهاى قدر به عر

  ... تایید کنشها و، تصویب اعمال، ترسیم مقدرات، ، حضور امام عصر
حجـت   ؛صدر تا ذیل اصل مهم ولایت و امامت ناظر بر همین موضوع اسـت 

حى و حاضر و وجوب شناسایى ایشان که اگر نشناسیمش مرگ در جاهلیت را 
  . نصیب خویش ساخته ایم
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شناخت نسبتى که بایـد در  ، زمان خود است شناخت حق، شناخت امام زمان
نظامنامه اى بـراى بـودن   . زمان حیات با واسطه فیض حضرت خداوندى داشت

  . استراتژى زیستن در عصر حضور و غیبت حجت خداوند، در زمان حال
شناخت معیارى است که به واسطه آن مى توان فهمید کـه  ، شناخت امام زمان

مگر جز این است . قى و عملى چگونه باید بوداخلا، در سه ساحت مهم اعتقادى
هر اخلاق و فرهنگ کلى و جزئى و هر باور و اعتقاد ، که هر عمل جزئى و کلى

  :مگر نخوانده ایم که ؟کلى و جزئى که مورد تایید ایشان قرار نگیرد باطل است
  طلب المعارف من غیر طریقتنا اهل البیت مساوق لانکارنا؟

لایت است و خطبه بلند غدیر ناظر بر آینـده و همـه   تجدید عهد با و» غدیر«
  . آنچه که شیعیان براى نگاه در آینده و بودن در آینده بدان نیازمندند

ذکر داستان بلند بودن در کنار ولى و حجت زمان است و تـذکارى  ، »محرم«
  . بودن در کنار مردى که خونخواه کشته کربلاست، براى بودن در آینده
  !کسوت مسلمانى ماند و رد و نشان او را ندید؟ مگر مى توان در

  . است» ریشه در ما فى الضمیر آدمى«دومین مشخصه ویژه این باور 
از طـرق  . این رساله مجال شرح مبسـوط موضـوعات فرعـى را نمـى دهـد     

مختلف و حتى تاویلهاى صوفیانه نیز مى توان بدان رسید تا چه رسد به هـزاران  
  . یراث دار آنیمروایت و حدیث متواتر که م

کمـال طلبـى   ، ذاتى وجود آدمى اسـت ، انتظار ریشه در ما فى الضمیر ما دارد
تمناى کمال و میل دیدار انسان کامل گمشده آدمى است ، ذاتى وجود آدمى است

  . از بدو خلقت تا ابد الاباد
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اسماء حسـنى  ، آدم ابوالبشر همه اسماء را آموخت، در داستان آفرینش انسان
، ، ائمـه معصـومین  ، ، دریافت که بر آستان عرش نـام محمـد   را دید و

  :حک شده است
  نام محمد چو زد بر سر ایوان عـرش 

  کرد ملک سجده بر آدم خـاکى تبـار       

   
  ؟نحن اسماء الحسنى«: فرمودند، ، مگر نشنیده ایم که ائمه هدى
  ؟را مستحق دورى و هجران و هبوط ساخت، ، غفلت از کدامین عهد آدم

از هر سوى که موضوع مورد بررسى قرار گیرد در مى یابیم کـه ایـن بـاور و    
ریشه در ما فى الضمیر آدمى دارد و تنها ذکر آن نام بلند اسـت کـه مـى    ، اعتقاد

شـاید  . تواند گردهاى غفلت را به کنار زده و عموم جوانان را متوجه خود سازد
همین تاریخ بلند حضور است که موجب گشته تا از هـر منظـر کـه بـه گذشـته      

تنها کافى است تا یک جوان ایرانى فرصت نگاه به پشت . بنگریم رد آن را بیابیم
. درون خود را بکاود و یا به متون تاریخى نیاکان خود نظر بیفکند، سر خود بیابد

مثنـوى و غزلهـاى حـافظ و    ، در لابلاى شاهنامه، قطعا سوشیانت را و مهدى را
آثار مانده از همه سخنوران نامى خواهد دید و قصه ها و ماجراهاى ملاقاتش را 

اصلا با او زندگى مـى  . خواهد یافت. ق 255در میان همه کتب مانده و پس از 
کردم این باور به دلیـل داشـتن     از همین روست که عرض . کند و نفس مى کشد

ى الضمیر مردم این سرزمین چون جـان شـیرین آشـنا    ریشه در دل تاریخ و ما ف
  . است و سخت برانگیزاننده

انسان کمال طلب است و هرگز ترقى صرفا مادى او را ارضا نمى کند و بـاور  
و همه کمـال زمینـى و آسـمانى را در    ) جسمانى و نفسانى(مهدوى همه آمادگى 

  . خود دارد
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بزرگ برخوردارند که شـهرى  کدامیک از اسطوره ها قهرمانان از این ظرفیت 
ترك و فارس و بلوچ در هوایش نغمه سر دهند و بـه  ، عامى و عالم، و روستایى

نام بخوانندش و التیام همه دردها و مرهم همه زخمها را از او طلب کنند؟ کسـى  
که واژه مرگ و نیستى درباره اش در زمره مضحکترین واژه ها و ناکارآمـدترین  

  . آنهاست
ن در میان اسطوره ها و قهرمانان همه اقوام نان مـردى را دیـد   بندرت مى توا

فرهنـگ  ، سنت پیروى، اخلاق زیستن، که با خود تمثال و تصویرى از ادب بودن
عموم اسطوره هـا تنهـا یـادآور    . زندگى بى او و ادامه حیات با او را داشته باشد

ر مـردم و یـا   بى آنکه کارى به کـا ، یادآور یک تعهد و پایمردى، یک حادثه اند
  . سخنى درباره زیستن داشته باشند

با همه کس حرف دارد . با همه چیز و همه کس کار دارد، ، »موعود«اما 
، براى هر کـس تکلیفـى دارد  ، ، »موعود«. و هر کس را به زبانى مى خواند

مـا غیـر   تضمینى شایسـته ا . چنان که همه بودن و همه زیستن را نظاره گر است
ره مـى  ، قابل گسست با خود دارد چنانکه در آشکار و نهان با دوستان مى ماند

ایـن ویژگـى   . مى پرسد و ادبى درخور را طلب مـى کنـد  ، نماید پاسخ مى گوید
منتظران و پیروان مشتاق را وا مى دارد تا به صـورت طبیعـى موجـد فرهنگـى     

  . باشند که او مى خواهد
چرا که همه فضایل عـالى انسـانى را در   . ستمقدس فرهنگ ساز ا» موعود«

مردان و زنان   فضایلى که در همه ادوار مورد تقدیس  ؛خود مجتمع ساخته است
، عدالت، جوانمردى، سخاوت، فضایلى چون شجاعت. ایرانى بوده است و هست

  . شفقت و ماندن بر سر عهد و پیمان، رحمت، صفا
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، الهى نامه عطار، خمسه نظامى، بى گمان رمز ماندگارى آثارى چون شاهنامه
، مثنـوى ، گلسـتان و بوسـتان  ، )سـمک عیـار  (داسـتانهاى عامیانـه   ، فتوت نامـه 

بهارستان جامى و حتى آثار عبید زاکانى در این است که این آثار جملگى آینـه  
مرام و سنتى هستند که مردم این سرزمین در طول تـاریخ حـافظ آن بـوده انـد     

به همان سان کـه بـاز همـه آن    ، صفا و شجاعت، ىمذهب رند، یعنى جوانمردى
و دروغ را در زمره لشکریان اهـریمن  ، زهد فروشى، ریا، جبن، آثار ناجوانمردى

  . معرفى مى کنند و با همه توان و با زبان و عمل قهرمانان با آن مى ستیزند
این مردم رسم فتوت را در سینه داشتند و خاطره اش را در ضمیر ناخودآگاه 

، تـا آنکـه جملگـى را در سـنت و سـیره علـى      ، یادش را در حضور پهلوانانو 
اهل بیت را از خود دانستند و با جـان در خدمتشـان   . و فرزندان او یافتند، 
در سوگشان به سوگ نشستند و با سورشان به شادى برخاستند تا شـیعه  . آمدند

  . باشند و پیرو
شیعه بودن على وار زیستن و حسین وار  شیعه مترادف با جوانمردى شد و از

از همـین  . بودن و زینب وار پاى در رکاب مردى گذاردن را فهمیدند تا به امروز
لاجرم باید ریشه در شـیعه داشـته   » جایگزین«روست که عرض مى کنم آرمان 

  . مایه از اخلاق پهلوانان بگیرد و رسم جوانمردان را سرلوحه خود سازد. باشد
م عليه، مهدى لا نمـاد اسـم   ، تمثـال سوشـیانت  ، فرزند على، موعود ادیان، الس
، اسـب محمـد  ، ، با شمشـیر آختـه علـى   ، فتى و جوانمرد اهل بیت، رحمت
گریـزان از دروغ و  ، هـادم ابنیـه شـرك و نفـاق    ، ، منتقم خون حسین، 

رزوى مانده در سینه ها را مبدل به چونان شهاب ثاقب مى آید تا آ، نیرنگ و ریا
، مشـاورانش از ایرانیاننـد  ، او که عموم یارانش جواننـد . واقعیتى انکارناپذیر کند

  . حافظ سرزمین دل و جانست
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متذکر ایـن نکتـه   » استراتژى انتظار«پیش از ورود به سایر مباحث مربوط به 
آخـرین تیـر    براى خروج از شرایط حاضر» باور مهدوى«تکیه بر ، مى شوم که
حال چنانکه با اتکا به این امر نتوانیم حرکت کنیم و یا با مسامحه . ترکش ماست

این هم ره بـه  ، و سهل انگارى و غفلت آن را از کارکرد اصلى اش خارج سازیم
  . جایى نخواهد برد

همه چیز ، با سر و صدا و تبلیغ خود را مطرح کردن، »شلوغ کردن«در ایران 
تقریبا ایـن  . لى و وجه المصالحه قرار دادن شدیدا رایج استرا وسیله حفظ صند

نبایـد  . موضوع استراتژى ثابت بسیارى از مـدیران دسـتگاههاى اجرایـى اسـت    
تثبیت عناصر فرهنـگ و تمـدن   ، موضوع مهدویت را وسیله اى براى تبلیغ خود

  . غربى و گاه مشروعیت بخشیدن به اعمال و کردار خود کنیم
ستیم خارج از مناسبات سیاسـى و اجتمـاعى و بـه دور از    شاید اگر مى توان

غوغا در خلوتى همه آنچه را که در جهان مى گذارد از سر تامل و تفکر بنگریم 
بحرانى ترین عصرى که تا کنون بشر سراغ داشـته بـه سـر    «در مى یافتیم که در 

در  این بحران به گردابى بزرگ مى ماند که در آن همه چیز بـى قـرار  . »مى بریم
. حال چرخیدن است و هر لحظه به نقطه مرکزى نزدیک و نزدیک تر مـى شـود  

اما احساس و لمس جدى در آن عصر حاضر به خاطر ، این گرداب جدید نیست
آنـان کـه پـیش از مـا در قـرون      . آن است که به نقطه مرکزیش نزدیک شده ایم

نـد؛ شـتاب   ماضى به سر مى بردند چون در مدارهاى دورترى از این گرداب بود
  . کمترى را احساس مى کردند

همـه چیـز و از   . شتاب و عجله ذاتى عصرى است که در آن به سر مى بـریم 
مردان نام آور بسیارى را طى بیست سال اخیـر  . جمله زمان سرعت گرفته است

هم اینان اگر سیصـد یـا   . شاهد بوده ایم که خورشید حضورشان زود غروب کرد
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در . سال در صحنه مـى ماندنـد   70تا  50براى  چهارصد سال پیش مى زیستند
. هـیچ چیـز دوام نمـى آورد   . این دوران عمر آمدنها و رفتنها بسیار کوتاه اسـت 

عمر دولتها و خورشید بحت و اقبالهـا هـم   . چنانچه پلیدیها زود آشکار مى شود
چگونه مى توان به دیواره کشـتى اى پنـاه بـرد کـه خـود در      . بسیار کوتاه است

  ؟رفتار آمده استگرداب گ
تمدن غرب با همه سر و صدایش در طرفه العینى ساقط خواهد شد؛ چنانکـه  

  . ماه ساقط شد و این را هیچکس تصور نمى کرد 4شوروى در زمانى کمتر از 
تنها یک نقطه در عالم است که به مدد بخـت آسـمانى مـى تـوان بـا چنـگ       

آن هم اگر عقل بوالفضول  ،انداختن در دامانش از این گرداب جان سالم بدر برد
خارج از گرداب و نظاره گر ، و او مردى است که سکاندار عالم است. ما بگذارد
  . چگونه نگریستن بدو خود سخنى دیگر است، آن است اما

مى توان هر نیمه شعبان براى میلادش همه شهر را چراغانى کرد و از غیبـت  
روزهاى عید و مـیلاد ائمـه   مى توان یک هفته مثل . صغرى و کبراى ایشان گفت

و یا دو وعده بیشـتر فـیلم   . فیلم کمدى و شوى تلویزیونى دید، ، معصومین
  . سینمایى را تاب آورد

سیصـد و سـیزده   ، نفـر از یـاران خـاص ایشـان     113مى توان به نام مبارك 
به سیصد و سیزده ، سیصد و سیزده زوج را به خانه بخت فرستاد، مدرسه ساخت
سیصد و سیزده معلم و کارگر و پرستار موفق را برگزیـد و بـراى   ، نفر جایزه داد

حتى مى توان بخشنامه کرد تـا همـه ادارات دولتـى دو    . زیارت به مشهد فرستاد
برابر بیشتر از سال قبل سر در ادارات را مزین کننـد و شـهرداریها در میـدانهاى    

مـى  . ن کارت تبریک بفرسـتند شهر نقل و نبات پخش کنند و براى همه شهروندا
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توان سیصد و سیزده جلسه سخنرانى براى مردان سیاست گذاشت اما نمى تـوان  
  . با این همه گمان برد که تکلیف خود را ادا کرده ایم

و موضـوع  ، ، مى توان هزاران صفحه کتاب و مجله دربـاره امـام عصـر   
، ، شـت مقـام اهـل بیـت    انتظار منتشر ساخت و صدها سمینار براى بزرگدا

، جایزه داد امـا ... برگزار کرد و به صدها نفر بخاطر سرودن شعر و نمایش فیلم و
، فرهنگـى «در دستور کار کارگردانان امور » انتظار«تا آن زمان که ذکر موضوع 

  . آش همان آش و کاسه همان کاسه است، کشور وارد نشود» اقتصادى و سیاسى
، اقتصـادى ، بدل کردن این باور به یک اسـتراتژى کـلان سیاسـى   تنها راه ما م

در غیـر ایـن   . اسـت ... نظامى و، شهر سازى، تعلیم و تربیتى، اجتماعى، فرهنگى
  . صورت با همه چیز شوخى کرده و به دلخواه خود رفته ایم

اگـر قـدرت و صـندلى و    . اما تکلیف عصر غیبت اسـت ، این کار ساده نیست
اگـر  ، اگر انقلاب اسـلامى نبـود  . م تکلیف نبود اما امروز هستامکان نیافته بودی

در غیـر ایـن   . اما امروز تکلیف اسـت . تکلیف نبود، نظام جمهورى اسلامى نبود
صورت دانسته و یا ندانسته با اصحاب انجمنى که بدانها انتقاد مى کنیم سوار بـر  

  . یک کشتى شده ایم
داریم ، حجت حى خداوند، کامل تکلیف ما این است که به عهدى که با انسان

چنانکه خود فرموده اند فیض دیدارشـان همچنـان از مـا سـلب     ، وفا کنیم ورنه
هفت موضوع مهم که ، تکلیف ما این است که از هفت غفلت اساسى. خواهد شد

بر زمین مانده بگذریم و همه هـم خـود را در اولـین گـام مصـروف جبـران آن       
  والسلام. سازیم
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  2جلد  -ر استراتژى انتظا
  

  مقدمه
بـا اقبـال و توجـه جوانـانى از خیـل      » استراتژى انتظـار «جلد اول مجموعه 

. طلاب علوم دینى و سایر علاقه مندان مباحث فرهنگى روبرو شـد ، دانشجویان
از این بابت خداوند را شاکرم و امیدوارم مقبول طبع بلند صاحب قلم واقع شـود  

  . ان شاء االله
در حـالى منتشـر مـى شـود کـه مباحـث       » موجه حجت«جلد دوم با عنوان 

مهدوى به صورتى فراگیر در میان مجامع دانشجویى مطـرح اسـت و بـه عنـوان     
روشنى بخش سینه همه کسـانى اسـت کـه درد دیـن و شـوق      ، بارقه اى از امید

آن هـم در  . دیندارى در عصر غیبت و انتظار آنها روى پـاى نگـه داشـته اسـت    
نفکر مابى و لیبرال منشى بسـیارى از سـطوح حیـات    هنگامه اى که تند باد روش

را در بر گرفتـه و گـرد یـاس و    ) و از جمله ایرانیان(فردى و اجتماعى مسلمین 
  . انفعال را بر سیماى بسیارى از مردم پاشیده است

تـلاش بـراى رفـتن و    ، روح مقاومـت ، در خود و با خود» استراتژى انتظار«
نظریـه  . را دارا است) عج(رت صاحب الزمان رسیدن و بالاخره ذکر نام بلند حض

اى که گذار از غربزدگى را متذکر مى شود و مدرنیته تام و تمام را تقـدیر مقـدر   
مشروط به انکه این گذار همـراه بـا آگـاهى دربـاره     . انسان مسلمان نمى شناسد

تحـت  (سال اخیر بر حیات فردى و جمعى مسـلمین   200مسائلى باشد که طى 
  . سایه افکنده است) و تمدن غربىتاثیر فرهنگ 

  . جلد دوم در چهار فصل تنظیم شده است
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فصل نخست به صـورت خلاصـه نـاظر بـر ضـرورت تـدوین اسـتراتژى و        
دلایلى که نگارنـده  . فصل دوم دربرگیرنده دوازده دلیل است. ملزومات آن است

و طـرح   گفتگـو از امـام عصـر    «به اتکا آن سعى در ذکر این مهم دارد کـه  
تنها طریق گذر از شرایط فعلى بـراى رسـیدن بـه شـهر امـن      » استراتژى انتظار

منتظران و ورود به خیل طالبان و داعیان حضرت صـاحب الزمـان ارواحنـا لـه     
  . الفداء است

در فصل سوم همه مطالب منحصر به گفت و گو درباره حجت و حجیت اهـل  
امـرى  . شده اسـت » حجت موجه«به عنوان  و بالاخره امام عصر  بیت 

  . که قطب میانى و رکن رکین استراتژى مهدوى را مى نمایاند
و ضرورت بسته شـدن عهـد بـا سـاحت مقـدس      » عهد«در فصل چهارم از 

حجت حى خداوند به عنوان حلقه اصلى و کلیدى ورود به صحن فراخ منتظـران  
  . سخن به میان آمده است

باور است که اگر این مباحث منجـر بـه انعقـاد عهـدى قلبـى       نگارنده بر این
نمـى تـوان امیـدوار بـه     ، نگردد و متکاى برنامه ریزى کلان و استراتژیک نشود

. التقاط و امتزاج نظرى و فرهنگى براى مسـلمین بـود  ، آینده اى عارى از بحران
، ىنظـام ، سیاسـى ، اجتماعى، اقتصادى(بى گمان استخراج استراتژى هاى فرعى 

، این طرح از عهده و تـوان نگارنـده بـه دلیـل محـدودیت زمـانى      ) ... تربیتى و
بضاعت اندك عملى و توانایى روحى خارج است و امید مـى رود پـس از ایـن    
  . اندیشه بلند و ذهن فعال استراتژیست هاى مومن به فرهنگ ولایى رهگشا شود

رفیـق راه شـود و    چنانچه عنایت حضرت مولانا امام المهدى ، بى تردید
اسـتراتژى  «عمر کوتاه مجال دهد در جلد سوم وجوه دیگـرى از ایـن موضـوع    

  انشاءاالله. تدوین و فراروى همه خوانندگان محترم قرار خواهد گرفت» انتظار
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  اسماعیل شفیعى سروستانى
  1381تابستان 
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  !استراتژى و ملزومات آن  :فصل اول
بـدلیل وابسـتگى واژگـانى بـه کلمـه یونـانى       » اسـتراتژى «اگر چه اصطلاح 

»Strategos « و به عنوان یک اصـطلاح در ادبیـات نظـامى    » لشکر«به معنى
مفهومى نظـامى و  ، طرح نقشه براى جنگ، فن فرماندهى، فن اداره جنگ :معادل

ایـن  ، یا جنگى را متبادر به ذهن مى سازد اما مى بایست متذکر این نکته شد که
اجتماعى نیز جایگاه خویش را تثبیت کرده اسـت و  ، ت سیاسىاصطلاح در ادبیا

ایجـاد همـاهنگى و همکـارى بـین همـه طرحهـاى       «به عنوان یک علم بـراى  
مـورد گفتگـو و   » اجتماعى و بالاخره نظامى در سطحى کلان، سیاسى، اقتصادى

و در عـین حـال   » هدفدار«استفاده همه دولتهایى است که سعى در برنامه ریزى 
  . براى مردم خود دارند »مستقل«

طبقـه  ) تـابع (فعال و منفعل  :شاید بتوان در این عصر دولت ها را به دو گروه
  . بندى کرد

جهـان و حکومـت   ، دولت هاى فعال همواره به تبع نگاه و دریافت از هستى
هـدایت آن در دراز  ، بـراى اداره کشـور  » استراتژى کـلان «سعى در تدوین یک 

دولـت هـاى   ، و برعکس. ز و نشیبهاى احتمالى دارندمدت و گذر دادنش از فرا
حکومت هایى تابع و تاثیر پذیرند که ناگزیر در پى فرمان ها و استراتژى ، منفعل

اینان همواره ملت خود را در مغـاکى  . هاى دولت هاى قومى و فعال مى گذارند
  . تیره و تار به هلاکت مى رسانند

حتى «نشان مى دهد که حاکمان فعال نگاهى ساده به تاریخ گذشته همه اقوام 
نقطه عطف هاى مهمى در حیـات آدمـى در عرصـه زمـین     » ظالمان و مستبدان

  . این موضوع در تاریخ کشور ایران نیز قابل بررسى است. ایجاد کرده اند



95 

 

بـه تبـع مباحـث و    (» اسـتراتژى «اگرچه در ادبیات نظامى و سیاسـى بـراى   
ى قائل شده اند؛ اما همچنـان موضـوع   تقسیمات بسیار) موضوعات و رویکردها

پر رنگتـر از سـایر تقسـیمات    » استراتژى تدافعى«در مقابل » استراتژى قدرت«
  . خود را مى نمایاند

همـواره  ، بلند پرواز و به ویژه جهانگشایان، فعال، حاکمان و امیران پر قدرت
  . در نظام حکومتى خود بوده اند» استراتژى قدرت«تابع 

که آدمى با لذات متمایل به قدرت و مردان پر قدرت است و  شایان ذکر است
عقـل و  «به طورى که اگر ایـن تمایـل بـا پایبنـد     . از ضعف و سستى رویگردان

باید توجه داشـت کـه   . کنترل نشود؛ از او خون آشامى آدمخوار مى سازد» شرع
الزاما به آدمخـوارى نمـى انجامـد کـه در اینصـورت      » استراتژى قدرت«اتخاذ 

را بـراى اداره جوامـع   » استراتژى ضـعیف و سـلطان حسـینى   «خواسته اتخاذ نا
  . پیشنهاد کرده ایم

ایران در زمـره کشـورهایى اسـت کـه حاکمـان گذشـته اش عمومـا نـوعى         
، این اسـتراتژى . را سرلوحه ملک دارى خود قرار داده بودند» استراتژى قدرت«

در قبـل از  ، ساسانیان، نیاناشکا، دکترین و نظامنامه سیاسى و نظامى هخامنشیان
. افشاریان و حتى ادوار اولیه حکومت صفویان است، اسلام و بعد از آن غزنویان

استراتژى منفعل و چندش آور قاجاریـه هسـتیم کـه تمـامى     ، و بعد از آن شاهد
را در برابر تند بـاد حـوادث و رخـدادهاى    ... اقتصادى و، دستاوردهاى فرهنگى

این موضوع درباره امپراتوران و جهانگشایان رومـى و  . عصر خود نابود ساخت
یونانى و بعد از آن ها تا ناپلئون و حتى هیتلر هم صادق است و در میـان سـایر   

و دیگران را مى ) عثمانى(ملل مشرق زمین نمونه هایى چون سلطان محمد فاتح 
  . توان دید
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 )3(. استراتژى اصـلى دول بـزرگ غربـى اسـت    » قدرت«در عصر حاضر هم 
روسیه و سایر دول مشابه تابع همین استراتژى هستند ، اسرائیل، انگلیس، آمریکا

و بعکس دولت هاى عربى حاشیه خلیج فارس و سایر حکومت هاى منتشـر در  
خاور میانه اصولا یا فاقد استراتژى هستند و یـا اسـتراتژى دیکتـه شـده اى را     

واره بر لبه پرتگاه راه مـى  این دولت ها هم. اساس ملک دارى خود قرار داده اند
  . روند و به رسم طفیلى در حاشیه فرهنگ و تمدن روزگار مى گذرانند

باید دید در اتخاذ یک استراتژى دقیق توجه عمـومى بـه چـه مبـاحثى لازم     
  . است

  آینده نگرى
اساس اتخاذ سیاست هـا  » ؟چه مى خواهیم بشویم«ساده  سئوالشاید پاسخ 

وجـوه زنـدگى فـردى و اجتمـاعى و از جملـه       و روش هاى گوناگون در همـه 
  . باشد» ملک دارى«

محمود «نقل کرده اند که وقتى بدو خبر دادند که » سلطان حسین«در زندگى 
» خطـاطى «در حالى که دل بـه  . تا پشت دروازه هاى اصفهان آمده است» افغان

 من خود یک اصفهان نوشـته . اشکالى ندارد« :خوش کرده بود با بى خیالى گفت
  » . ام که نونش بر همه اصفهان مى ارزد

با دنیایى حقیر و تمنـایى  ، صاحب همت و آرزوهاى کوچکند، مردان کوچک
مردان پر قدرت و شجاع تمنایى بلند و همتى متعالى و بزرگ در سـر  ، اما. پست

  . مى پرورند
جـبن و تـرس و دون   «شاید همین صفتى براى حاکمان بدتر و زشـت تـر از   

  . صفت بارز حاکمان بزرگ است» شجاعت«چنانکه  .نباشد» همتى
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از جایگـاهى مهـم برخـوردار    » آینـده «نظر به » استراتژى کلان«در طراحى 
همه نحوه بـودن و زیسـتن را در هیـات حیـات فـردى و      » مقصد«، زیرا. است

بسیارى از نابسامانى ها و آشفتگى هاى عارض بر یـک  . جمعى معلوم مى سازد
وقتـى  . ناشى از گنگ و مبهم بودن همین موضوع اسـت  دوره از حیات ملت ها

. آینده و مقصود نامعلوم باشد بسیج و سازماندهى هیچ نیرویى امکان پذیر نیست
  . و به زودى تمام عده و عده در برابر آینده اى تیره و تار از دست مى رود

آینده بلند و بزرگ و متعالى پاسخگوى تمنـا و همـت سـردارانى اسـت کـه      
هیچ سردار و ، جان فشانى اند و بعکس با طرح آینده مبهم و مقصود حقیرمهیاى 

  . هیچ خیل وسیع مبارزى را نمى توان مهیاى مبارزه و جان فشانى کرد
اولین گام در تدوین استراتژى ، در دوردست» نقطه مطلوب و مفروض«تعیین 

کـلان  دول استعمارى و استکبارى حسب استراتژى ، طى دو سه دهه اخیر. است
براى خروج از بسیارى از بن بست هاى اقتصادى و از جملـه بـن بسـت    ، خود

از ، هاى حاصله از فقدان بازار مناسب براى مصرف کالاهاى تولید شده صـنعتى 
توسـعه  «تـز  ، یک سو و بسـط و توسـعه فرهنـگ لیبرالیسـتى از سـوى دیگـر      

ه عنـوان  ب -که جملگى مراتب دستیابى به حکومت جهانى است  -را» اقتصادى
یک دکترین براى کشورهاى به ظاهر عقب مانده و جهان سومى تجویز کردند؛ تا 

و کسب استعداد لازم براى » مدرنیته«از این طریق امکان ورود این ملل به عصر 
  . بهره دهى راحت تر فراهم آید

عموم ملت ها به تبع حکمرانانشان تابع این دکترین شدند و گاه از میان منابع 
و فرهنگ ملى و قومى خـود نیـز اسـنادى را بـراى اثبـات ضـرورت        فرهنگى

  . پذیرش این تز اقامه کردند
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نکته جالب توجه این بود که پذیرندگان این دکتـرین هیچگـاه بـه مقتضـیات     
آنان به دلیل اینکـه  . سرزمین خود توجه نکردند» فرهنگى و اقتصادى، تاریخى«
نمى خواستند از قافله به اصـطلاح  را مقتداى خویش ساخته بودند و » مدرنیته«

همـه چیـز خـود را    ، تمدن دور بمانند و مدال توسعه یافتگى را از دست بدهنـد 
» گذشته عرب «پر واضح است که آنان . کردند» مدرنیته«فداى حرکت به سوى 

ساخته بودند و با ساده اندیشى امیدوار بودند که شاید با بـومى    را آینده خویش 
  . ت سوء فرهنگى اش در امان بمانندکردن آن از تبعا

اینان با ساده لوحى تمام به جهان پیرامون خویش و از جمله فرهنگ و تمدن 
  . غربى مى نگریستند

دول عرب از طریق سازمان هاى مالى جهانى حاضر به پرداخت سوبسـید و  
اما نیـل بـه توسـعه    . وام بودند تا هر چه زودتر این توسعه نیافتگان توسعه یابند

به عبارت ساده تر مى بایست مانع بزرگى . اقتصادى نیازمند یک پیش فرض بود
را از میان بر مى داشتند و این مانع چیزى جز بـاقى مانـده هـاى تعلـق خـاطر      

  . نبود» فرهنگ مذهبى و ملى«
البته پیش از آنکه این سراسیمگان واقف به این مانع شـوند صـاحبان اصـلى    

) علـیم الاجتمـاع  (ده بودند اینان بر مبناى تعلیمات دکترین پیش بینى لازم را کر
توسعه فرهنگى را پیش نیاز توسعه اقتصادى فرض کرده و بر آن پاى مـى  ، خود

  . فشردند
. در واقع به نوعى فرهنگ زدایى سازمان یافته شـبیه بـود  » توسعه فرهنگى«

امرى که پیش از این عملـه هـاى اسـتعمار بـا حضـور نظـامى و حتـى گسـیل         
مـادر  «. نرهاى به ظاهر مذهبى نیز قادر به حذف و استحاله آن نشده بودندمسیو
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سـه ابـزار مهـم بـراى تحقـق توسـعه       » رسانه هـا «و » دانشگاه ها«و ، »شهرها
  . بودند» فرهنگ زدایى«فرهنگى یا در واقع 

نقد و بررسى این جریان رساله نیست بلکه تنها متذکر این نکتـه هسـتیم کـه    
. هت به فرماندهى در یک میـدان گسـترده جنگـى نیسـت    بى شبا» ملک دارى«

» اسـتراتژیک «نیازمنـد طراحـى   ، بهمان سان که در عملیات نظـامى فرمانـدهان  
توجه به آینده و پس از آن هدایت همه عده و عده موجود خود طى یک فرایند 

شـرط اول  ، به سوى هدف و غلبه بر خصم اند) به مدد تاکتیک ها(حساب شده 
به ویژه براى ملـت هـایى کـه    . ز طراحى و تدوین استراتژى استملک دارى نی

عـالم و آدم و مقصـد و مـاواى    «تعریفى متفاوت از تعاریف موجـود را دربـاره   
  . پذیرا شده باشند» انسان

و بـویژه  (طى چند دهه اخیـر جاذبـه دسـتاوردها فرهنـگ و تمـدن غربـى       
تراتژى فعال و مسـتقل  و فقدان مطالعات جدى ما را از اتخاذ یک اس) تکنولوژى

براى هدایت جامعه بازداشته است و گویا همواره خود را در راهى ناگزیر یافتـه  
آیا واقعا ناگزیر به طى طریق در مسیر دیکته شده مسـتقیم و غیـر مسـتقیم    . ایم

  ؟غربى بوده ایم
فرض کنید مردى در خانه اى زندگى مى کند و ادوات و ابزار فراوانى اعم از 

. طناب و انواع البسه و کفش در اختیـار دارد ، دوچرخه، اتومبیل، گىوسایل خان
در وقت خروج از خانه چه چیزى مهمترین نقش را در انتخاب و تصمیم گیـرى  

  براى استفاده و به کارگیرى این ادوات دارد؟
 ؟پیـاده روى  ؟میهمانى ؟اینست که به کجا مى رود؟ کوه سئوالبى شک اولین 

  ... اداره و یا
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کولـه پشـتى و   ، پوتین، ریق در کوه الزاما او را ناگزیر به انتخاب طنابطى ط
هر چند اتومبیلى بسیار زیبا و شیک در خانه داشته . وسایلى از این قبیل مى کند

. مقصد اوست که اولویت و حیثیت لازم را به این ادوات مى دهد، زیرا تنها. باشد
کت و شـلوار و عینـک شـنا و     مگر آنکه به دلیل تعلق خاطر و شیفتگى بخواهد

بى گمان اینهمه مانعى براى سیر و صعود او خواهنـد  . امثال اینها را با خود سازد
  . بود

حاکمان بسیار از سرزمین هاى اسـلامى پـیش از عرضـه تعریفـى واضـح از      
به دلیل شیفتگى یا احساس نیاز کاذب به ادوات و ابـزارى کـه لازمـه    » مقصد«

همه هـم خـویش را مصـروف مشـروعیت      ؛غربى استبودن و زیستن در عالم 
ساختند کـه لازمـه   ) حاصله از مدرنیته(بخشیدن و انواع ادوات و ابزار و فنونى 

بودن و زیستن در عالم غربى بود اما در میانه راه دلیل بروز انـواع ناهنجـارى و   
  . بحران ها مات و حیران وضعى شدند که خود ساخته بودند

نادیـده  ، مى توان نقش کسانى را که امر را مشتبه سـاختند البته در این میان ن
را سرنوشت محتوم و موجبیتى گریزناپذیر اعـلام  » مدرنیته«اینان نیل به . گرفت

  . کرده بودند
سخن نگارنده به همان اندازه که ناظر بـه تائیـد مدرنیتـه بـه عنـوان الگـو و       

نـاظر بـر مـردود    استراتژى مطلوب کشورهاى اسلامى و به ویژه ایـران نیسـت   
شمردن تکنولوژى نیز نیست چه همه اینها به مثابه همان ادوات و ابـزار موجـود   
در خانه مردى است که قبل از انتخاب ادوات و ابزار موجـود در صـحن خانـه    
نیازمند تعریفى واضح و روشن از مقصدى است که قصد حرکت به سـمت آن را  

  . دارد



101 

 

در بیست سـال اخیـر همـواره دربـاره     چنانکه طى همه سالهاى گذشته بویژه 
اخـذ وام از بانـک   ، توسعه اقتصادى، اینترنت، سینما، مدرنیته« :موضوعاتى چون

تغییـر نظـام آمـوزش و    ، رابطه با آمریکـا ، سرمایه گذارى خارجى، هاى جهانى
کرده ایم و بـراى رسـیدن بـه پاسـخ      سئوال» هزاران موضوع دیگر... پرورش و

نموده ایم و همواره همه طرح ها را با ترس و احتیاط و سمینار و نشست برگزار 
  . احتمال به اجراء گذارده ایم

جملگـى بـه فقـدان    ، اینهمه دوباره کارى و اینهمه تجدیـد نظـر  ، اینهمه تردید
  . تعریفى که عرض کردم باز مى گردد
، کمبـود نیروهـاى متخصـص   ، کمبود سرمایه :شاید بپرسید با برخى امور مثل

  چه باید کرد؟... ن عکس العمل هاى دشمنان ومعلوم نبود
با  ؟چگونه باید رفت، معلوم شدن مقصد و ماءواى اصلى گام نخست است اما

و ، چه طرح زمانبدى شده باید عمل کرد؟ و مباحثى از این قبیل به تاکتیـک هـا  
اینهمه بـه مقتضـاى شـرایط    . روش ها و نحوه هدایت نیروها و قوا باز مى گردد

در . امکان مـانور دارنـد  ... شرایط عوامل خودى و، موقعیت دشمن، مکان، زمان
اما همواره در راستاى مقصد غـایى حرکـت مـى    ، واقع روش ها انعطاف پذیرند

  . کوچکترین گام بر نمى دارند، کنند و مغایر و متضاد با آن مقصد
اگر مسافرى قصد سفر به خانه خدا داشته باشد و تنها وسـیله  ، در مثالى ساده

امـا در همـان زمـان دوسـت او بـا      ، مناسب و موجود او یـک دوچرخـه باشـد   
هواپیماى اختصاصى اش قصد سفر به کراچى داشته باشد و به او پیشنهاد کند که 
، به جاى مسافرت با دوچرخه با هواپیما او را همراهى کنـد آیـا قبـول پیشـنهاد    

حت و با امکاناتى قطعا به ضرر اوست اگر چه هواپیما را ؟منطقى و عقلانى است
اما همین وسیله سریع او را با سرعت بیشترى از مکـه دور  . ویژه نیز همراه است
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مى سازد در حالى که دوچرخه او را گام به گام به خانه خدا نزدیک تر مى نمود 
پیاده به سوى مکه مقصود رفتن قطعا بهتر اسـت از سـوار شـدن بـر هواپیمـایى      

  . راچى مى رودمافوق صوت و مجهز که به سوى ک

  ؟افق دوردست کجاست
تـا کجـا؟ افـق دور    ، ى بدیهى مى شـود سئوالنگاه به آینده بلافاصله درگیر با 

  ؟دست کجاست
ایـن  ، در اتخاذ اسـتراتژى نقـش حیـاتى دارد   » آینده نگرى«بهمان نسبت که 

  . مقصود و منظور اهمیت خود را مى نمایاند» نهایت«موضوع یعنى 
ایـن مقصـد و   ، هر انسان و به تبـع آن هـر حکمرانـى   پوشیده نیست که براى 

هر چه همـت بلنـدتر و شـناخت دربـاره     . بزرگى و دور دستى آن متفاوت است
  . بازتر مى شود» غایت و حد این مطلوب«، عالم و آدم گسترده تر باشد

دامنه و جغرافیاى رفتن ، یک خانواده باشد» آب و نان«وقتى مقصود تدارك 
آب و «اما وقتى مقصـود تـدارك    ؛هم به همان نسبت است و بودن و عمل کردن

دامنه جغرافیا و عمل نیـز بـازتر مـى    ، میلیونى باشد 60یک جمعیت کلان » نان
، چنانکه اگر در سر قصد مسلط شدن بر منطقه وسیعى از جهان را بپـرورد . شود

این مقصود دامنه عمل و نگاه او را معلوم مى سازد از همـین روسـت کـه میـان     
  . استراتژى و مقصد مطلوب ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد، عریف انسانت
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نقشى اساسـى  » استراتژى«در اتخاذ ) انسان و مقصد مطلوب(دو فاکتور مهم 
  . ایفا مى کنند

گرفتـار  » حیویـت «وقتى از انسان به عنوان موجودى یاد شود کـه در دایـره   
ى تاریخ و بى آینده سـر  براى او مقصود نیست و ب» جهان پس از مرگ«آمده و 

» برخوردارى بـى مـانع و رادع  «و » دنیا«بى گمان ، در آبشخور این جهان دارد
هدف او مى شود و حسب قدرت طلبى و انانیـت سـیرى را طـى مـى کنـد کـه       

سرانجامى که از بستر آن . سرانجامى جز استکبار ورزى و طغیان نخواهد داشت
  . وردامپریالیسم و تمامیت خواهى سر بر مى آ

خـط  «و » مقصـد «مقدمه اى است براى ترسـیم  » تعریف از انسان«در واقع 
ایـن  ، از همین روست که عـرض مـى کـنم   . او در سیر و سفر بلند حیات» مشى

کلى فردى و » استراتژى«تعریف و دریافت از انسان مهمترین نقش را در ترسیم 
  . جمعى ایفا مى کند

، و سـزاوار او » مقصد مطلـوب «و » جهان«، »انسان«موضوع ارائه تعریف از 
  . و دریافت کلى از عالم و آدم بر مى گردد» مبانى نظرى«جملگى به 

موضوعى که متفکران و مردان اهل نظر در باب آن سخن مـى راننـد و آن را   
اجتمـاعى  ، سیاسـى ، عمل جزئى و کلى او در میان مناسبات اقتصادى» اساس«
  . قرار مى دهند... و

در نســبتى » آینــده مطلــوب«و » اســتراتژى«همینجاســت کــه ترســیم و از 
مطـرح و  » اسـتراتژى هـاى  «کلیـه  . اسـت » مبانى نظـرى «وابسته به ، تنگاتنگ

  . استراتژیست ها هستند» مبانى نظر«نگاشته شده و در دست اجرا متکى به 
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  » منابع نظر«و » مبانى نظر« 
اثر عرضه داشته و به ویـژه در  در سایر رسایل و کتبى که نگارنده قبل از این 

نظر بـوده  » مبانى و منابع«متذکر جایگاه » فرهنگ و ادب و تمدن، تفکر«کتاب 
  . است

همه معلمان و مربیان اقوام که نقش هادى و مرشـد ایفـا کـرده و بـه اتکـاى      
نحوه بودن و زیسـتن مـردم را ترسـیم    ، »عالم و آدم«دریافت هاى کلى خود از 

کـه صـحنه    -» جهـان «و » خالق هستى«، »انسان«ثى که به در مباح. نموده اند
پرداخته اند متذکر بر یک دریافت کلى از عالم  -حضور و ایفا نقش آدمى است 

همه اندیشـمندان متـاثر از معلمـان     :هستند و از همین روست که مى توان گفت
برخوردارنـد و سـخنان و   » جهـان شناسـى  «و » جهـان بینـى  «پیشین از نوعى 

همـه مـا   ، چنانکـه . جملگى محل نمایش و عرضه آن دریافت هاسـت  آثارشان
، گاه با التقاط و امتزاج آن دریافت هـا را در میـان عکـس العمـل هـا     ، نادانسته

  . بارز مى سازیم، اعمال و اقوالمان
، »خـالق هسـتى  «در میان همه آنچه که اساس نظر را تشکیل مى دهد مثلث 

زیـرا  . کلیدى و خـاص برخـوردار اسـت    ،از جایگاه ویژه» طبیعت«و » انسان«
طبیعـت و جهـان را صـحنه حضـور و     ، انسان به عنوان مختار و فعال و ذیشعور
و حسب آنچه که بعنوان خالق هستى مـى  . بروز توانایى هاى خود قرار مى دهد

  . شناسد میدان خود را گسترده و یا محدود مى سازد
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بهمان سـان  . ه از مطالعات هستندکلیه منابع اعتقادى و کلامى ناظر بر این وج
بـه اتکـاء همـین    . ناشر و مفسر این آراینـد ، مبدع، که متفکران و اهل نظر خالق

فرهنگـى  «و » ادبى براى بودن و زیسـتن «مبانى و از میان همین منابع است که 
و به همه اعمال و . در میان مردم جارى مى شود» براى ترسیم خط مشى حیات

ردم سامان مى بخشد و براى آن حیثیتـى مسـتقل و قابـل    آداب و اقوال عموم م
شاید بتوان گفت که همـه آنچـه کـه در پیرامـون مـا      . شناسایى عرضه مى نماید

مى شنویم و مـى بینـیم کـه در میـان سـه      ، جاریست و همه آنچه که مى گوییم
  . شمارش و مطالعه است، قابل بررسى» فرهنگ و تمدن، تفکر«موضوع اصلى 

  و فرهنگ تمدن، تفکر 
حـال اگـر حیـث    . دارند» تفکر«وابستگى تام به » تمدن و فرهنگ«دو رکن 

فرهنگ و به تبع آن تمدنش ، تفکر آدمى به خدا و خالق بى نظیر و شریک باشد
چنانچه اگر رجوع حیث تفکر آدمى به خـود  . ناظر بر هستى شناسى دینى است

هسـتى شناسـى مـادى و    فرهنگ و تمدن او نیز ناظر بر ، و من نفسانى اش شود
این موضوع تنها در دایره بحث متکلمـان و  . غیر الهى و غیر وحیانى خواهد بود

تمدن ها و فرهنگ هاى سـابق و جـارى و آتـى و    ، متفکران نمانده و نمى ماند
  . جملگى محصول بروز و ظهور این مثلث اند

  جدایى عمل از نظر
کلـى از عـالم را از منبعـى و    دریافـت  ، باید متذکر این نکته بود که نمى توان

  . دستور حیات و نحوه بودن را از منبعى دیگر اخذ کرد
مومن و کافر در قرآن و منابع اسلامى نـاظر  ، منافق :تقسیم انسان به سه گروه

همه خلقیات و همه احکام جـارى در  ، همه دریافت کلى. بر همین موضوع است
لام وحى و مبـانى و منـابع   متاثر از ک، صحن حیات فردى و جمعى انسان مومن
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اخلاق و دسـتور العمـل حیـاتش را از    ، همه اعتقاد، چنانکه کافر. نظر دین است
منافقین نیز با التقاط و امتزاج این دو دسته از منابع ، منابع غیر دینى اخذ مى کند

و مبانى و حسب تشخیص و تفسیر خود براى بودن نظامنامه اى مطابق دریافـت  
  . ان عمل مى کنندهاى خود جعل و بد

وضعیت عمومى و فعلى مسلمین و سـرزمین هـاى اسـلامى در عصـرى کـه      
فرهنگ و تمدن غیر الهى و غیر وحیانى حاکم است در گستره گروه سـوم قابـل   

نادانسته و یا دانسـته در میـان اعمـال و اقـوال     ، اینان، چه. بحث و مطالعه است
هسـتند امـا در   ، اکـرم   فردى بنده خداى یکتا و پیرو آیین و شـریعت نبـى  

مناسبات اقتصادى و سیاسى و از جمله برنامه ریزى هاى ، گستره عمل اجتماعى
معلمــان و ، تــابع برنامــه هــا و دســتورالعمل هــاى نظریــه پــردازان، حکــومتى

  . سیاستگزاران غیر مسلمان و غیر دینى اند
حیات اجتماعى آنـان   بهمین سبب است که در میان مناسبات عملى و صحنه

  . ناپایدارى و تشنج بیش از هر چیز نمودار و آشکار است، بحران، همواره
محصول و حاصلى جز بحران و تشـتت  ، تعدد و تشتت در مبانى نظر و منابع

علیرغم تفـاوت در صـورت تـاریخى حیـات بـدلیل      ، چنانکه هزاران نبى. ندارد
قصد مى توانند بـى هـیچ اخـتلاف و    اشتراك در مبانى و منابع اتحاد در مبدا و م

بحران در کنار هم زندگى کنند اما سه نفر از ساکنان یک خانه على رغم اشتراك 
و بسـیارى مشـترکات دیگـر در    ، اشتراك در پـدر و مـادر  ، در صورت تاریخى

گیرودار زندگى به علت تفرق و تشتت و اختلاف نظر در مبدا و مقصد قـادر بـه   
و به همان نسبت این تفـرق و اخـتلاف را در صـحنه    تحمل یکدیگر نمى باشند 

بـر  ، اینهمـه اخـتلاف نـاظر   . معمارى و سایر مناسباتشان مى تـوان دیـد  ، شهرها
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همان تفاوتى که در میان مردم نسـبت بـه   . است» منابع و مبانى نظر«تفاوت در 
  . دیده مى شود» مقصد مطلوب و مفروض«

دلیل رهنما و مرشـدى  ، بعنوان» حجت«در بخش هاى آینده بطور مفصل از 
  . که آدمى را متذکر و رهنمون به سوى مقصد مى سازد گفتگو خواهد شد

راهنماى آدمـى  ، در طول راه از مبدا تا مقصد مطلوب، پذیرفته شده» حجت«
  . است» منابع«و » مبانى«و دلیل و برهان او براى دور نماندن از 

همـین  . اسـت » خانه خـدا «او  در مثال قبلى از مسافرى گفتگو شد که مقصد
او را معلوم مى ساخت و او را از سـایر جهـات و   » جهت حرکت«مقصد بود که 

، در واقـع . از مسافرینى که قصـد مسـافرت داشـتند مجـزا و منفـک مـى نمـود       
راه و همراه او را معلوم مـى کـرد و حتـى دلیـل او بـود در وقـت       ، او» حجت«

حال اگر این مسـافر  . دن راه با دوچرخهانصراف از سوار شدن بر هواپیما و پیمو
اتومبیلى را سرقت کند و به ، بپرسد که آیا مى تواند براى زودتر رسیدن به مقصد

مدد آن راهى شود تا از رنج دوچرخه سوارى و خستگى در امان ماند؟ جـواب  
  ؟چیست

  . جواب منفى است
 ،وقتى نیل به خانه خـدا و پذیرفتـه شـدن در حـریم حضـرت مقصـد باشـد       

منابع و بالاخره حجت و دلیل راه او را از ایـن عمـل بـاز مـى دارد و     ، »مبانى«
  » . گستره و میدان عمل او را معین و منحصر مى سازد«

حال اگر وسیله تندرو و مجهزى به قصد هتک حرمت خانه خدا راهـى مکـه   
باشد و راننده آن وسیله حاضر شود مسافر ما را تا رسیدن به شهر مکه همراهى 

آیا این مسافر مى تواند با کسى که علیه تمامیت آرزو و ، ند و مزدى هم نستاندک
  ؟همراه شود؟ باز جواب منفى است، مقصود او قیام نموده
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و » قربـت «اولى به قصد ، اگر چه در ظاهر مقصد آن دو مسافر یکى است اما
بـراى مسـافر مـا    . پاى در مسـیر نهـاده اسـت   » ضربت«دیگرى به قصد و نیت 

. »مقصود جاى دیگـرى اسـت  «است ولى براى آنان » مقصود و مقصد» «بهکع«
همان مقصود آنان را رهنمون این هتک حرمت ساخته است و تنها آدمى ظـاهر  

  . بین مى تواند فریفته صورت این صفت و حرکت در مسیرى واحد شود
  :بنابر این مبناى نظر سالک را متذکر

  مقصد -1
  جهت حرکت -2
  راه -3
  » عده و عده«همراه و یار  -4
  گستره عمل و جغرافیایى بودن -5

  . مى سازد
» مـومن «کـه   -به مدد بسیارى از افراد و سازمان هـایى  » طراح استراتژى«
در گـام هـاى بعـدى مراتـب و      -و مبانى و مقصود آن هستند» استراتژى«بدان 
متناسـب بـا    نحوه رفتن و بالاخره طـرح اجرایـى را  ، سازمان و سازگار، مراحل

موقعیـت نیروهـاى   ، موقعیت خصـم ، عده و عده، مکان، زمان«شامل ، مقتضیات
طراحى مى نمایند از همین رو ضرورتا یک استراتژى گاه به چنـد  » ... خودى و

استراتژى فرعى تقسیم و با فراهم شدن شرایط به تدریج به مورد اجـرا گـذارده   
  . مى شود

در نظر مـى آورد و  » مقدمه و زمینه ساز«گاه استراتژیست مراحلى را بعنوان 
البته به تمامى آنها نیز مومن است و همراهان و یاران را نیز براى طى گام به گام 

چنانکه مجرى یک استراتژى همه مناسـبات  . تا رسیدن به مقصود مهیا مى سازد
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را با آن هماهنگ مى سازد تا تداخل طرح ها ) ... فرهنگى و، اقتصادى، سیاسى(
تداخل و یا رویارویى ناخواسـته  ، حرکت نیروها در میدان عمل موجب تزاحمو 

  . عوامل خودى و به هدر رفتن توانایى ها و دارایى ها نشود
مقصد و موضعى که بایـد بـدان دسـت    » اهمیت و بزرگى((پر واضح است که 
  . دستیابى به اهداف دارد» زمان و سرعت«یافت بخش مهمى در 
وقتى هدف شما انجـام یـک   . ز این موضوع صادق استدر زندگى معمولى نی

سـازوکار و مراتـب   ، امکانات، مسافرت زیارتى با خانواده به مشهد مقدس باشد
وقتى هـدف  ، اما. محدودند و نیل بدان در زمان کوتاه و سرعت زیاد میسر است
این منظـور طـى   ، شما تاسیس یک شرکت تولیدى با قدرت و شهرت ویژه باشد

براى این منظور شما ناگزیر بخش عمده اى از . سال حاصل مى آید 30الى  20
بـى گمـان   . اعتبار و حتى خانواده خود را نیز در کار وارد مى سازید، مال، عمر

» حکومـت جهـانى   «بارها در باره مقصود یهود و تلاش آنها براى دستیابى بـه  
سـال دسـت    300تا  200این مقصود در زمانى دراز و گاه در مدت . شنیده اید

نفوذ ، همین مقصود است که آنان را براى تصرف خاك فلسطین، یافتنى است اما
تسلط بر سازمان هاى جهانى و سایر تمهیـدات مهیـا   ، بر منابع اقتصادى آمریکا
  . ساخته و هدایت مى نماید

برنامـه چهـل یـا پنجـاه      5یا  4ساله به  200به عبارت دیگر این زمان دراز 
هشت برنامه بیست و پنجاه ساله تقسیم مى شود تا گام به گـام   ساله و به تبع آن

هـر چـه   . میدان عمل و فعالیت گسترده تر و مقصود نزدیک و نزدیک تـر شـود  
باید . ثابت است و حسب آن سایر اجزا و طرح ها شکل مى گیرند، هدف، هست

 متذکر این نکته بود که عموم مردم از ظرفیت و آمادگى لازم بـراى رسـیدن بـه   
، یک قله رفیع و دوردست برخوردار نیستند و بزودى خسته و دلزده مـى شـوند  
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و نیروها و ظرفیت و آمـادگى  » مردم«یک استراتژیست در طراحى خود عنصر 
تزلزل و یـا  ، شان را نیز وارد مى سازد تا غفلت از این امر موجب بروز خسارت

ه و عده آنان نیـز  و موقعیت و عد» دشمن«چنانکه . غلبه ناخواسته خصم نشوند
همواره باید ، لذا. مدیر و هادى مردم دور نمى ماند، هیچگاه از منظر استراتژیست

  :متوجه و متذکر
  تداخل نیروها

  تزاحم
  رویارویى

  تنافر و خستگى نیروها
  بیدارى خصم و هوشیاریش

بود ورنه پیش از دست یابى به اولین اهداف عوامل خودى نادانسته به عنوان 
وارد عمل شده و موجب درهم ریختگى و از بین رفتن توانایى ها و » هبازدارند«

  . امکانات مى شوند
سیسـتم  ، نظام تبلیغاتى و اطلاع رسانى، از همین نقطه موضوع تعلیم و تربیت

در زمـره  » ملـک دارى  «. معنى و جایگاه خود را مى یابـد ، اطلاعاتى و امنیتى
آن مـى شـود و شـاید از همـین     سخت ترین اعمالى است که انسـان عهـده دار   

کسى به حقیقت قادر بـه حمـل تـام و    ، ، روست که جز حضرات معصومین
  . نیست» ملک دارى«تمام و خالى از خلل بار 

چه حیات و ممات عموم و مردم و سعادتمندى و شقاوت آنـان جملگـى در   
با مجموعـه  حاکم . گرو عمل و نظر حاکمى است که زمام امور را در دست دارد

پیچیده و سنگین از مناسبات و معاملات مادى و فرهنگى و در ، اى در هم تنیده
یـک قـوم روبـرو    ) فرهنگى و مـادى ، فکرى(گیرودار با ساحت هاى گوناگون 
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) حال و آینده، گذشته(بلکه ، وضعى که همواره در زمان حال سیر نمى کند. است
  . است نیز در بافتى در هم پیچیده بر آن تاثیرگذار

مردم و همه آنچه که در نسبت با آنهاست حامل یادگارى از گذشـته انـد کـه    
اگر چه آنـان در زمـان حـال    . جدا کردنشان از آن بسیار سخت و سنگین است

رو به آینده اى دارند که ظهور و بروز مـى کنـد و همـه اینهـا     ، سیر مى کنند اما
سـاز و کـار آن و همـه     همه حـال و ، حاکم را مسؤ ول همه گذشته و میراث آن

آینده و نتایج مادى و معنوى آن در جغرافیایى به گستردگى میلیونها نفـر انسـان   
  . فعال در حال زاد و ولد مى سازد

مردم را به سـوى آن رهنمـون   ، بى شک جغرافیاى آینده و مقصدى که حاکم
  . مى شود؛ نمى تواند در پرده اجمال بماند

گرفتار مى » اما و اگر و شاید و احتمال«میان این اجمال همواره مردم را در 
روشـن و  «و میدان را براى حضور خصیمى مهیا مى کند که از آینـده اى  . سازد
سخن مى گوید و مردم را چون رهزنى مى ربایـد و بـه سـمت خـویش     » واقعى

  . جذب مى کند
اگر چه همه آینده تحت مشیت خداوند و مقدرات ویژه او شکل مى گیـرد و  

، ش مى تواند فراگیر شود و انسان را از عقبه ها و سختى هـا برهانـد امـا   عنایات
در گیرودار سنتهاى لایتغیر و قانونمندى پیچیده و دقیقى است که گریـز  » عالم«

از آن غیر ممکن است و این قانونمندى به مراتب از قـانون و سـنت حـاکم بـر     
اره باعـث بـروز   غفلـت از ایـن مسـاءله همـو    . پدیده هاى فیزیکى دقیقتر است

بى سبب نیست که همه مردم عمومـا و بـه   . خسارات عجیب و غریب بوده است
گاه به . حاکمان خصوصا توصیه شده که تاریخ اقوام و ملل پیشین را مطالعه کنند

قاعده و نظم و برنامه ریـزى  ، وارد مى شود، عبث انسان شرقى از در لاابالیگرى
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و فرضیات بى پایه پا مى فشارد به امید آن را هیچ مى گیرد و بر برخى کمان ها 
غافل از آنکه شکسته شـدن سـنت    ؛»دستى از غیب برون آید و کارى بکند«که 

ها و خرق عادت توسط اولیا و نیروهاى غیبى سخنى است و ضرورت مراعـات  
آنگـاه وقتـى   . سـخنى دیگـر  ، سنت ها و حفظ قانونمندى هاى دقیـق در امـور  

ا بر همه مقدرات او حاکم شده اند به جاى برخـورد  مشاهده مى کند که غربى ه
تـن بـه   ... و، تربیت نیروى انسانى، برنامه ریزى، مثبت و روى آوردن به طراحى

، حمایت آسـمانى ، على رغم داشتن آب و خاك، و از همینجا. ولنگارى مى دهد
پشتوانه دینى و فرهنگى و استعداد عوامل انسانى همواره منفعل و زمینگیـر مـى   

ود و در به دست آوردن نان شبش هم در مى ماند و بـراى خـلاص شـدن از    ش
دست عذاب وجدان همه چیز را به تقدیر و مشیت و قضا و قـدر منسـوب مـى    

در حالى که این همه حاصل درکى ناقص و غلـط از تقـدیر و مشـیت نیـز     ، کند
  . هست

نـدگان  خود عبرت آی، نباید فراموش کرد هر قومى که از گذشته عبرت نگیرد
متشتت و پراکنده شدند ، چه بسیارند اقوامى که على رغم بر حق بودن. مى شود

برنامـه ریـزى و   ، وحـدت ، و در مقابل اقوامى کافر پیشه به سبب دقت در عمل
آنـان  ، علت روشن اسـت . بر مسند آقایى و قدرت تکیه زدند... درك سنت ها و

  . در کفر خود مومن بودند و دیگران بر حق خود کافر
اوراق تاریخ شاهد بروز و ظهور اقوام بسیارى اسـت کـه آمدنـد و رفتنـد و     

نزدیـک بـه   . در عصر حاضر نیز شاهد این ماجرا هسـتیم . عبرت آیندگان شدند
. دویست سال است که غرب بر مقدرات ملت هاى مسلمان و شرقى مسلط است

ارى و مـدیریت  قانون مد، برنامه ریزى، اگر چه همین اقوام همواره از وجود نظم
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این همه آنـان را از زیـر یـوغ    ، در غرب داستان ها گفته و قصه ها نوشته اند اما
  . بیگانگان خارج نساخته است

اینان مردمى فاقد اسـتراتژى فعالنـد و فاقـد ایمـانى راسـخ بـه سـنت هـاى         
و از همین رو سزاوار چیزى جز آنچه که محصول کشـت و کارشـان   ، خداوندى

چه بر زبان و بر صفحه کاغذ میلیون ها عبارت زیباى حقیقـى  اگر . است نیستند
  . از قول اسوه ها و پیشوایان پیشین و مقدسین جارى سازند

نمـى توانـد ایـن ملـت هـا را از      » صورت تاریخ گذشته« :باید متذکر بود که
فلاکت نجات دهد؛ چنانکه صورت تاریخ غرب هیچ یک از این ملل را از جرگه 

  . خارج و به خیل کشورهاى غربى وارد نساخت »ملت هاى غربزده«
دست و پا مى زنیم » صورت تاریخى گذشته«افسوس که همواره به عبث در 

  . و احیاء صورت ها را براى نیل به فلاح کافى مى پنداریم
استوار است و بـاطن تـاریخ غربـى بـر     » عبودیت«باطن تاریخ گذشته ما بر 

ن انانیت است که در هیات عمل اسـتکبارى  ظهور و بروز ای، و امانیسم» انانیت«
درماندگانى را مى مانیم که سـعى  ، و امپریالیسم تمامیت خود را مى نمایاند و ما

سخن در ایـن بـاره بسـیار    . دارند باطن تاریخ غرب را با صورت دینى بپوشانند
  . است و مجال اندك

اسـتراتژیک  شناسایى وضع موجود و توجه به آن رکن دیگـر برنامـه ریـزى    
چـرا کـه   . نگاه به مقصد و مقصود على رغم تصور در اولویـت قـرار دارد  . است

مختصات ، نحوه رفتن، وقتى مقصد معلوم نشود جهت و سمت و سوى حرکت ما
امـا توجـه   ، اسباب و ادوات مورد نیاز و بسیارى چیزهاى دیگر معلوم نمى شود

که ما را یارى مى دهـد   به وضع موجود و شناسایى دقیق و همه جانبه آن است
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تا بتوانیم خود را براى رفتن مهیا کنیم و برایش طرحى در افکنیم و برنامه ریزى 
  . نمائیم

راز بسیارى از سرخوردگى هاى ما همین است که اول عمل مى کنیم و بعـدا  
و اینهمـه باعـث   . اول به راه مى افتیم بعد در جستجوى مقصد بر مى آیـیم . فکر

  . میان جغرافیاى حیات مادى و فرهنگى استسرگردانى ما در 
ما چون در صدد کسب شناخت کافى از وضع موجود نیستیم هرگـز در نمـى   

  :یابیم
  چه تعداد نیروى زبده و مهیا و تربیت شده وجود دارد؟ -1
براى تربیت و مهیا نمودن سایر عوامـل و نیروهـا چـه طرحـى بایـد در       -2
  افکند؟

  کدام معلم و کدام درس ، عوامل به چه برنامه براى تربیت و آماده سازى -3
  ؟نیاز داریم

دریافت هاى پیشین جامانده بر صفحه ذهن و قلب مـردم چقـدر مـانع و     -4
  ؟مزاحم درك راه جدید است

براى خنثى سازى پس مانده هاى تعلیم و تربیت نادرسـت چـه طرحـى     -5
  باید درافکنده شود؟

چه باید باشد با کدام مبنا و منبـع و  مواد و متون درسى و آموزشى جدید  -6
  . نسبت با مقصد تعریف شده

  ... و -7
در واقع سخن این است که توجه به وضع موجود ما را متذکر موارد زیر مـى  

  :کند



115 

 

وضعیت قوا و عده و عده نیروهاى خودى و شرایط تاریخى و جغرافیایى  -1
  . ویژه اى که در آن سیر مى کنند

عده نیروها و عوامل غیر خودى و شرایط تـاریخى و  وضعیت قوا عده و  -2
  . جغرافیایى ویژه اى که در آن سیر مى کنند

مفروضات غلط از وضـع موجـود باعـث طراحـى و برنامـه      ، بسیارى اوقات
این شناسایى همچنین ما را در محاسـبه زمـان   . ریزى غلط و مغشوش مى شود

که باید مهیا شود یـارى مـى    اسباب و ادواتى، ابزار، لازم براى رسیدن به مقصد
  . دهد
وضعیت آب و خاکى و همه آنچه که مى تواند به عنوان منبـع خـوراك و    -3

  . منابع سرمایه اى مورد استفاده قرار گیرد
چگونه ممکن است کاروانى راهى سفرى دور و دراز باشـد امـا امیـر قافلـه     

  درباره زاد و توشه و خوراك کاروانیان اندیشه نکند؟
سان که نمى تواند به رهزنـان بـین راه و نحـوه حملـه و هجمـه آنـان       بهمان 
  . نیندیشد

اجتماعى و فرهنگى نیروها در خارج خـاك  ، وضعیت صف بندى سیاسى -4
  . خودى و داخل خاك خودى

هیچ استراتژیستى نمى تواند بدون مطالعه جدى و دانـش سیاسـى در سـطح    
در غیر اینصـورت هـر   . لعات شودمنطقه اى و بین المللى وارد این عرصه از مطا

اقدامى گمراه کننده و خطرناك است و رفتارهاى خام و ساده لوحانه مـانع درك  
  . درست از مسایل استراتژیک مى شود

وظیفه اصلى تعیین اهداف بر عهده متفکران اسـت و پـس از آنـان در عصـر     
نظـر  حاضر این سیاستمداران هستند که وظیفه تعیین اهداف سیاسـى متکـى بـر    
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متفکران را عهده دارند و استراتژیست ها نیز راه استفاده از منابع نظـامى و غیـر   
  . نظامى را براى نیل به اهداف معین مى سازند

صورت بیرونى ممکن است عوام الناس را فریـب دهـد امـا    ، شایان ذکر است
  . نمى تواند هیچ اندیشمند هوشیارى را بفریبد

حسب طرحى که مى خواهد بـه مـورد   ، نشناسایى وضع موجود و توجه بدا
بهمان سان که در هنگـام بنـاى   . اجرا گذاشته شود دامنه و گسترده متفاوتى دارد

مهندس معمار نیازمند ملاحظه طرح و نقشـه اى اسـت کـه مـى     ، یک ساختمان
  . خواهد پى ریزى کند

طبقـه شـالوده اى بـا اسـتعداد      50هیچ مهندسى براى بناى یک آسمانخراش 
و بر عکس شالوده یـک آپارتمـان چهـار    . ک بناى ده طبقه بنا نمى کندتحمل ی
و به همین صورت ایجـاد یـک   . متناسب با همین چهار طبقه حفر مى شود، طبقه

اقتصادى و سیاسى در جامعه به هیچ روى نیازمنـد یـک انقـلاب    ) اصلاح(رفرم 
بـزرگ   و بر عکس موفقیت در ایجاد تحولى. بنیادین فرهنگى و اقتصادى نیست

و در نگاه و نگرش یک ملـت و ترسـیم خـط مشـى نـوینى در صـحنه حیـات        
اقتصادى و سیاسى ، مستلزم متحول ساختن نظام اجتماعى، فرهنگى و مادى آنها

  . و بالاخره تعلیم و تربیت است
ساکنان سرزمین بزرگ اسلامى ایران مواجه بـا  ، چنانکه پیش از این ذکر شد

  :اند تاریخ » سه«
و تفکر جدید غربى که حاصل و محصول چهار صد سـال گذشـته   تاریخ  -1

تـام آن در صـورت   » تمـدن «، است و امروزه با پشت سر گذاشتن چهـار قـرن  
در واقع اگر چـه  . تکنولوژى مدرن و امپریالیسم آمریکا ظهور و بروز یافته است

در واقع هر یـک از ملـت هـا    ، به سر مى بریم اما، )21قرن ( 2002ما در سال 
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. اسب با شرایط تاریخى شان در نسبتى با این مرحله از حیات تاریخى غربندمتن
مـدرن  ، حتى اگر همه صورت بیرونى حیات خود را متناسب بـا عصـر مدرنیتـه   

  . ساخته باشند
پوشیده نیست که ما در قرن بیست و یکم با غـرب بسـر نمـى بـریم و ادوار     

از همـین  . شسـته ایـم  گذشته غرب را در طى چهارصد سال اخیر بـه تجربـه نن  
و غربزده بودن بـه  ، روست که ما قبل از آنکه یک کشور غربى باشیم غربزده ایم

عقـل  . ما چونان یک انسان غربى به علم نمـى نگـریم  . منزله غربى بودن نیست
غربـى شـدن مسـتلزم تجربـه شـرایط       ؛کمى بر همه بود و نبود ما سایه نیفکنده

خاصى است و غرب با گذر از آخرین پیچ این تونل پایان تاریخ سراسر الحادى 
  . خود را به تجربه نشسته است

تاریخ و تفکر دینى که سالهاست از آن فاصله گرفتـه ایـم و وجـوهى از     -2
لـى  ع ؛صورت آن تاریخ را با خود مى کشیم و از باطن آن نیز گفتگو مـى کنـیم  

، ما. تجربه عمومى و فراگیر ما در عصر حاضر نیست، رغم آنکه تجربه این باطن
صورت تاریخ غرب را به انضمام برخى از صـورت هـاى تـاریخ پیشـین زیـور      

  . حیات امروزیمان قرار داده ایم
تاریخى . زنگ این تاریخ آینده به صدا درآمده است، تاریخ و تفکر آینده -3

ایـن  . ده و در سیرى اکمالى همه وجوه خود را مى نمایانـد که به نام دین آغاز ش
وقتى از شناسـایى  . تاریخ باطنى دینى دارد و صورت خود را هم رقم خواهد زد

بـه شـرط   . باید متوجه این سه تـاریخ بـود  ، وضع موجود سخن به میان مى آید
 آنکه پیشاپیش منظور خود را از آنچه که مى خواهد پى افکنده شود روشن کرده

  . باشیم
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تجربه مدرنیته ممکن است و اگر چه ملزومات خاص خود را نیز مـى طلبـد   
اما این تجربـه در شـرایطى صـورت مـى     ) که جاى بیان آن در این مقال نیست(

گیرد که تاریخ غرب بسر آمده و مى رود تا با تحولى بزرگ مستعد اسـتحاله در  
  . تاریخ آینده شود

هجرى قمرى روى به افول  8تا  6قرون تجربه صورت تاریخى گذشته که در 
آن ، ممکن نیسـت چـه  ) نظرى از عملى(نهاد تا آنجا که دچار نوعى انسلاخ شد 

و البته هیچ نباید فراموش کـرد کـه صـورت تفکـر و     . صورت مدد دهنده نیست
  . تاریخ مدد دهنده به هیچ قومى نیست

نیازمنـد  ) لىو فراتر از مملکـت دارى معمـو  (پى افکندن یک استراتژى کلان 
  . درك این شرایط تاریخى و مهیا شدن براى آزمونى بزرگ است

در سطوح بعدى انجام مطالعات تاریخى و فرهنگى و بررسى سـیر مناسـبات   
گوناگون مى تواند ما را در شناسایى وضع کنونى هر یک از مناسبات یارى دهد 

  . و مستعد گفتگو از آینده هریک از مناسبات کند
» دیار مدرنیتـه «رسیدن به ، تذکر این نکته مى شوم که اگر مقصددر همینجا م

و تبدیل شدن به جامعه اى کاملا غربى باشد؛ ملزوماتى مى خواهد که هیچ یـک  
. از مناسبات امروز و از جمله نظام تعلیم و تربیت ما افاده این معنـى نمـى کنـد   

تنـى بـر   چنانکه این وضع بهیچ روى صورت و سیرت حیات تـاریخى مـا را مب  
  . دریافت دینى تحت تاثیر قرار نمى دهد

حاصل و محصول تامـل دربـاره ایـن سـرزمین و مـردم      » استراتژى انتظار«
  . در واقع نقطه آغازین آن به حساب مى آید. آنست

بى شـک  . مى کند» مقصد«و » مبدا«ملاحظه این دو رکن جدى ما را متذکر 
اشد و با ملاحظـه سـایر مطالـب    وقتى درك درستى از این دو امر وجود داشته ب
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خـود  «. از مبدا تا درك مقصد مشکل نیست» راهى براى سیر«جستن ، ذکر شده
  » . راه بگویدت که چون باید رفت

  :حال این پرسش فراروى ماست
  ؟و استراتژى انتظار گفت» موعود«چرا باید از 
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  ؟چرا باید از موعود و استراتژى انتظار گفت :فصل دوم
بحـران  ، بحران زیست محیطـى ، یده نیست که بحران اخلاقىبر هیچکس پوش

غلبه سکس و خشونت بـر مناسـبات اجتمـاعى مـردم     ، بحران هویت، اقتصادى
تبهکـارى  ، شبکه هـاى سـازمان یافتـه جـرم و جنایـت     ، فقر روز افزون، جهان
فمینیسم و نهضـت هـاى آزادى   ، سیاه چاله هاى سرمایه دارى اطلاعاتى، جهانى
حاصل و محصول قرن ها خودکامگى بشر در ... گرایى رسانه ها وعوام ، جنسى

، فرهنگ و تمدنى اسـت کـه در خـود و بـا خـود     ، عرصه زمین و بالاخره تفکر
هنـرى و ادبـى را   ، اقتصادى، اجتماعى، تجربه انواع گوناگون نظریه هاى سیاسى

حیـث تفکـر خـود را    «و از همین روسـت کـه بشـر    . سال اخیر دارد 400طى 
اگـر چـه اینهمـه تبـاهى تـاوان      . نموده اسـت » حق و موعودى آسمانى معطوف

ایـن رجعـت کـه هـر روزه روى بـه      ، اما. و غفلت از آسمان بود» خودمدارى «
گسترش دارد و در وجهه اى عمومى و جارى همه مرزها را در مى نـوردد؛ بـه   

د همراه تمنایى که از دل بر مى خیزد؛ بشر را در اولین دهـه قـرن جدیـد مسـتع    
  . رحمت آسمانى مى سازد
صدها فیلم سینمایى و تلویزیونى ، هزاران عنوان کتاب، صدها سایت اینترنتى

رشد روز افزون جمعیت هـایى کـه ذهنشـان    ، با موضوعات و مضامین موعودى
ظهور منجى و جنگ پایانى است و میلیون ها مردمى که بـا  ، متوجه آخر الزمان

پى منجى آخر الزمان و موعود آسمانى  گسست از فرهنگ و تمدن غربى سر در
یاسى که در خود امید بـه  . و فراگیر بر مى دارد» یاس بزرگ«پرده از ، نهاده اند

  . و نواى آسمانى را چون جوانه اى مى پرورد» آسمان«
البته این حادثه بر اهل نظر پوشیده نبود و شاید شعارهاى فریبنـده تنهـا مـى    

   .توانست ساده لوحان را بفریبد
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سیاسـت و اقتصـاد و نظـامیگرى    «ظهور و بروز مکتب اصالت فرد در هیات 
چنانکـه مکتـب   . مبین ظهور نهایى و سیر تطور لیبرالیسم بـود » یکپارچه آمریکا

نشـان  » فاشیسم«یعنى سوسیالیسم و کمونیسم خود را در هیات » اصالت جمع«
  . داد

یخته و نظامیگرى تکنولوژى عنان گس، وقتى غرب به پایان تاریخ خود رسید
بى مانع و رادع صورت و سیرت یگانه و عریان این تاریخ را نمـودار سـاخت و   
همه مجال را براى پرده پوشى این خصلت شیطانى بـا لعـاب و صـورت بنـدى     

  . سیاست و ادبیات از بین برد
رویکرد عمومى اقوامى که حسب سـابقه فرهنـگ و   ، در این مرحله از حیات

مواره اندیشه ظهور منجـى و موعـودى آسـمانى را در دل    مافى الضمیر قومى ه
زنده مى داشتند معطوف به آینده اى عارى از هر نوع تئـورى و ایـدئولوژى بـر    

چه تجربه مسلک ها و مکتب ها و مشاهده فرو افتادن پـى  . ساخته انسانى است
 آنان را بـه صـرافت طبـع   ، ناتوانى و نقص، در پى هر یک از آنها در بستر ابتذال

در نیـل بـه   » عدم توانایى بشر و اندیشـه هـاى غیـر وحیـانى    «متوجه و متذکر 
  . ساخت» سعادت«و » عدالت«

نظام اجتماعى بـى طبقـه و   «وعده هاى مارکس و لنین براى دستیابى بشر به 
همان اندازه مضحک به نظر مى رسید که دعوت متولیـان مدینـه   » عارى از ظلم

چنانکـه هـر دو نظـام    . »... حقـوق بشـر و  ، دىآزا«لیبرالیستى براى دستیابى به 
را از منـزل   17و  16مبتنى بر تئورى هاى واحد عرضه شده توسط فلاسفه قرن 

  . فاشیسم و امپریالیسم سر بر آوردند و خصلت شیطانى خود را آشکار ساختند
، فروپاشى کمونیسم و سقوط لیبرالیسم در دره ابتذال و خودکامگى امپریالیسم

بـا تعریـف   (چنانکه سیاست  ؛تئورى هاى سیاسى اجتماعى را بست دفتر تمامى
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جـایگزین هـر نـوع نظریـه     ، و اقتصاد آلوده به بـى اخلاقـى  ) ویژه ماکیاولیستى
  . پردازى متکى به تفکر فلسفى شد

» فقر تئورى«در هیچ دوره از تاریخ حیات بشر در گستره خاك تا این اندازه 
شاید از همین رو بود که آخرین شـارحان   انسان را مستعد سقوط نساخته بود و

ایدئولوگ امپریالیسم آمریکا و مشروعیت بخشـنده  ، فلسفه غرب مثل کارل پوپر
  . به آن شدند و از آن به عنوان آخرین منزل فراروى ملت ها یاد کردند

البته از نظر کسانى که متذکر موضـوع  (سال جارى میلادى اتفاقى غیر مترقبه 
نفـر از روشـنفکران و    60حدود . بسیارى را به حیرت آورد) دسابق الذکر نبودن

ضمن تایید حملات وحشیانه و عـارى از منطـق   ، اندیشمندان غربى طى نامه اى
رئیس جمهور این کشور را براى استمرار این گونه عملیات ، آمریکا به افغانستان

  . نظامى و تهاجمى تشویق کردند
و عملیات نظامى ارتش ایـن کشـور    سخنان تهدیدآمیز رئیس جمهور آمریکا

پرده از ماهیت نظام امپریالیستى و استکبارى که خود را ، در نقاط مختلف جهان
ماهیـت  ، پنهان مى ساخت برداشت و ایننامـه » آزادى و دموکراسى«در لفافى از 

اسـتکبارورزى و تمامیـت   «غربى را کـه در ذات خـود   » نظام نظرى و فلسفى«
  . داشت بر ملا کرد» استدلال و منطق خواهى عارى از هر گونه

موضوع قابل توجه آنست که به دلایل مختلفى که در اینجا مجـال پـرداختن   
و » تئورى فراگیر«میان این توجه و تذکر تا تبدیل شدن آن به یک  ؛بدانها نیست

در سالهاى (سامان دهنده به مناسبات و معاملات مردم » یک استراتژى«بالاخره 
این فاصله عمدتا به سکوت منـابع  . فاصله اى است شگرف) منجىقبل از ظهور 

نحـوه بـودن و   «مسـیحیت و زردشـتیت دربـاره    ، این اقوام و از جمله یهودیـت 
بواقع در نـزد ایـن اقـوام بـیش از آنکـه      . باز مى گردد» زیستن در عصر غیبت
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. خود را مى نمایانـد » منجى«جلوه کند در سیماى » حجت«در هیات » موعود«
  . که باید تنها در انتظار او بود تا بیاید و به همه امور سامان دهد کسى

براى پیـروان و  » واضح و مفصل«نکته قابل توجه دیگر این است که تکلیفى 
وضـع  «دوستداران منجى ذکر نشده تا بـه نحـوى شایسـته در مرحلـه گـذار از      

، هبدان متمسک شـوند بلک ـ » به وضعیت مطلوب موعود«براى رسیدن » موجود
عموم تکالیف مجمل و فردى است و منجر به ظهور حرکتى عمومى و فراگیـر و  

. عنان گسیخته و طغیانگر نمـى شـود  » فرهنگ و تمدن«حتى بازدارنده در برابر 
یعنى » منجى موعود شیعه«از همین روست که نگارنده همه هم خود را معطوف 

» ر ویـژه شـیعى  تفک ـ«زیرا تنها در این  ؛نموده است، )عج(، حضرت حجت حق
موجـود  » اعتراض و گـذار بـزرگ  «است که امکانات و مقدمات لازم براى این 

  . است
  :حال باید به این پرسش پاسخ داد

  گفتگو کرد؟) عج(چرا مى بایست از امام زمان «
ذکر شد که خروج سفینه انقـلاب  » استراتژى انتظار«در جلد اول از مجموعه 
نظام به شمار مى » ضعف تئوریک«واقع مدار که ب 68اسلامى از مدار رکود سال 

. رفت در گرو در افکندن طرحى بود با مولفه هاى هفتگانه که بدانها اشـاره شـد  
صرف نظر از آن ویژگى هاى بالقوه و استعدادى که مـى تـوان از آن بـه عنـوان     

گفتگـو  . یکى از مراتب جدى و حیاتى انقلاب اسلامى و رکن مغفول آن یاد کرد
همان که در عصر . و احیاء اندیشه و فرهنگ انتظار تکلیف ماست» تمهدوی«از 

  . بدان مکلف و متعهدیم، )عج(، غیبت و تا به هنگام وقوع ظهور کبراى امام عصر
غفلت از . غفلت از جان مایه و عصاره تفکر شیعه است، غفلت از این فرهنگ

او . ن شـد حجت حى خداوند که عمل ما و پدران ما موجب در پرده شدن ایشـا 
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، افسـوس . که باعث حیات و دوام ما در گستره خاك است و شاهد همه بودنمان
که این تکلیف بزرگ را بدل به مجلس جشنى کرده ایم تـا همـه سـاله در نیمـه     
شعبان وقتى براى عیش و عقد و عروسى و شـادیمان باشـد و نـه وقتـى بـراى      

  . متذکر ساختن خود و دیگران
دلایل گوناگونى مـى تـوان   » احیاء فرهنگ انتظار«براى نشان دادن ضرورت 

فرهنگـى و بـالاخره   ، دلایلى که هریک ناظر بر وجهى از حیات فکرى. ذکر کرد
  . مناسبات مادى ما در شرایط حاضر است

اگر تا به این حد از این موضوع مهم غفلت نمى شد؛ وضع و حـال  ، بى گمان
  . و روز مسلمین به این صورت که امروز هست نبود

  لزوم تجدید حیات فرهنگى و فکرى -1
، صحنه زمین شاهد ظهور و سقوط فرهنگ ها و تمدن هایى است کـه آمدنـد  

  . ایفاى نقش کردند و بالاخره رفتند
پوشیده نیست که استمرار حیات و تمدن اقوام پیش از آنکه در گرو صـورت  

  زایـش   بندى مناسبات مادى آنان باشد مرهون قوه فکرى و نظـرى و بـالاخره  
. صورت هاى مادى همواره ریزه خوار فرهنـگ و نظرنـد  ، چه. فرهنگى آنهاست

بسان جسم آدمى که بود و نبودش در گـرو جریـان سـیال روح در رگ و پـى     
  . اوست

به مثابه انسلاخ روح از تن است و ضعف و ، انسلاخ تفکر از فرهنگ و تمدن
  . مى شود فتور از همین جدا افتادگى به همه ارکان حیات وارد

شاید بتوان عمر حیات کامل و همه جانبـه اقـوام بـزرگ را بـه انـدازه عمـر       
  . دانست» فرهنگ و تمدن، تفکر«ارتباط و نسبت تنگاتنگ سه عنصر مهم 
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غفلت از مباحث نظرى مردان بزرگ اهل نظر و غیبت آنان از صحنه حیـات  
دل شـدن همـه   فرهنگى و مادى مردم سر آغاز مصیبتى است که نتیجه اى جز مب
در میان مـا و در  . آثار تمدن و فرهنگ آن قوم به آثار باستانى و سیاحتى ندارد

 )4(آرام آرام این جـدا افتـادگى بـارز     10و  9طى ، سرزمین هاى بزرگ اسلامى
  . شد

بحران در تفکر بسرعت در دیواره روابط مناسبات فرهنگى شکاف ایجاد کرد 
  . ردیدو بتدریج همه عناصر مادى را در نو

  :اولین رگه هاى این فتور را در سه صورت مهم زیر مى توان مشاهده کرد
  . تکرار در خود -1
  . پیچیدگى -2
  . ظاهر سازى و زیوربندى -3

» بن بست«ظهور این سه موضوع در میان مناسبات فرهنگى و مدنى انعکاس 
چ قوت نظر و عمل و پیوستگى باطن و صورت هـی ، چه. است» جدا افتادگى«و 

گویا این سه موضوع از نشانه . ندارد» ظاهر سازى و پیچیدگى، تکرار«نیازى به 
  . هاى بارز وقت افول و نزول فرهنگ و تمدن یک قوم است

تکرار صورت هـا و  ، به بعد 10پیچیدگى هاى کلام شاعران و سخنوران قرن 
 ظهور فنون ظریفه اى کـه تنهـا  ، قالب هاى آثار شاعران بزرگ عصرهاى پیشین

اصرار و ابرام در حفظ ظاهر ، مانند خطاطى و تذهیب، صورت را زیور مى بندند
فقدان هر گونـه عکـس العمـل و تـلاش در وقـت مواجهـه بـا        ، دین و شریعت

بروز رخوت و رکود در ، »در غرب 17و  16قرن «جریانات فرهنگى هم عصر 
  . حوزه هاى فرهنگى مسلمین در زمره مظاهر این وضع اند
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فظ نمونه بارز در هم پیوستگى لفظ و معنى و صـورت و محتـوى   غزلیات حا
  . است

هیچ به ترکیب و کلمات اشعار این دوره اندیشیده ایـد؟ شـاعران بـا در هـم     
هر دو صورت را در عالیترین و رساترین صورت عرضه ، شکستن مرز نثر و نظم

مـه  ه، داشته و از همین روست که به دلیل اعتلاى لفـظ و معنـى همـه مضـامین    
نگرش ها و همه صورت ها را به زیر نگین خویش آورده اند این آثار بسان آبى 
زلال و آینه اى شفاف تصویرى روشن از مناسبات مختلف فرهنگى و مـدنى آن  

  . عصر را مى نمایانند
هزاران غزلسرا شیوه حافظ را امام خویش ، 13پس از حافظ و جامى تا قرن 

جملگى سعى در تکرار حافظ و غزلیـات او  ، دهیچیک حافظ نبودن، ساختند اما  
چنانکه در همین اعصار صـدها  . داشتند؛ آنهم در صورت سازى و مضمون بافى
  . شاعر سعدى و فردوسى را در خود تکرار کردند

ما باید پیش از آن که همه واماندگى در برابـر فرهنکـگ و تمـدن غربـى را     
البته در ظلم و ستم آنان هیچ تردیـد  که «متوجه استعمارگران و چپاولگران کنیم 

  ؟چگونه مستعد اینهمه واماندگى شدیم« :باید مى پرسیدیم» نیست
ق سرزمینهاى اسلامى مواجـه بـا هجـوم فکـرى و فرهنگـى      . -ه  2در قرن 

بـا راه انـداختن نهضـت    » دستگاه عباسى«یونانى شدند و حتى عوامل حکومتى 
ظرى و فرهنگى را فـراهم سـاختند؛   زمینه درگیرى هاى ن» بیت الحکمه«ترجمه 

پس از چندى از بستر هجمه فلسفى و فرهنگى غیر اسلامى به مدد متفکران ، اما
  . متولد شد» فلسفه اسلامى«اسلامى 

سرزمینهاى اسلامى مواجه بـا هجـوم فرهنگـى غـرب     ، 13دیگر بار در قرن 
هاى  بدلیل ضعف و فتور عارض شده بر حیات فکرى و فلسفى حوزه، شدند اما
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زمینه هاى اسـتحاله همـه جانبـه فرهنـگ و     ، علمى این سرزمین و سایر عوامل
  . فراهم آمد، مدنیت مسلمین در بستر فرهنگ و تمدن غربى

تجدید حیات فرهنگى و فکرى با صـورت سـازى و ظـاهر انگـارى ممکـن      
نیست و اصلاح و آذین بندى کالبد عارى از روح موجـب تجدیـد حیـات نمـى     

  . کالبد فشرده را به حرکت در مى آورد، گشت روحتنها باز. شود
در گـرو  » ... پوشـش و ، شهر سـازى ، معمارى«حیات کالبد مناسبات مادى 

حیات روحانى است و این حیات چونان خونى به همه اعضا و عناصـر راه مـى   
  . یابد و جملگى آنها را به حرکت در مى آورد

حیاء باطن تاریخ گذشـته  موجب ا، احیاء صورت تاریخ گذشته، خلاصه آنکه
مدرنیتـه و  «نمى شود؛ بهمان سان که دلخوش کردن بـه صـورت تـاریخ جدیـد     

. و تقلید در آن هیچ قومى را مبدل بـه کشـورى غربـى نمـى سـازد     » تکنولوژى
در گـرو درك و دریـافتى ژرف از موضـع    ، تجدید حیات باطن تـاریخ گذشـته  

. یقتى است مستور در پـرده زدودن گرد و غبار غفلت ها و رجعت به حق، موجود
  :از همین روست که عرض مى شود

اگر روزى به این درجه از آگاهى برسیم که از عمـق جـان تمنـاى تجدیـد     «
تنها نقطـه  ، مهدویت به عنوان جان مایه تفکر دینى و شیعى، حیات فرهنگى کنیم

  » . اتکاء ما براى رجعت به آن هویت مکتوم و مستور است

وضع انفعالى در وقت غلبـه فرهنـگ و تمـدن غیـر     ضرورت خروج از م -2
  خودى

در شرایطى که انفعال گام ها را در وقت مواجهه با فرهنگ و تفکـر بیگانـه و   
هر گونه اراده مستقلى را به مسلخ مى ، غیر خودى سست مى کند و تاثیر پذیرى

نیروهاى جوان و فعال و همه سرمایه هاى مادى و معنوى ، کشد؛ همه استعدادها
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چنانکه ناخواسته نوعى خجلت از . ر برابر هجوم تندباد مسموم قد خم مى کنندد
  . اظهار و معرفى سرمایه هاى فرهنگى رخ مى نماید
تلاشى بیهـوده کـه از سـوى    . سکولاریزم ناخواسته محصول این انفعال است

متدینان صورت مى گیرد تا خود را مطابق طبع عناصر فرهنگى بیگانه بیارایند و 
تقدس زدایى از همه آنچه مقدس است و دنیایى کردن همه سنت ها و دریافت با 
. صورت و سیرت تاریخ و تفکر بیگانه را تقدیر مقدر خود به حساب آورنـد ، ها

فقدان اعتماد به خود و داشته هاى خودى نیز به سهم خود بر طبـل ایـن انفعـال    
  :در چنین هنگامه اى تنها راه خروج. مى کوبد
آوردن به نیرویى است که خارج از ظرف زمان و مکان اعتبـارى عمـل   باور 
  . مى کند

باز و انداختن در بازوى نمونه ایست که دوبـاره برخاسـتن را یـادآورى مـى     
  . کند

آویختن در دامن حجتى است که به تمامى در برابر حجج غیـر الهـى و غیـر    
  . حمایت مى کند حقیقى مى ایستد و از تمامیت فرهنگ و تفکر باطنى و غیبى

احیاء فرهنگى است که تمامیت صورت و سیرت فرهنگ و تمدن غربى را بـا  
  . محک خویش به نقد مى کشد و جایگاهش را مى نمایاند
  . خارج شدن از ظرف محدود زمان و مکان معاصر است

و اینهمه در شرایطى است که هیچ یک از عناصر فرهنگـى گذشـته از چنـین    
صورت هاى تـاریخى  ، هیچ یک از قهرمانان اساطیرى. ندقدرتى برخوردار نیست

از ... قهرمانان میادین جنگ هاى بزرگ و، هویت هاى ملى و منطقه اى، باستانى
توانایى و قدرتى اینچنین برخوردار نیستند کـه قـومى بتوانـد بـه مـدد آن همـه       

  . بزداید  گردهاى غفلت را از صورت و سیرت حیات امروزینش 
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  :زیرا
  . ر ظرف زمان گذشته گرفتار آمده اندجملگى د

  . تنها وجهى از حیات یا چند وجه محدود را متذکر مى شوند
  . رویکردى به آینده ندارند

  . قادر به رسوخ در کفر و شرك و الحاد جارى و سارى نیستند
  . از توانایى زیادى براى متذکر شدن ما فى الضمیر عمومى برخوردار نیستند

  . باطن تفکر و اعتقاد قدسى نیستندحامل همه حقیقت و 
  تاییـد و تقـدیس    و ائمه هـدى   نبى اکرم ، از جانب خداوند هستى

  . نشده اند
از همه ویژگى هاى لازم بـراى سـاختن فرهنگـى قـوى مبتنـى بـر شـالوده        

  . اعتقادى برخوردار نیستند
از انفعال در وقـت غلبـه    ضرورت خروج، از همین روست که عرض مى کنم

ما را موظف بـه گفتگـو   » در هر زمان«فرهنگ و تمدن غیر دینى و غیر خودى 
  . درباره این موضوع و فرهنگ مى کند

  :ضرورت اتکاء به حجت در طى طریق -3
در گـرو چنـگ انـداختن در دامـن     ، همه آنچه که در دو بند سابق الذکر آمد
تاسى به حجـت هـاى غیـر الهـى و از     . حجتى است موجه و قابل اتکا و اعتماد

جمله پندارهاى خودمان باعث بروز تشتت در همه زمینه ها و بروز ناامنى شـده  
  . است

خود غربى و امثال اینها از عناصر ، صوفیانه، حجت هاى پذیرفته شده فلسفى
برخوردار نیستند و بدلیل فقدان جامعیت چـون چتـرى فراگیـر    » حیات جارى«

  . جمع عوام و خواص به گرد خود نمى آورند عموم مردم را از
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و اتکاء ایشان به منبع ناب ، »عج«اگر ویژگى هاى خلقى و خلقى امام عصر 
، شـجاعت ، تـاریخ و فرهنـگ سرشـار از سـخا    ، عصمت و علـم ، ولایت، نبوت

منصفانه و درست فراروى جوانان این دیار گذاشـته شـود از ایشـان    ، جوانمردى
همـه  . چنانکه بحقیقت حجـت نیـز هسـتند   . مى سازد حجتى براى بودن و رفتن

تنها جمعى از مردم را به گرد خـویش مـى   ، حجت هاى غیر معصوم و غیر الهى
ایـن  ، آورند و پاسخگوى بخشى از وجوه معنوى و مادى حیات مـى شـوند امـا   

  :فرهنگ با توان عجیب و بالقوه و بالفعل خود عاملى است براى
  . رى عمومى مردمایحاد پیوند اعتقادى و نظ -
ایجاد ساز و کارى اجتماعى و اقتصادى واحد براى تنظیم مناسبات مـادى   -
این در حالى است که عموم حجج مورد مراجعه مردم فاقد توانایى ایجاد نظـام  «

  » . اجتماعى اند
بسط فرهنگى ساده و متناسب با نظام نظرى براى ارتقاء ساحت اخلاقى و  -

  . فرهنگى مردم
این امر بدلیل الهى بـودن نسـبت آن   . رابطه اى دلنشین با مبدا واحدایجاد  -

  . حضرت موجب تحکیم روابط افراد و جامعه با آن مبدا واحد و حیاتى مى شود

  :احیاء و اقامه عدل در میان مردم -4
عموم مردم بیزار از ظلم فراگیرى هسـتند کـه نسـل در نسـل آنـان را آزرده      

تشنه کام زلال عدالتند ، اقیانوسى مملو از جنون و بى عدالتىآنها در میان . است
واین بى عدالتى همه سطوح حیات آنان را بگونه اى متاثر ساخته که بحـران در  

گروه ، از آنجا که بسیارى از مردم. همه ساحتها رخنه کرده و ملموس گشته است
آمدنـد و در   مدعیان و به ظاهر مصلحان و خیرخواهان به بهانه اقامـه عـدل  ، ها

، پایان جز به انباشته کردن انبان خود نیندیشیدند و ناشر ظلم و بى عدالتى شدند
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دیگر کمتر کسى ادعاى عدالت خواهى و ظلم ستیزى را از فرقه ها و نحلـه هـا   
  . مى پذیرد

مـى سـازد و     را امام خویش » کلمه عدل«فرهنگى است که ، فرهنگ انتظار
کـه جملگـى اهـل     -مام عدل و سلسله ائمه هدى بلافاصله در نسبتى جدى با ا

  . و امیدوار مى کند  مردم را به تجربه عدالت دلخوش  -عدل و مخ عدالت بودند 
احیاء این فرهنگ در ذات خود پاسخگوى نیاز عصرى است که در ظلم و بى 

  . عدالتى دست و پا مى زند
ولـت کریمـه   احیاء فرهنگ انتظار است و محصول تشکیل د، احیاء کلمه عدل

گفـت و گـو از   . و ما ناگزیر به گفتگو دربـاره ایـن فـرهنگیم   ، »عج«امام زمان 
  . از گمشده این مردم و همه مستضعفان ساکن در ربع مسکون است، انتظار

و امام عدل را ، »عج«ضرورت گفتگو درباره امام عصر ، ضرورت احیاء عدل
  . روشن مى سازد

  :حراست از مواریث فرهنگى -5
حفظ مواریث اعتقادى و فرهنگى از دستبرد و چپاول و انتقال آن به  ضرورت
ضرورتا ما را وادار به گفتگو دربـاره امـام عـدل و احیـاء فرهنـگ      ، نسل بعدى

  . انتظار مى نماید
منتقل شد و ایشـان حـافظ و حامـل همـه      میراث همه انبیا به نبى اکرم 

شدند و پس از ایشان همه این میراث و همه سنت هاى مـرتبط   میراث انبیا 
رسید و ایشان بنا » عج«منتقل شد تا آنکه به امام عصر  با آن به ائمه هدى 

بخش هایى مختصر از این مواریث ، به ضرورت و به اقتضاى شرایط و مقتضیات
ایـن علـوم الهـى و    هم آنان که ناشـر  . را به سلسله علماى ربانى منتقل ساختند

خلاصه و عصاره و حقیقت همه تعالیم انبیا  چنانکه نبى اکرم . اسلامى شدند
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آخـرین  ، بودند و تمام حقیقت را در آئینه آئین و دین محمدى متجلـى سـاختند  
وصى ایشان بعنوان خاتم اوصیا تمامیت حقیقت دین و سنت و سیره پسـندیده و  

  . تى را متجلى خواهند ساختمورد رضاى خالق هس
همه میراث و سـنت هـا را بـه    ، ذکر نام بلند حضرت و احیاى فرهنگ انتظار

ذکر بلندى که قلب هـا را ذاکـر مـى کنـد و همـت      . نسل جوان منتقل مى سازد
ذهن و زبان آنان را با خـود درگیـر مـى    . جوانان را به مصافى بزرگ مى خواند

بهمان سان که همـه  . گرد آیند ى امام عدل نماید تا سربازان بسیارى زیر لوا
ختم مى شود » عج«باورها و سنت ها به امامت و بویژه مقام عظماى امام زمان 

ذکر نام حضـرت و احیـاى ایـن    . مفسر و شارح آنهمه اند، ناشر، و ایشان مؤ ید
   .بستر مناسب را براى بسط این سنت ها و دوام آنها فراهم مى سازد، فرهنگ

باطن همه آثار و سنت هـاى فرهنگـى   » ولایت«باید متذکر این نکته بود که 
حتى ، هیچ یک از مناسبات عارى از این حقیقت نیست. مردم این سرزمین است

بـه طـورى کـه نظـام     . سنتهاى تربیت بدنى و رسوم پهلوانى مردان اهـل فتـوت  
و متـون را  تعلیمى و تربیتى سنتى همه سمت و سوى جهت گیرى مواد آموزشى 

  . مى آورد  به گردش » ولایت«حول محور 
چنانکه وقتى به آثار شاعران اهل معرفت و تفکر این سرزمین که به حقیقـت  
بنیانگزار و ناظر و مراقب زبان و اخلاق و ادب این دیارند مراجعه مى کنـیم در  

. مى گـردد » ولایت«مى یابیم که جان مایه شعر آن سلحشوران جملگى بر مدار 
طالعه در سایر مناسبات و حتى آثار دستى حاصله از دست مردان و زنان ایـن  م

نیـز حاصـل   ، دیار که جملگى از آبشخور ادب و سنت پیشینیان سیراب شده اند
  . این بار معنایى ویژه است
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نباید زندانى کردن همه سنت ها و اشیاء باقى مانده از اعصـار کهـن در قـاب    
ها را حراست از میراث فرهنگى تلقى کـرد و در  هاى شیشه اى موزه ها و تالار

حفظ مواریث فرهنگـى و انتقـال   . عمل و نظر به سمت و سوى عالم غربى رفت
. که این عین جـدایى و دورى اسـت   ؛آن از طریق تاسیس موزه ها ممکن نیست

احیاى باطن و حقیقت میراث فرهنگى و اصلاح مناسبات و معـاملات متناسـب   
جدد مواریث فرهنگى و سنن ممدوح پیشـینیان را ممکـن   حیات م، با آن حقیقت

این احیاگرى بدون داشـتن قطـب میـانى و محـور     ، مى سازد و چنانکه ذکر شد
  . مراجعه و حجت شناخته شده ممکن نیست

از غزلیات حافظ اخذ شـود از آن چـه مـى    » ولایت«و » ولایت«اگر مفهوم 
حاکم » ولایت«نیز مرهون جذاب و گوشنواز آن ابیات ، ماند؟ حتى صورت زیبا

و این ولایت به تبـع خـود قبـول    . بر تارو پود کلمات و مصرع ها و ابیات است
  :ولایت حضرت دوست و بروز دوستى متقابل ایشان را در پى دارد و گرنه

   )5(» که بنده را نخرد کس به عیب بى هنرى«

  . اصلاح دین و دنیاى مردم در گرو اصلاح امور آنان است -6
گذشته و هم امروز مـدعى آننـد   » عصر«انجام این اصلاحات که بسیارى در 

از همین روست که مى توان از همه مدعیان اصـلاحات  . بدون مبنا ممکن نیست
  مبناى شما براى اصلاحات چیست و روى به کدام مقصد دارید؟: پرسید

تشتت در مبناى این اصلاحات موجب بروز صورت هاى متفرقـى از حیـات   
باشى و   خوش ، انفعال، یاس، و فرهنگى شده که سرانجامى جز پراکندگى مادى

  . لا قیدى نداشته است
جماعت مردمـان را بـه دنبـال    ، بسیارى به قصد اصلاح امور و به اسم مصلح
  :از آنجا که، اما. خویش کشیدند و در میان منازعه و تفرقه افکندند
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  خود صالح نبودند؛ -1
  ا نداشتند؛براى اصلاح امور مبن -2
  اصلاحات آنها فاقد نمونه اى کامل و عینى بود؛ -3
  اصلاحات آنها تنها وجوه محدودى از حیات را شامل مى شد؛ -4
  اصلاحات آنها فاقد استراتژى کلان بود؛ -5
  . اصلاحات آنها عام و فراگیر نبود -6

  . موجب بروز انحطاط در صورت هاى مختلف حیات مردم شدند
ضـرورت گفتگـو از   ، لاحات در معاملات و مناسبات مردمضرورت انجام اص

مصلح » عج«مهدى ، انتظار و احیاى فرهنگ مهدوى را صد چندان مى کند زیرا
و . بزرگى است که با تاسى به منش اجدادش به قصد اصلاح امور مردم مى آیـد 

را مبناى عمل خـویش و  » عدل«و » کلمه حق«خود صالحترین مردى است که 
  . را سرمشق ایجاد حکومت مهدوى خود مى سازد حکومت علوى

نوید ظهور اصلاحات در میـان همـه سـاحت هـاى     ، احیاى فرهنگ مهدوى
احیاى . حیات فردى و جمعى و در میان همه مناسبت هاى مادى و معنوى است

که به دلیل تاسى به حـق و کـلام    -یک استراتژى فراموش شده در عصر غیبت 
و  -ز هر گونـه شـائبه انحـراف و اخـتلاف اسـت      وحى و سنت نبوى پیراسته ا

بـى  ، از منشـاء سـالم  » اصلاحات«امکان طرح ، احیاى اندیشه و فرهنگ انتظار
» محبت حق و عدالت حقیقى«حقیقى و در عین حال فراگیر را مبتنى بر ، غرض

ممکن مى سازد و جوامع مسلمین را از سوء استفاده از این واژه ها که عموما بـا  
بواقـع سـکولاریزم و   «سلطه گرى و ایجاد انحـراف فرهنگـى   ، افکارنیت فریب 
نباید فرامـوش کـرد کـه    . صورت مى گیرد در امان نگه مى دارد» تقدس زدایى
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عموما از این واژه سوء اسـتفاده نمـوده انـد و بـا     ، مغرضان و منافقان و مرددان
  . فریب افکار عمومى از آب گل آلود ماهى گرفته اند

چنانچه در گستره امور مادى و معیشتى بماند؛ مفسده به بار مى » اصلاحات«
آورد؛ به همان سان که اگر فاقد مبناى حقیقى باشد انحراف را نیز در پى خواهد 

  . داشت
ضرورت طرح اصلاحات و پیگیرى آن در مناسبات فرهنگـى  ، آنچه گفته شد

  . و عادى مردم را مبتنى بر باور مهدوى معلوم مى سازد

  :ورت آمادگىضر -7
صورتهاى مختلف آمادگى براى هر نوع رویارویى بالقوه و بالفعـل در  ، منظور

عصر حاضر و آینده اى است که بى گمان مقارن بـا ظهـور مقـدس امـام زمـان      
  . است» عج«

. مردم همواره از سوى مجموعه اى از عوامل و پدیده ها در معـرض خطرنـد  
چنانکه سیطره اهل کفر و نفاق ، کنندهسیل و زلزله و صاعقه خطر است و تهدید 

به همان سان کـه خطـر بـزرگ ابتلائـات آخرالزمـان و فتنـه هـاى        ، خطر است
چـه دربـاره امـام حـى     . مخصوص آن نیز خطرى است جدى و پیش بینى شده
در «باید دیـد گفتگـو   ، اما. سخن بگوئیم و چه نگوئیم این خطرات واقعیت دارد

ایفـا  » بازدارندگى«و » کاهش خطرات«ر چه نقشى د» صورت هاى مختلف آن
  . مى کند

، »ظهـور حضـرت مسـیح   «در غرب و گفتگـو از  » آخرالزمان«انتشار اخبار 
از طریق مجامع روحانى مسیحى » آنتى کریست یا ضد مسیح«و » جنگ نهایى«

موجب بروز عکس العمل هاى فراوانـى   20و رسانه هاى طى دو دهه آخر قرن 
  :اى غربى شده که از آن جمله انددر میان مردم سرزمین ه
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  ؛ایجاد سایتهاى اینترنتى براى اطلاع رسانى
  ؛ایجاد مجامع تحقیقاتى براى تفحص در این باره

   )6(» ... آخر الزمان و، با مضامین منجى گرایى«تولید فیلم هاى سینمایى 
و سایر بهره بـردارى هـاى   ، ایجاد آمادگى در مردم، براى کاستن از تشنجات

  ؛فرهنگى و تبلیغى، ىسیاس
مهاجرت گروه هایى از مسیحیان به بیت المقدس بـراى اسـتقبال از حضـرت    

  ؛مسیح 
   )7(. تولید کتاب و کاست هاى آموزشى براى ایجاد آمادگى در مردم

ذخیره سازى مواد غذایى در میان خانواده ها و آماده شدن آنها بـراى وقـایع   
  . احتمالى
  ... و

، از ده هزار روایت در میان منـابع دینـى مـا دربـاره آخرالزمـان     وجود بیش 
دسته بندى همه مـداخل و موضـوعات مـرتبط را    ... و» عج«امام مهدى ، ظهور

  . امکان پذیر مى سازد
نشـانه هـاى بسـیارى را     چنانکه بسیارى از روایات و اقوال معصـومین  
» آمـادگى و انتظـار  «سازند کـه   متذکر مى شوند و مردم را متوجه این نکته مى

شرط اصلى و سنت مقبول مسلمین و شیعیان در عصر غیبت است بـى آنکـه در   
  . صدد تعیین و تشخیص وقت قطعى و معلومى براى ظهور باشند

با توجه به آنچه ذکر شد چند پرسش فراروى ما قرار مـى گیـرد کـه پاسـخ     
  :بدآنها ضرورى است

  ؟آیا این آمادگى لازم است -1
  ؟آیا این آمادگى مخصوص گوشه نشینان و رهبانان است -2
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  ؟آیا این آمادگى فردى است -3
  آیا این آمادگى تنها جنبه اخلاقى و عبادى دارد؟ -4
آیا حکومت ها نیز ناگزیر به مطالعه و اخذ تصمیم در این بـاره و تعیـین    -5

  خط مشى هاى کلان نیستند؟
  :چه. این آمادگى ضرورى است

ما از نظر سوق الجیشى در یکى از نقاط حسـاس خاورمیانـه و   سرزمین  -1
  . آسیا قرار گرفته است

این سرزمین هیچ گاه از چشم طماع سیاستمداران و حاکمان اسـتعمارگر   -2
  . و چپاولگر دور نمانده و نمى ماند

میلیون دهان باز در شرایط  60این سرزمین ناگزیر به سیر کردن بیش از  -3
  . تمعمولى حیات اس

هجمه فرهنگى و انفعال حاصل از سیاست هاى نادرسـت  ، تباهى اخلاقى -4
  . و ندانم کارى همواره این ملت را تهدید مى کند

مقدمـه اسـتقبال از پیـک پـى خجسـته ایمـان و       ، آمادگى قبل از ظهـور  -5
چنانکه در اخبار آمده بعد از ظهور توبه اى پذیرفته نمـى شـود   . رستگارى است

  . و ایرانیان در زمره مشاوران سربازان راستین آن امام عزیزند )8(
بوده و  آماده شدن براى ظهور حضرت مورد تاکید مستمر ائمه هدى  -6

   )9(. شرط قبول ولایت و شیعه بودن است
7- ... 

اجتماعى و امـور مـرتبط بـا    ، اقتصادى، فرهنگى، در واقع مخاطرات سیاسى
  . الزامى مى نماید آمادگى را، آنها
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آماده شدن در طریق صلاح و اصلاح را ، دردمند و آگاهى، هیچ انسان منصف
عمـوم  ، منحصر به گوشه نشینیان و زاهدان و امثال اینها نمى کنـد و بـر عکـس   

  . مردم بدلیل آنکه در معرض خطرات گوناگونند بیشتر نیازمند آمادگى هستند
  :قبیل مردم در معرض ابتلائات گوناگونند از

  . حملات رسانه ها و خوراك هاى ناسالم فرهنگى صادره از سوى آنها -1
  . القائات مغرضان و منافقان و مرددان -2
و . ضربات فقر مادى و نفسى که مترصد فرصت لغزش و رویگردانى است -3

  . بالاخره فرو رفتن در باتلاق حرام و شبهه
... کـج فهمـى و  ، سـوءظن ، نا آگاهى و جهل که خود منشا نفـوذ شـیطان   -4
  . است
  ... و -5

از همین روست که اینان در خیـل رعایـان حاکمـان هسـتند و ریـزه خـوار       
هـدایت و  ، تربیت، معلمان و مرشدان و بیش و پیش از همه چیز محتاج آمادگى

بالاخره حراست تا مبادا که در میان لغزشگاه ها و عقبه ها سعادتمندى را مبـدل  
  . در دنیا و آخرت نمایند به شقاوت و نگونسارى

  . قابل گفتگو است» فردى و جمعى«بى شک که این آمادگى در دو گستره 
بسیارى از طرح ها و برنامه ها در مقام تجمع مـردم و سـازماندهى عمـومى    

کارگـاه  ، دانشگاه هـا ، مدارس«چنانکه مردم در میان مجامع . معنى پیدا مى کند
پیدا مى کنند و از تاثیرى متقابل نشـو و نمـا   حضور » ... شهرها و، انجمن ها، ها

و همراهى در همه مناسبات از آنـان  » فعل و نیت، قول«هماهنگى در . مى یابند
مى سازد که تـوان مقابلـه و مواجهـه بـا هـر نـوع       » پیکره اى واحد و هدفدار«

  . از همین روست که آمادگى در دو گستره معنى مى یابد. خطرى را دارند
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منتظران . و انتظار را مبدل به اعمالى اخلاقى و عبادى کرده اندبرخى آمادگى 
خواب ، دعا مى کنند، دم مى زنند، ، را جماعتى مى شناسند که از امام زمان

و رویاى صادقه مى بینند و در هواى مکاشفه و ملاقات با پاى برهنـه بیابـان را   
ى که به جان آنـان افتـاده و   کارى به کار خلق روزگار و آفت های، طى مى کنند

، ایـن . بالاخره نظام اجتماعى و سیاسى و طرح ها و دسیسه هاى خصـم ندارنـد  
  . انتظار منفعلان و زبونان بى خاصیت و بى درد است، این. منتهاى انفعال است

آنهـم در میـان   » اخلاقـى و عملـى  ، اعتقـادى « :حیات مردم در سه سـاحت 
، اجتمـاعى ، سیاسـى «د و همـه معـاملات   مناسبات فردى و جمعى معنى مى یاب

از همین رو همه افـراد در همـه سـاحات    . آنان را نیز شامل مى شود» اقتصادى
اقتصـادى و  ، در همه معـاملات خـرد و کـلان سیاسـى    ، اخلاقى عملى، اعتقادى

بخشـى از ایـن امـر بـه فعالیـت و      ، حال. اجتماعى ناگزیر به آماده شدن هستند
د و بخشى به همه آنچه که در وظیفـه حکومـت و   مجاهدت اشخاص بر مى گرد

بسیارى از مناسبات مردم و معاملات آنان بیش از آنکه فـردى  ، چه. دولت است
باشد صورت جمعى مى یابد و اصلاح آن در گرو تمهیداتى است کـه در دسـت   

  . حکومت است
در دسـت  » تبلیغـاتى و فرهنگـى  ، سیاسى و اقتصادى، نظامى«امروزه قدرت 

است و دولتمردان ناگزیرند که براى آمادگى عمومى در همـه سـاحات   حکومت 
  . ناظر بر این نوع آمادگى است» استراتژى انتظار«طرح داشته باشند 

به گونه اى » عدل«را مبتنى بر » نظام اقتصادى«این در وظیفه حاکم است که 
  :سامان دهد که
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  . مسلمانى دچار فقر نشود -1
  . اول نیایدظالمى فرصت تعدى و چپ -2
انحصارى شکل نگیرد و قرار گرفتن بخش عمـده اى از سـرمایه هـا در     -3

  . اختیار گروه ها و افراد موجب بروز ناامنى و بى عدالتى نشود
خطـر گرفتـار آمـدن ملـت در شـرایط      ، با اتخاذ تدابیر درست و بموقـع  -4

  . احتمالى مانند حمله و حصر دشمن خنثى شود
  . از کشور خارج شود، اخواستهن، سرمایه هاى ملى -5

گسـتره و میـدان عمـل را    ، در همینجاست که مى توان جایگاه هـر موضـوع  
مقصد کلان و نهایى نظـام حکـومتى   » مدرنیته«فرض کنید نیل به . معلوم ساخت

در اینصورت ناگزیر باید تمـام ملزومـات ایـن امـر فـراهم شـود کـه در        ، باشد
غلبـه دادن ساینتیسـم   ، فرهنگى و فکرىسکولاریزه کردن همه امور ، اینصورت

بسط نظام اقتصاد آزاد مبتنـى بـر اصـل اصـالت سـود و      ، »مکتب اصالت علم«
توسعه فرهنگى به منزله حذف ، بالاخره غالب شدن عقل کمى بر همه دریافت ها

همه دریافت هاى مذهبى و فرهنگى از میانه جامعه در زمـره ملزومـات آن بـه    
دیگـرى را بخـواهیم بـر فضـاى     » اسـتراتژى «اگر و بر عکس . حساب مى آید

از جایگـاه  » مدرنیتـه «قطعا در آن صـورت  ، عمومى جامعه و کشور حاکم کنیم
  . دیگرى برخودار مى شود

بسیارى از اغتشاشات مرهون اختلاط نظریه ها و استراتژى هـاى نـاهمگون   
 ـ    ، اجتمـاعى ، بحران اقتصادى. است ال سیاسـى و بـالاخره اخلاقـى و بـروز انفع

از همین روست که . ناشى از همین موضوع است، عمومى در وقت مواجه با امور
امـرى  ، طرح و بسط فرهنگ و مفهـوم انتظـار  ، براى پذیرش» آمادگى«موضوع 
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اقتصـادى و اجتمـاعى   ، سیاسى، است که باید در دستور کار نظام کلان فرهنگى
  . کشور وارد شود

  :صرضرورت گذر از غرب و نقد غربزدگى معا -8
بیش از دویست سال است که مسلمین و از جمله ایرانیان مبـتلا بـه بیمـارى    

صفحات مطبوعات این سال ها ناظر بر طرح این موضوع و . هستند» غربزدگى«
نقادى این وضع و عرضه پیشنهادهاى گوناگون است و هر یک از نویسـندگان و  

  . سخنرانان به گونه اى به طرح مساله پرداخته اند
جلال آل احمد این واقعه را در یک کتاب غربزدگى معادل ماشـینیزم  مرحوم 

و طاعون زدگى و شریعتى آن را وجهى از آلینه سیون یا از خود بیگانگى دانسته 
را مطـرح و بـا   » آسیا در برابر غـرب «اندیشمندانى چون داریوش شایگان . اند

فکـر غربـى   کالبد شکافى فرهنگ هاى شرقى وجوه تمایز آن را با فرهنـگ و ت 
شناسایى کردند و بطور مشخص و بارز مرحوم دکتر فردیـد سـیر تفکـر جدیـد     
غربى را عنوان نمود و نحوه بروز و ظهور آن را مـورد بازپرسـى قـرار داد و از    
تفکر قدسى و نحوه دور افتادن از آن سخن به میان آورد و شاگردان بسیارى را 

 ـ . پرورش داد دو دهـه  ، رن تـلاش طـى  حاصل سخن اینکه پس از حـدود دو ق
  . گذشته مبانى نظرى فرهنگ و تفکر غربى مورد نقد و بررسى قرار گرفت

در واقع هر کس وجهى از غربزدگى و غرب گرایى را مورد تعرض قـرار داد  
در همـه ایـن آثـار    . و از این بیمارى دم زد و در پایان نسخه اى پیشـنهاد کـرد  

» سـرزمین مـاغربزدگى و نـه غربـى شـدن     و در » «مدرنیته«دانسته یا نادانسته 
 . بعنوان موجبیتى ناگزیر مطرح شد که گریزى از آن متصور نیست

و غلبه اسم مضل در صـحنه  » تجلى اسم رحمت و اسم مضل«طرح موضوع 
حیات و تاریخ جدید غربى نیز به این دریافت دامن زد و از بسـتر آن موضـوع   
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انتظار فرا . هایدگر آلمانى سر برآورد به تبع دریافت اندیشمندانى چون، »انتظار«
بـا  . پسـین فردائـى  » به قول مرحوم فردیـد «رسیدن تاریخ جدید قدسى و تفکر 

اینهمه در هیچ یک از این رویکردها سخنى جدى از ضرورت گشـودن بـابى در   
این باره و مراجعه به مبانى نظرى دینى و تذکر درباره ابرمرد موعود و همه آنچه 

در واقع غرب و تفکر و فرهنگ . یافتن با وى است به میان نیامد که لازمه نسبت
» انتظـار منفعـل  «و تمدنش با ابزار غربى مورد بازپرسى و نقـد قـرار گرفـت و    
بـه طـورى کـه در    . روزى مقدر ساکنان همه سرزمین هاى اسلامى و شرقى شد

بـه عنـوان    آثار هیچ یک از آن عزیزان از صورت و سیرت دین نبى اکـرم  
و » عج«پیامبر آخرالزمان و ظهور و بروز کامل آن در ولایت تامه ولى االله اعظم 

  . تاریخى که با نام او و براى او رقم خواهد خورد سخن به میان نیامد
حساب مردم کوچه و بازار که جملگى گرفتـار عقـل جـزوى و    ، در این میان

ار مى گذراندند جدا بود و این مـردم  امر معاش بودند و بدور از این غوغا روزگ
میراث دو صده زنـدگى  «على رغم آنهمه تغییر و تحول در صورت حیات مادى 

وجوهى از سنتهاى دینـى  ، و ابتلا به فرهنگ و ادب غربى» در ساحت غربزدگى
، امـا . و آداب سنتى را پاس مى داشتند و به نوعى میان دو عالم سیر مى کردنـد 

مجامع روشنفکرى و حوزه هاى دینـى قصـه دیگـرى    ، در محیطهاى دانشگاهى
مى دانسـتند و حسـاب     اینان که جملگى خود را اهل فضل و دانش . جارى بود

، خود را از عوام الناس جدا مى کردند و گاه در هیـات معلـم و مربـى و واعـظ    
تربیت و ارشاد آنها را در سر مى پروردند؛ به چند گروه مشخص تقسـیم شـدند   

  :ن آنها چهار گروه زیرندکه بارزتری
روشنفکران تکنوکرات که علوم جدید را پیشواى خـویش سـاخته و    - 1-8

این جماعت گذر از سنت ها و . مبشر و مبلغ ادب غربى بودند، در هواى مدرنیته
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قبول فرهنگ جهانى را امرى ناگزیر تلقى کردند و به تبع جامعه شناسـى و آراء  
سخن به میان آوردند و آنگـاه  ... پلورالیسم و ،جامعه شناسان از توسعه فرهنگى

» سکولاریزم«و » عصرى کردن دین«که خود را مواجه با دین و دیندارى یافتند 
، تـا در مرحلـه گـذار   ، و طرح مباحثى چون هرمونتیک را چـاره کـار دانسـتند   

  . مانع توسعه نشود» سنتگرایى«
 ـ ، این گروه به دلیل استعفاى از تفکر ان را درگیـر مباحـث   ذهن و زبـان جوان

  . سطحى ساختند و اسباب استحاله فرهنگى را فراهم نمودند
در واقع اگر عوام الناس در پوشش و خورش به غربزدگى مبتلا شـدند و بـه   
ابتذال رسیدند اینان ذهن و زبـان و ادب را آلـوده سـاختند و باعـث غربزدگـى      

ونـاگون باعـث   مضاعف گردیدند و در هیات کارشناسان خبره در رشته هـاى گ 
، تعمیق این بیمارى شدند و ناخواسته زمینه هاى تسلط سـازمان هـاى فرهنگـى   

را بر مقدرات و مقـدورات ایـن   » و در واقع یهودى«اقتصادى و سیاسى جهانى 
  . قوم فراهم کردند

متاسفانه باید متذکر این نکته شد کـه پـس از پیـروزى انقـلاب بـه ویـژه در       
قـرار  » پـس از پایـان جنـگ   «درجـه   68در مدار هنگامه اى که سفینه انقلاب 

این گروه بیش از همه ادوارى که ایران مواجه با فرهنگ و تمـدن غربـى   ، گرفت
چنانکه امروز بـیش از هـر   . باعث توسعه و رواج فرهنگ غربى شدند، شده بود

و فرهنگ ویژه آن در میـان سـطوح مختلـف جامعـه     » سوداگرانه«زمان اخلاق 
 ـ. جارى است و آراء مکتـب فلاسـفه   » پوزیتویسـم «ردازان ایـن گـروه   نظریه پ

انگلیسى و ایدئولوژى نظـام سـلطه آمریکـایى را در میـان روشـنفکران منتشـر       
  . ساختند
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گریـزان از مبتـذل تـرین وجـه     ، ایـن دسـته  ، سنتگرایان ظاهرانگـار  - 2-8
تجدید صورت مذهب ، غربزدگى و منتقد آن شدند و با اظهار تمایل به سنتگرایى

در هیات آداب و سنن و احکام و تکلیف خواستار گردیدند و هم خـویش را   را
دانسـته و یـا   ، مصروف حفظ آن کردند و در عین حال با تایید علم جدید غربى

  . نادانسته ترویج مدنیت مدرن را در صور مختلف پذیرا شدند
صورت انگارى موجب بود تا این گـروه بـه مسـلمان شـدن قریـب الوقـوع       

غربى دل خوش کنند و خود را مختار در تفکیـک غـرب و فرهنـگ و    طاغوت 
غفلت از ذات تمدن و فرهنگ غربى . بدانند» بد و خوب«تمدن آن در دو بخش 

همزمان با غفلت از حقیقت دین موجب شد تا این جماعت در میانه دو صـورت  
على رغـم آنکـه   . حیاتى دوگانه در پیش گیرند» صورت دین و صورت غرب«

لت موجب بود تا گام به گام غرب همه لایه هاى حیات مادى و فرهنگى این غف
  . آنان را در نوردد

متنفذترین اشخاص این گروه با سلام و صلوات آب توبه بر سر آداب و سنن 
زدایـى    موجب تقـدیس  ، غربى ریختند و با سکولاریزه کردن سنت هاى مذهبى

ن غربى موجب شد تا اینـان  غفلت اصلى از ذات تمد. از بسیارى سنت ها شدند
گمان کنند نیل به تمدن و تکنولوژى غربى باعث دستیابى به عدالت مى شـود و  
. حتى تصور کنند هدف غایى انبیا عظام الهى نیز نیل به همین تمدن بـوده اسـت  

بهمین جهت آرام آرام این گروه خیل مسلمین سنت گـرا را بـه سـیر و سـفر در     
یروان این آئین گمان کردند که سـعادت دنیـایى و   و پ. عالم غربى رهنمون شدند

 . فلاح اخروى را با هم حاصل آورده اند
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گروه عظیمى از مردم را زیر نگین خود دارند که سـر در  ، دو گروه اول و دوم
در کنار اینان جماعات دیگرى هسـتند کـه   . پى این معلمان روزگار مى گذرانند

  . ذکر آنان خالى از لطف نیست
آثـار و آراء  ، این گروه در پى مطالعات فرهنگى، قدان جدى غربمنت - 3-8

متذکر باطن فرهنگ و تمدن غربى و تاریخ جدید شدند و ، برخى فلاسفه آلمانى
  . اساس انتقاد از غربزدگى را در ایران استوار ساختند

دانشگاهیان و محقققان متوجه و متذکر ، اگرچه پیش از بسیارى از روحانیون
  مین ها و ملت هاى شرقى و مسلمان شدند؛ اما تا یک دهـه پـس   سرانجام سرز

از پیروزى انقلاب بطور جدى امکان حضور در صـحنه حیـات فرهنگـى ایـران     
  . اسلامى نیافتند

و حضور سازمان یافته » فرهنگى، سیاسى«تجدید حیات جریان روشنفکرى 
در ایران ... و عوامل استکبار جهانى در هیات شاعران و فیلمسازان و نویسندگان

مجال حضور ایـن گـروه   ، پس از جنگ و آغاز گفتگو از جریان تهاجم فرهنگى
  . را در صحنه مطبوعات کشور بطور جدى ترى ممکن ساخت
بـا ذکـر مصـادیق    ، در واقع از این زمان آراء اینان در صورت هـاى مختلـف  

بودند فراروى جوانانى قرار گرفت که تشنه گفتگو از فرهنگ غرب و غربشناسى 
  . و تا آن زمان از این منظر به موضوعات نمى نگریستند

دکتر سید احمد فردید معلم اصلى این جریان بود و تمـام کسـانى کـه بطـور     
جدى پس از ایشان متعرض غربزدگى شدند مستقیم و یا غیـر مسـتقیم از درس   

و اگرچه از مرحوم فردید آثار قلمى منتشر نشد . آموختگان مدرسه ایشان بودند
نقـش خـود را   ، بعنوان فیلسوفى شفاهى تنها در حلقه شاگردان سخن گفـت امـا  

ایفاء نمود و موجب بروز بیدارى و تا حدى کنترل جریان روشـنفکرى شـد و از   
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حوزه هاى علمیه نیـز از  . مقصد غایى گروه اول و غفلت گروه دوم پرده برداشت
ربى و خطر بسط آراء فرهنگ غ  رهگذر آثار منتشر شده این گروه متذکر اساس 

اینان در مرحله نفى و متزلزل ساختن بنیاد ساده لوحى . فلسفى این جریان شدند
حاصل از روشنفکرمآبى موفق بودند و بخوبى از عهـده در هـم شکسـتن پیکـر     
فاسد و مفسد غرب الحادى و تعلیم الفباء تفکر بر مى آمدند اما در مرحله اثباتى 

واقع شاگردان این مدرسه در نیمه راه رهـا و یلـه    در. به سرانجامى نمى رسیدند
  . ماندند

و » چـه بایـد کـرد؟   «بزرگ  سئوالسکوت ممتد اینان در وقت رویارویى با 
موجب شد تا به این گمان  سئوالفقدان توان براى عرضه جوابى در خور به این 

دامن زده شود که مدرنیته و تحقق آن بر ویرانه هـاى فرهنـگ و تمـدن پیشـین     
  . وجبیتى انکارناپذیر و سرنوشتى محتوم استم

، چون سبکبالان ساحل ها، چهارمین گروه مشخص، عزلت گزیدگان - 4-8
گوشه امن ساحل را به رنج و زحمت دریـاى مجـادلات و مباحثـات فرهنگـى     
ترجیح دادند و به گروه کوچک مریدان بسنده کردند و رخت خـویش را از ایـن   

وصل و دیدار حور و بحر معرفت را بر قیل و قال ورطه بیرون کشیدند و بهشت 
  . ترجیح دادند

و البته مانند همه گروه هاى سابق الذکر در این گروه هم کسانى را مى تـوان  
موضـوعى    یافت که هر از چندى از میان خلوت خویش سر برآورده و متعرض 

  . شده و دیگر بار به خلوت خویش باز گشته اند
رین گروه قابل شناسایى و مشخص از ایـن مجموعـه   آخ، بلاتکلیفان - 5-8
به عبارت دیگر هر یک از چهار گروه ذکر شده در چارچوبى خـاص قابـل   . اند

گویا حسابشان با هـیچ کـس و هـیچ    . تعریفند اما گروه پنجم پراکنده و منتشرند
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اینها آمیختـه اى از مشخصـات و تمـایلات چهـار     . چیز الى النهایه صاف نیست
گاه در هواى دیدار و مکاشفه و رؤ یا ترك دنیا و عزلـت  . خود دارند گروه را با

گزینى را توصیه مى کنند و گاه بـا تاسـیس مـدارس جدیـد مـروج تکنیـک و       
  . تکنولوژى و تربیت کننده جماعت تکنوکرات مى شوند

گاه دخالت در امور سیاسى و تشکیل حکومت در عصر غیبت را گناه بزرگ 
اه در یک جریـان بـزرگ سیاسـى متمایـل بـه غـرب       به حساب مى آورند و گ

  . رد پاى خود را مى نمایانند، افراطى
گاه با سنتگرایان مذهبى لاف دوستى مى زنند و نرد عشق مى بازند و گـاهى  

  . ناشر و مروج فرنگى مآبى در عرصه فرهنگ مى شوند
گاه در مسند معلم ادب و عرفان از نجم الدین کبرى و صـدرالدین قونـوى و   
شیخ اکبر داد سخن مى دهند و زمانى دیگر در خرابات با پریرویان نـرد عشـق   

  . مى بازند و باده صافى در جام مى کنند
  ... و

تصویر جماعتى است که ، تصویر امروز ما در صحنه حیات فرهنگى، با اینهمه
از سویى مواجهه با عالم غربى و همه ملزومات آن در ساحت تفکر و فرهنگ و 

ساله مملو از غفلت و نـدانم کـارى و از دیگـر سـو      200با تاریخى تمدن است 
مواجه با عالم دینى مطلوبى اسـت کـه سـیر در آن جـز بـا گـذار از غربزدگـى        

و این گذار در گرو تذکر جدى دربـاره ایـن دو   . مضاعف و جارى ممکن نیست
  . عالم است و این گذار بدون نیل به خودآگاهى و تفکر ممکن نیست

ى که از غربزدگى و ضرورت شناسایى جدى غرب گفتگو کردند اما همه کسان
از مبانى نظرى دین و منابع نظرى متعلق به آن و حجت موجهى که نسبت یـافتن  

گام نخستین در گذار از روشنفکر مآبى و غربزدگـى اسـت سـخن نگفتنـد     ، با او
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 ـ دارى و یاران خود را منفعل رها ساختند و همچنین همه کسانى که از دین و دین
دم زدند اما متذکر ضرورت تعـرض بـه عـالم غربـى و     ، »عج«حتى امام غایب 

یاران و شاگردان خود را مستعد مستحیل شـدن  ، فرهنگ و تفکر ویژه آن نشدند
  . در عالم غربى ساختند

به طور کامل منوط و مشروط به ظهور ولایت تام حجـت حـى   » عالم دینى«
ارواحنالـه  ، حجۀ بن الحسن العسـکرى حضرت صاحب العصر و الزمان ، خداوند
به ظهور و بروز کفر و شرك و الحاد در سـه  » عالم غربى«چنانکه . است، الفداء

  . فرهنگ و ادب و تمدن محقق شد، ساحت تفکر
کفـر و  ، در هیچ عصرى از حیات بشر در عرصه زمین چونـان عصـر حاضـر   

وقتـى خوشـید    گویـا . شرك و الحاد در هیاتى جامع بروز و ظهور نداشته است
چنانکـه  «حقیقت به ظهر تاریخ خود یعنى به نهایت وضوح و درخشندگى رسید 

کفر و شرك » به صراحت قرآن کریم در روز غدیر کمال و تمامیت آن اعلام شد
نیز در آخرین مرحلـه از حیـات ناصـوابش روى بـه ترقـى نهـاد تـا در عصـر         

» عـج «یمه امـام عصـر   آخرالزمان و مقارن با سال هاى پیش از ظهور دولت کر
و شاید از همین روست که بـا ظهـور   . همه جلوات شیطانى خود را آشکار نماید

  . آن ولى االله الاعظم معجزات و آثار همه انبیا بزرگ الهى ظاهر خواهد شد
غربـى  » فرهنـگ و تمـدن  ، تفکر«امروزه در » کفر و شرك و الحاد«تمامیت 

و گـذار از آن چنانکـه تمامیـت     نمودار است و آگاهى دربـاره آن مقدمـه نفـى   
عبودیت و حقیقت با ظهور آن امام عزیز آشکار مى شود و معرفت درباره ایشان 
مقدمه نسبت یافتن با ایشان و ورود به سرزمینى است که خورشید وجودش همه 
تاریکى هاى عالم غربى را زایل ساخته و عالم روشن دینى را جوله گر خواهـد  

  . ساخت
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» عـج «ه گفتگوى جدى و از سر معرفت درباره امام عصـر  از همین روست ک
را شرط لازم براى گذار از غربزدگى مى شناسم و سکوت درباره ایـن موضـوع   

  . را ناخواسته تائید غرب و غربگرایى مى دانم

  ضرورت اتخاذ یک استراتژى در عصر حاضر -9
برخى از روى ساده لوحى و یا گاهى اوقات بـا نـوعى غـرض ورزى و بـه     
استناد برخى رویات هر نوع حرکت جدى و عمومى براى اصلاح امور در هیات 

و  و صورت ساختار اجتماعى و سیاسى را مغایر با مشـى ائمـه معصـومین    
باور شیعى و مهدوى مى دانند و تکلیف شـیعیان را منحصـر بـه انجـام تکلیـف      

مى ... و مکاشفه وشخصى و تشکیل جلسات ذکر و دعا و تلاش براى دیدار یار 
  . شناسند
ضرورى است کـه توجـه بـه     سئوالپاسخ به این ، قبل از پرداختن به آن، اما
  مسلمین در عصر غیبت لازم است یا خیر؟» سیاسى و اقتصادى، اجتماعى«امور 

تحولات اجتماعى در جوامع بشر موجب گشته کـه بخـش مهـم و     :باید گفت
اساسى مناسبات و معاملات مردم از هیات فردى و حلقه هاى اجتماعى کوچک 
خارج گشته و در هیات مناسبات کلان و نظام هاى اجتماعى بزرگ مثل دولـت  
ها و حکومت ها آشکار شود و به طورى که کمتر امرى از امـور خـرد و کـلان    

اجتمـاعى  ، ست که به نوعى رتق و فتق آن وابسته به نظام کـلان سیاسـى  مردم ا
فساد نظـام  . نباشد؛ چنانکه سالم سازى و اصلاح آن نیز منوط به همین امر است

اجتماعى و سیاسى موجب بسـط و توسـعه فسـاد در مناسـبات کلـى و جزئـى       
لـى  مسلمین مى شود و اصلاح آن نیز بهمین نسبت موجب اصلاح در مناسبات ک

امروزه امـور زیـر بـه تمـامى در اختیـار دولـت        :براین مثال. و جزئى مى گردد
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، نظـامیگرى ، اقتصاد، تعلیم و تربیت :مرکزى و نظام اجتماعى سیاسى حاکم است
  ... نظم اجتماعى و، ملک دارى و سیاست

درباره صـلاح و فسـاد مناسـبات و     حال باید دید که آیا ائمه معصومین 
سکوت کـرده و  » عج«ت مردم در عصر غیبت و تا وقت ظهور امام عصر معاملا

هیچ ساز و کار کلى و استراتژى قابل ذکرى پیشنهاد ننموده اند؟ اگر پاسخ منفـى  
باشد در اینصورت مبتنى بر کلام عقلى و نقلى مردم مى تواننـد ضـمن در امـان    

اى پاسـخگویى  نگهداشتن خود از تبعات سوء نظام هاى سیاسى و اجتماعى مهی
  . به همه اعمال ریز و کلان خود در قیامت باشند

چنانکه مى دانید دورى جستن ازصورت هاى مختلف کفر و شرك و الحاد و 
  . تکلیف همه مسلمین تا ابدالاباد است، تداوم امر به معروف و نهى از منکر

نظامهـاى سـابق   «حال باید پرسید چنانچه منکر در صورت مناسـبات کـلان   
ظهور نموده و موجب توسعه منکر میان مسلمین و ممانعـت از مانـدن در   » رالذک

طریق بندگى و اسلامیت شود؛ تکلیف امر به معروف ونهى از منکر و تلاش براى 
  از مسلمین ساقط مى شود؟، اصلاح و استقرار معروف

  انتظـار را پـذیرش   ، هیچیک از مسلمین و بویژه شـیعیان در معنـى و مفهـوم   
تن دادن به فسق و فجور و یا خروج از جامعه مسلمین میان دو گزینـه  انفعال و 

ناگزیر به انتخـاب انـد و   » گوشه عزلت گزیدن«یا » تن دادن به فساد و تباهى«
نیـز محکـوم بـه    ... در اینصورت بسیارى از سنت هـا مثـل ازدواج و معاملـه و   

نت هاى حسنه چراکه میان این نوع از گوشه نشینى و انجام این س. تعطیلى است
مـراد مطلـوب   » معنى و مفهـوم از انتظـار  «حال چنانچه این . هیچ نسبتى نیست

اصـلاح  «ضرورت حضـور جـدى در میـدان    ، در متن خود» انتظار فعال«نباشد 
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رد منکـر و ابقـاى معـروف در میـان     ، و تلاش براى برطرف کردن موانـع » امور
  مسلمین را متذکر نمى شود؟

د قبول همگـان بـراى شـیعیان در عصـر غیبـت      یکى از تکالیف جدى و مور
این معرفت بى گمان منحصر به اطلاعـات  . است» عج«معرفت درباره امام عصر 

معرفـت  ، معرفـت دربـاره حجـت حـق    . شناسنامه و مختصرا تاریخى نمى شود
درباره همه ملاك و موازینى است که به انسان مسلمان مؤ من امکان خـروج از  

در اینصـورت در همـان   . ك و نفاق و شبهات را مى دهددایره کفر و الحاد و شر
زمانى که مى پندارد تابع حجت حق و شناسایى اوست در التقاط و نفاق دست و 

چنانکه معرفت و ایمان به حجـت حـق همـراه و همـزاد اعـراض از      . پا مى زند
به منزله شـناخت  ، دشمنان ایشان است و این اعراض و تبرى از خصم امام حى

  . مختلف ظهور و بروز خصومت و کین ورزى و شرك و الحاد است صورت هاى
بر هیچکس پوشیده نیست که خصم تفکر و فرهنگ مهـدوى و حجـت حـق    

در هیات لات و عزى و یا نمرود و فرعون و بتهاى سنگى چـوبى بـروز   » عج«
علمـى  ، هنـرى ، اخلاقى، در هیاتى پیچیده و در ساحت هاى فکرى، نکرده بلکه

مقابله ، اعراض از آنها، آیا شناسایى مبانى این صورت ها. ته استظاهر گش... و
در ، براى اصلاح و بازسازى  پیراستن مناسبات مردم از این همه و تلاش ، با آنها

هست یا خیر؟ و صد البته که تن دادن » مقتدر، فعال، مختار«زمره تکلیف انسان 
براى تقویت مناسـبات غیـر   تلاش ، قبول صورت و سیرت کفر و الحاد، به تباهى

به هـیچ روى از سـوى مسـلمین    ، دینى و یا بسط آن مناسبات در میان مسلمین
  نبوده و نخواهد بود؟، ، خدا و پیامبر و ائمه هدى  مورد پذیریش 

حال چگونه است که نه تنها نظام تعلیمى و تربیتى غربى را مى پذیریم و بلکه 
همه اسباب تربیت جوانان را مبتنى بر منابعى کـه  » عج«به اسم دین و امام زمان 
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حامل تفکر امانیستى اند فراهم مـى آوریـم بلکـه بـا خـط مشـى روشـنفکران        
معمـارى و ارتباطـات   ، شـهر سـازى  ، نظـام اقتصـادى  . تکنوکرات قـوام دهنـده  

اجتماعى مردم مى شویم و در فضایى خارج از این گستره وسـیع بـا دعـایى و    
پى ملاقات و دیدار امام حى مى گذاریم و نیمه شعبان را با نقل مناجاتى سر در 

  . و شیرینى و سورچرانى به سر مى آوریم
پیش از این به این نکته اشاره داشته ام که هر چه دایره اختیارات و امکانـات  

لا یکلـف االله نفسـه الا   «. گسترده تر شود؛ دایره تکلیف نیز گسترده تر مى شـود 
   )10(. »وسعها
، سیاسـى ، تى قدرت و امکـان تصـمیم گیـرى در هیـات نظـام اجتمـاعى      وق

در اختیار ما قرار گرفت مگر مى توان از زیر مسؤ ... نظامى و، تربیتى، اقتصادى
ولیتى بزرگ که همان زمینه سازى براى اعراض جدى از الحاد و شرك غربى و 

بـه امـام    شناسایى همه جانبه معروف و منکر در عصر غیبت و تاسى همه جانبه
  شانه خالى کرد؟، است» عج«عصر 

مگر مى توان استراتژى نظام استکبارى را استراتژى مسلمین قـرار داد؟ اگـر   
استراتژى مطلوب شیعه مگر مى تواند مقصـدى جـز نیـل بـه      ؛پاسخ منفى است

  مدینه منتظران و زمینه سازى ظهور حضرتش داشته باشد؟
شـرط لازم بـراى آمـاده شـدن      از همین روست که گفتگو درباره حضرت را
به همان نسبت که منحصر کـردن  . جهت اتخاذ یک استراتژى مهدوى مى شناسم

این گفتگو رادر نقل و شیرینى نیمه شعبان و داسـتان ملاقـات کننـدگان و ذکـر     
  . شرایط دیدار و تشرف را نیز ظلمى بزرگ مى دانم
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و شـرط حقیقـى    هسـتیم » انتظـار «مامکلف به دیدار نشده ایم اما مکلف بـه  
شناساى خصم امام و مجاهـده  ، محقق نمى شود الا آنکه شناساى امام» انتظار«

  . در طریق تحقق خواست و اوامر ایشان شویم

ایجاد انگیزه و شور میان جوانان و تهییج آنان براى اصـلاح اخلاقـى و    -10
  عملى

طى بیست و چند سال اخیر بسیارى از دستگاه هـاى فرهنگـى و اجتمـاعى    
کشور سعى در ایجاد نوعى مصونیت براى در امان نگهداشتن جوانان و نوجوانان 
از ابتلاء به مفاسد اخلاقى کرده اند و گاه با ایجاد انـواع و اقسـام گشـت هـاى     

ایجـاد ممنوعیـت هـاى خـاص بـراى      ، کنترل رفت و آمدهاى خیابانى، انتظامى
ات ویژه به مناسـبت  دادن امتیاز... برگزارى مجالس و محافل جشن و عروسى و

نتایج حاصـله نـه تنهـا    ، هاى مختلف منتظر بروز نتایج این تلاش ها شده اند اما
ایـن فعالیـت هـا از    . رضایت بخش نبوده بلکه بسیار ناامید کننده نیز بوده اسـت 

، داشته منجر به اتفاق بزرگى نشده زیـرا » مصونیت از بیرون«آنحا که رویکرد به 
نبوده و با بروز عکس العمـل تـن بـه      مستعد پذیرش  درون و ضمیر این جوانان

الانسان حـریص  «همگان با مضمون این عبارت . نوعى مبارزه منفى نیز داده اند
» انسان براى آنچه کـه او را منـع مـى کننـد حـریص مـى شـود       » «على ما منع
  . آشنایند

  :بودهتلاش هاى فرهنگى و تربیتى مربیان ما عموما بر محورهاى زیر استوار 
  . دور نگهداشتن جوانان و نوجوانان از آنچه که ناپسند است -
پاسخگویى به هواجس نفسانى آنها به سبک و سیاق مدرن اما پیراسـته از   -

  . ابتذال سکس
  . ایجاد رعب و ترس از عواقب اجتماعى و قانونى ارتکاب اعمال ناشایست -
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  . ا و برنامه هاو بالاخره افزودن چاشنى تشویق و جایزه به طرح ه -
، فـیلم اکشـن اسـلام   ، و دیدیم که از بستر همین نوع رویکرد فوتبال اسـلامى 

ما در این سـال  . کارناوال اسلامى و صدها برنامه و طرح مشابه سربرآورده است
، کردن برنامه هایى که زیرساخت غیـر دینـى داشـتند   » اسلامیزه«در واقع با ، ها

امید در امان نگهداشتن جوانان و نوجوانـان  شؤ ونات مختلف دنیاى غربى را به 
  . از ابتذالات اخلاقى ترویج داده ایم

گفتگو شده و در اینجـا  » هفت غفلت«در جلد اول کتاب استراتژى انتظار از 
همراه بـا معرفـت دربـاره    » مصونیت درونى« :تنها متذکر این نکته مى شویم که

گذرد راه مناسبى است براى آنچه که پیرامون جوانان در حوزه هاى مختلف مى 
  . در امان نگهداشتن آنها

  . فاصله بسیار است» بد راه رفتن«و » راه بد رفتن«چرا که میان 
  :رفتار مردم از این چهار صورت خارج نیست

  . بد هم راه مى روند، گروهى راه بد مى روند -1
ظـم و  به بدترین شیوه یعنى بـى ن ، این گروه در مسیر غلط عصیان و نافرمانى

  . آشفته و بى ضابطه پیش مى روند
  . خوب راه مى روند، گروهى راه بد مى روند اما -2

این جماعت مسیر غلط عصیان و نافرمانى را با نظم و قاعده پیش مى گیرنـد  
  . و در مجموع به نظامى سازمان یافته در مناسبات فردى و اجتماعى مى رسند

  . مى رونداما بد راه ، گروهى راه خوب مى روند -3
افتـادن و  ، بى نظمـى ، این گروه در طریق صلاح گام مى زنند اما با شلختگى

  . خیزان و گاه با بازیگوشى و مسامحه و تعلل طى طریق مى کنند
  . گروه چهارم راه خوب مى روند آنهم با شیوه اى پسندیده و خوب -4
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ن روست که از همی. راه بروند» خوب«هموره در تلاش اند تا بچه ها ، مربیان
  . ترغیب مى کنند» طریق بد«براى رسیدن به این مقصود آنها را در گام زدن در 

. به مثابه شرابخارى مودبانه و با نزاکت اسـت » خوب راه رفتن در طریق بد«
شرابخوارى عربده کشان چـاقو کـش در   «به مثابه » بد راه رفتن در طریق بد«و 

  . است» چاله میدان
خوب راه «عرض مى کنم ، ارنده با ورزش مخالف استاگر گمان نشود که نگ

  . است» فوتبال جوانمردانه«به مثابه ترویج » رفتن در طریق بد
» طریق هدایت«شرایط ایده آل ایجاد جامعه اى است که مردان و زنانش در 

در طریقى که خداونـد  «بواقع اینان هم . گام بر مى دارند» شیوه اى پسندیده«با 
زنند و هم به همان شیوه اى که خداوند دوسـت دارد مسـیر را    مى طلبد گام مى

  . »طى مى کنند
مستعدند و از دست ما خسـته  ، فطرى پاك دارند، عموم بچه هاى ما سالم اند

را » بدترین شیوه رفتن«و عاصى و اینهمه آنان را وا مى دارد تا از روى لجاجت 
  . برگزینند

نوجوانان باشـید و بخواهیـد آنهـا را در    اگر شما رهنماى جمعى از کودك و 
مى بینید که برخى بچـه هـا افتـان و    ، یک سفر علمى به سوى دریاچه اى ببرید

برخـى  ، برخى با بازیگوشى چوب در سوراخ جانوران مى کنند، خیزان مى آیند
  . تند و سبکبال مى روند و برخى زودتر از شما گام مى زنند

چه هایى که از توانایى متفاوت برخوردارند براى مربى در طى راهى دراز با ب
جملگى در طریق مطلوب شما مى آیند حتـى اگـر   . بهترین گزینه صبورى است

اینهمه بهتر است از داشتن جماعتى کـه  . افتان و خیزان و گاه با بازیگوشى باشد
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بى مقصود و مقصد و سر در گم چونان گروهى نظامى و سرباز مطیع شما باشند 
  . ناپیداست  به رنگى و راهى که انتهایش  اما هر لحظه

چه رسـد بـه غیـر    ، سردرگم شده اند، طى سالهاى اخیر بچه هاى مذهبى هم
  . آنان

ظهور و انتظار بـه همـراه   ، »عج«تلاش براى گفتگوى صمیمانه از امام عصر 
مهربانى ها و معرفت به جوانان و نوجوانان نوعى مصونیت طبیعى مى ، زیبائى ها
  . این ویژگى هاى فرهنگ مهدوى استو . بخشد

الگـوى  ، طرح مدینه مطلوب، آینده نگرى، چراکه همراه با نوعى آرمانخواهى
و ما همـه  . بیدار و جارى در زمان و شیرینى راه و طریقى است که طى مى شود

طریق ، طرق را به امید ایجاد مصونیت در جوانان و نوجوانان تجربه کرده ایم الا
  . »انتظار«

جبران خلاء تئوریک نظام جمهورى اسلامى در مرحله چهارم از حرکت  .11
  :عمومى مردم

نظـام جمهـورى   ، هیچ حادثه اى به اندازه خـلاء تئوریـک  ، طى دو دهه اخیر
انقـلاب اسـلامى بـه    ، به عبـارت دیگـر  . اسلامى را با خطر مواجه نساخته است

و توطئه هایى کـه   دلایل گوناگونى که در این مجال نمى گنجد از جمله خطرات
از خارج نظام و جغرافیاى خاکى ایران اسلامى به ایـن حکومـت تحمیـل شـده     

تجربه جنگ با عراق و مقاومت هشت سـاله مـردم و   . جان سالم بدر برده است
غرب را بیش از باور عمـومى مـردم متـذکر ایـن     ، بالاخره پایان پیروزمندانه آن

فشار بیرونى نـه تنهـا بـر انقـلاب      نکته ساخت که براندازى از طریق اهرم هاى
بـدلیل  «بلکه باعث تقویت روحیه همبستگى میـان مـردم   ، ایران کارگر نمى افتد

از همین رو طى یک دهه اخیر همه هـم  . مى گردد» آشکار شدن خصمى بیگانه
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درهم شکستن مقاومت ها از طریق استحاله فرهنگـى و دامـن   «دشمن مصروف 
ى فعـال داخـل کشـور    » د تشتت میان گروه هازدن به اختلافات داخلى و ایجا

سوء استفاده هـا  ، بروز مشکلات معیشتى و بسیارى از ندانم کارى ها. شده است
که مهمترین نقش را در ایجاد انگیزه مردمـى و   -و از همه مهمتر خلاء تئوریک 

، انفعـال ، باعـث بـروز خسـتگى    -تهییج آنها براى گذار از مراحل تکوینى دارد 
  . دید در میان بسیارى از مردم و بویژه جوانان شده استترس و تر

تجربه ظهور خلق الساعه برخى تئورى هاى مجعول و مجذوب شدن بسیارى 
  . از جوانان حکایت از آشکار شدن این ضعف دارد

، وعده هـا ، چنانکه شعارها ؛ناگزیر به جبران این کاستى است» نظام اسلامى«
، جامعـه مـدنى  ، توسعه«آرمان هاى انقلاب همسان سازى تئورى هاى جدید با 

نیز بدلیل ضعف هاى اساسى آراء پیشنهاد شده و عدم سـنخیت  » گفتگوى تمدنها
بینش دینى عموم مردم و عدم جامعیت نتوانست ایـن ضـعف و   ، با روحیه قومى

مبارزه با فسـاد  «خلاء را جبران نماید و بازگشت به بسیارى از وعده هاى قبلى 
علت این نـاتوانى در  . نیز از تاثیر چندانى برخوردار نبود» خوارىو فقر و رانت 

. نابهنگام بودن بسیارى از این وعده ها و حتى برنامه هاى در دست اجـراء بـود  
زیرا این تصمیمات و وقایع بسیار دیر و پس از بروز انفعال خود را آشـکار مـى   

  . ساختند
که از آن بعنوان رکـن  «در جلد اول همه مشخصات طرح و تئورى مورد نیاز 

به ، اگر چه امروز هم بسیار دیر است اما. ذکر گردید» چهارم انقلاب نام برده شد
دلایل مختلف توجه بدان مى تواند حلال بسیارى از مشـکلات و بـویژه جبـران    

  . این خلاء باشد
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طریـق  ، »اسـتراتژى «و عرضه آن در قالب یـک  » عج«گفتگو از امام منتظر 
  :مى تواند موجب بروز برکات بسیارى شود مشروط به آنکهمطمئنى است که 

  . مبدل به یک جریان سیاسى و دولتى نشود
در قید شعارهاى سطحى و اطلاعات عمومى و برانگیزاننـده احساسسـات و   

  . عواطف زودگذر نماند
در واقع این امر به مثابه آخرین تیر ترکش انقلاب و نظام است و نباید وجـه  

در این مجاهـده بـزرگ   ، چه. جناحى و سیاسى و قبیله اى شود المصالحه منافع
از همین رو نمى توان انتظار داشت که ایـن  . »اعتماد کنند«مردم نیازمند آنند که 

سـالم بیـرون نیامـده      موضوع مهم را از زبان کسانى بشنوند که از بوته آزمایش 
بایست بـه نـام   بواقع کسانى که خود متهم و در معرض سوء ظن هستند مى . اند

خدا و براى رضاى خدا براى یکبار هم که شده اجازه دهند تا عنایات حضـرت  
کارگر افتاده و موجب رهایى مـردم و  » عج«رب الارباب و توجهات امام عصر 

  . کشور از فتنه ها و دسیسه هاى شیطان و عوامل مستعد آنها شود

غیبـت هسـتیم،   و بالاخره ما مکلف به ذکر این موضوع مهـم در عصـر   . 12
  :زیرا

، منجـى ، ظهور، روایت از زبان چهارده معصوم درباره غیبت 10000بیش از 
، »عـج «دولت کریمه امام زمـان  ، جنگ ها و فتنه هاى قبل از ظهور، آخرالزمان

  . رجعت و هزاران موضوع مرتبط با آن در اختیار ماست
و تـلاش بـراى   ، ارواحنا لـه الفـداء  ، انتظار فرج و معرفت درباره امام زمان«

در میان این روایات شـاخص تـراز   » جلب رضاى ایشان و پوشیدن لباس منتظر
و ما به دلایل مختلف طـى ایـن   . همه موضوعات و مؤ لفه ها خود را مى نمایاند

  . سال ها درباره اش غفلت کرده ایم
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نقـش عمـده اى در   » انجمن حجتیه و واهمه منتسـب شـدن بـه آن انجمـن    «
ت و محصور شدن موضـوع در گسـتره احساسـات شـاعرانه و     استمرار این غفل

  . اعمال فردى ایفا نموده است
نیازمند جهادى بزرگ و فراگیـر و تکلیفـى همگـانى    » بسط فرهنگ انتظار«

براى آحاد مردم و بویژه سازمان هاى فرهنگى کشور و همه مبلغان و روحانیون 
  . است

ده و در تلاشـى مسـتمر   بیش از سه دهه است که غرب متذکر این موضوع ش
همواره سعى در مسخ موضوع و به انحراف کشیدن آن داشته و از آن بـه عنـوان   

غرب از طریق بسـیارى  . سلاحى علیه مستضعفان و مسلمانان استفاده کرده است
پى بـه واقعـه   ، از منابع و روایات مسیحى و یهودى و از جمله مطالعات اسلامى

  . اى بزرگ و قریب الوقوع برده است
انتشار هـزاران  ، ساخت ده ها فیلم سینمایى، تاسیس صدها سایت در اینترنت

جلد کتاب و استفاده از شعارها و مباحث مرتبط با این موضوع در سخنرانى هـا  
  . حکایت از این امر دارد... و

غرب استکبارى را متذکر واقعیت ، واقعه انقلاب اسلامى نیز بیش از هر زمان
طورى که امروزه بسیارى از اسـتراتژى هـاى مـرتبط بـا      مذکور ساخته است به

  . همین موضوع طراحى و به مورد اجرا گزارده شده و مى شوند
  :غرب نیک مى داند

و ایـن حاصـل دریافـت اندیشـمندان     «. به پایان تاریخ خود رسیده است -1
  » . بزرگ غربى نیز هست

خبـار مسـیحى و   و همه ا. واقعه جنگ نهایى در آخر الزمان نزدیک است -2
  . یهودى مؤ ید آنند
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  . بنیادگرایى دینى اساس این انقلاب بزرگ جهانى را تشکیل مى دهد -3
ظهور منجى از منطقه خاورمیانه به منزله پایان چند قـرن اسـتکبارورزى    -4

  . غرب است
همـراه آن و سـرعت   ، مسلمین و بویژه ایرانیان در راس این واقعه بزرگ -5

  . بخشنده به آنند
در خاورمیانـه و  » و بنا به نقل روایات اسلامى هـر مجـدون  «آرماگدون  -6

  . نزدیک بیت المقدس نقطه مهم این رویارویى بزرگ است
7- ... 

غرب خود را ملزم به آمادگى تمام عیـار  ، از همین رو با توجه به این آگاهى
تـا   مى دانـد   براى رویارویى با این نهضت مقدس » سیاسى و اقتصادى، نظامى«

شاید امکان مقابله و متوقف ساختن سـیر اکمـالى و پـیش رونـده آن را فـراهم      
  . آورد

کـه  «حضور مستمر نیروهاى متحد غربى با سرکردگى امریکا در خاورمیانـه  
، »امروزه نماینده تمام عیار نظام استکبارى در همه وجوه فرهنگى و مدنى اسـت 

ش بـراى محاصـره همـه    لشکر کشى به منطقه سوق الجیشى خلیج فارس و تـلا 
جانبه ایران و محـدود سـاختن گسـتره حضـور ایرانیـان در منطقـه و بـالاخره        
سرکوب بنیاد گرایى نتیجه این دریافت مراکز مطالعاتى غربى است که در هیـات  

  . یک استراتژى همه جانبه خود را مى نمایاند
ى و چنانچه طى دو سه دهه اخیر شاهد طرح این موضوع در رسانه هاى غرب

  . به ویژه سینماى هالیوود بوده ایم
ســاخت و پخــش ده هــا فــیلم ســینمایى کــه جملگــى بــر مبــاحثى چــون  

تنهـا نشـانه هـاى    ، تهیه شده انـد » ... ظهور منجى و، جنگ نهایى، »آرماگدون«
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ساده اى از این امر مهم است که از طریق فیلم هاى سینمایى ضمن جبران خلاء 
مهیا ساختن ساکنان آن سرزمین براى رویـارویى   ناشى از فقر تئورى در غرب و

بزرگ امکان ایجاد نوعى انفعال و رعب را در میان مردم ساکن در سرزمین هاى 
به واقع این فیلم هـا انعکـاس اسـتراتژى و سیاسـت     . اسلامى را فراهم مى آورد

  . نظامى و اقتصادى غرب بر پرده سینماست
حراف ذهنـى بسـیارى از تحلیلگـران    متاسفانه غفلت از اینهمه موجب بروز ان

حوادثى کـه نقـش   . سیاسى نظامى از حوادث چند سال اخیر در خاورمیانه است
محققـان حـوزه   . در آنها انکار ناپذیر اسـت » انگلیس و آمریکا، اسرائیل«مثلث 

بعنوان دجال و ضد   هاى دینى مسیحى هوشیارانه این مسایل را دنبال و از بوش 
   )11(. با دقت وقایع خاورمیانه را زیر نظر دارند مسیح یاد مى کنند و

  ؟مى کنم  از همین رو و با توجه به دوازده دلیلى که شرح آن رفت عرض 
تنظیم همه ساعت ها و جهـت  ، »عج«باید گفتگو از حضرت صاحب الزمان «

تنظیم یک استراتژى دقیق براى آمادگى عمومى مـردم و  ، یاب ها با واقعه ظهور
در . خصم و از دست ندادن فرصت ها در دستور کار همه ما قرار گیـرد مقابله با 

شـاید  . تو و همه کسانى که متذکر نام مردى هستند که مى آید، دستور حیات من
شـده  » انسان هایى منتظـر در شـهر منتظـران   «پیش از آمدنش موفق به ساختن 

  . »باشیم
  . تاریخ جدید آغاز شده و این مشیت خداوندگار هستى است

کمتر کسى متذکر این مقطع مهـم  . سال هاى حساسى را پشت سر مى گذاریم
سال هایى که تاریخ سپرى شده در وراى ما و تاریخ جدید . از حیات بشر است

فراروى ما واقع شده است و بحران و تلاطم در حوزه هاى مختلف از حیـات و  
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و بى ثباتى  تلاطم. ناشى از همین واقعه بزرگ است، حضور انسان در کره خاك
  . مرهون این دگرگونى بزرگ است

دورى از ، سـال از آن مـى گـذرد    400بشر در روزگارى که امروزه بیش از 
. را روزى مقـدر خـویش سـاخت    )12(حقیقت قدسى و زندگى و حیات فاوستى 

و  )13(» هستم  من مى اندیشم پس «تاریخى که با یک جمله قابل شناسایى است 
تمام قد در برابر رب الارباب خـویش  ، را به دست گرفتاز همانجا افسار خود 

همـه خیـر و زیبـائى و همـه قـانون      ، خویش را ملاك همه بودن» من«، ایستاد
 -چـون فاوسـت   » مـن عصـیانگر  «جارى در زمین ساخت و در راه اثبات این 

همه دورى از آسمان و همه ابتلا در زمین و همزیستى مسـالمت   -قهرمان گونه 
» دورى و عصـیان ، طغیان، ظلم، تباهى«، یس را پذیرا شد و از همینجاآمیز با ابل

پاى در راهى نهاد کـه تـا داد آن را نمـى داد مجـال     . وجه ممیز تاریخش گشت
  . رهایى به دست نمى آورد

» من منتشر و فى نفسه«خلاصه مى شد که او با » عهدى«همه این تاریخ در 
، بنده خود خـداى خـود  ، خود مراد شدو از همینجا بشر خود مرید و . بسته بود

اینـک زنـگ تـاریخ    . حجت خود و دلیلى براى همه اعمال فردى و جمعـى اش 
در ابتـداى ایـن تـاریخ و در آسـتانه آن     ، جدید بصدا درآمده است و مـا مـردد  

  . ایستاده ایم
گاه به همه آنچه که هر لحظه دورتر و دورتر مى شود چشم مى دوزیـم و بـا   

سعى در حفظ آن ها داریم و گاه با ترس و لرز به تاریخ فرارو تلاشى مذبوحانه 
  . خیره مى شویم

تمناى رستگارى نیز طبیعـى اسـت و ایـن    ، طبیعى است اما» ترس و تردید«
  . همه خواست انسانى است که وراى خود کمتر نشانى از فلاح مى یابد
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» خـدا «نـام  با رویگردانى از خدا آغاز شد اما تاریخ جدید به ، تاریخ پیشین
تنها کافى است تا آدمى خود را در مسـیر نسـیم ملایمـش کـه     . آغاز شده است

و البته اینهمه از بـى  . وزیدن گرفته قرار دهد و نفحات گره گشایش را حس کند
باد بى نیازى خداست که مـى  «، )14(بقول صاحب جهانگشا . نیازى خداوند است

  » . وزد
با رویگردانى از حـق مسـتعد دورى مـى     ،بشر خود را در دار ابتلا و امتحان

وعده خداوند حق اسـت و  . سازد و موجب بسط فساد در عرصه زمین مى شود
در هر مدارى کـه آدمـى سـکنى گرفـت همـه      ، از این رو، سنت هایش بى تغییر

  . مقتضیات آن را خواهد یافت
انسـانى اسـت کـه بـا     » بى اعتبارى خرد«انعکاس ، تاریخ رو به زوال غرب

گوش جان خود را بر اسرار متکـى و مسـتند بـه وحـى     ، از مبانى ایمانىغفلت 
تـلاش خـود را مصـروف اثبـات     ، بست و با تردید درباره حقانیت معرفت دینى

از همینجا آدمى خوار و حقیر و نـاتوان شـد و   . حقانیت معرفت عقلى بشر نمود
در ابتذال خودساخته قرین بـا حیـات حیـوى و مغـروق در وسـاوس شـیطانى       

  . گردید
همـه تفکـر و   ، غفلت از وجود متعالى الهى و ضرورت وجود حضورى انسان

چنانکـه از ایـن   . فرهنگ چهارصد ساله اخیر مغرب را به نمایش گذاشته اسـت 
نگاه جدیـد  ، مفاهیمى همسنگ با کافرى یافت چه، رهگذر مسیحیت و دیندارى

، بوالفضل انسانىانسان غربى دیندارى حقیقى و حقیقت ادیان را در حجاب عقل 
بى گمان آنچه که فـراروى  . محجوب ساخت و موجب سلب اعتبار دیندارى شد

جارى و سارى و معتاد زمان شناخته » تفکر«خوانندگان است بدون درك جدى 
بـر مـدار فلسـفه    ، گوش و چشم انسان امروز به تبع ایـن تـاریخ  ، نمى شود؛ چه
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چنانکه به تبع . ادراك مى کندجدید و شک دکارتى همه عوالم آشکار و نهان را 
دیندار بودن به معنى رایج و جارى را که در انجام پاره اى مناسـک  ، همین درك

عـین حقیقـت دینـى و سـیر در     ، و صورتى از اعمال و تکالیف خلاصه مى شود
و در چنین شرایطى کمتر کسى مى تواند بـه درك  . حقیقت و طریقت مى شناسد

دیندار بودن جز در حضور حق و فراروى حـق  «این نکته ظریف واقف شود که 
تـرك مصـلحت و تـن    ، و این دیندارى قرین با عافیـت سـوزى  » . بودن نیست
  . آسایى است

  نازپرورد تـنعم نبـرد راه بـه دوسـت    

)15(باشـد    شقى شیوه رندان بلاکـش       
  

   
دیندارى را قرین با فواید بسیارى مـى شناسـند کـه موجـب     ، دینداران امروز

عافیت طلبى و توسعه سـازوکار زنـدگى   ، دمندانه و همراه با آسودگىزندگى خر
اعتبارى است که از قبل آن مى تـوان بـه عـیش و    ، گوئیا دین. این جهانى است

  . نوش نشست و نازپرورده تنعمات بود
دین را پدیده اى تاریخى مى شناسد و مربوط بـه گذشـته مـى    ، بشر، امروزه

از همین رو کمتر تصورى از زنـده  . ن یافته باشدداند بى آنکه نسبتى با حقیقت آ
  . بودن و جارى بودن حقیقت دین دارد

نمى توان از این مهم غفلت کرد که آنچه از حقیقت دیـن مـى تـوان دریافـت     
» اولیـاء و حجـج الهـى   «ان عـالم یعنـى   همان است که در نزد صادقترین دیندار

بوالفضـول را بـى پایـه و اعتبـار     آنان در کلام خویش تمامیت عقل . است 
از همین روست که در این برهه از حیات و تـاریخ حضـور انسـان در    . ساختند

عرصه خاك براى دینداران و واپس آنان همه کسانى که خسته و کسل از تاریخ 
طریقـى جـز نسـبت یـافتن بـا      ، و تفکر و فرهنگ چهارصد سال دورى هسـتند 
این نسبت مجرایى است . اوند نیستحقیقت دین و محصول کلام حجت حق خد
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و . براى خروج از ظلمات شرك پنهان و ورود به ساحت نور و روشنایى و ایمان
را » حجت حـى «شناسایى ، شاید از همین روست که در تمامى اقوال و روایات

نقطه عطف احیاء نفوس آدمیان و رجعت به قبیلـه دینـدارى و ایمـان دانسـته و     
  . یده اندهمواره بر آن تاکید ورز

آرى مردان مرد از طریق باب هاى گشوده خداوندگار هستى و واسطه هـاى  
از بندهاى پیچیده بر قلب و ذهن و زبان مـى رهنـد و بـى    ، فیض حضرت ربانى

  . واسطه به مجلس انس و محضر حقیقت راه مى یابند
  برومى نوش ورندى ورزوترك زرق کن حافظ

  بیـاموزى کز این بهتر عجب دارم طریقى گـر       

   
  » حافظ«

ما نیازمند بازنگرى در اساس و مبناى شناختمان از عـالم و آدم و بازسـازى   
» فصـل الخطـاب  «بناى معرفت بر شالوده شناخت حجت حقیم و این شناسایى 

درى که ما را مستعد گذار از خود مى کند و متذکر مبنایى مى سازد کـه  . ماست
امید که . به نام دین آغاز شده همنوا شدبه مدد آن مى توان با تاریخ جدیدى که 

  . تقدیر مقدر ما همنوایى با زیباترین آهنگ هستى باشد
  هر چه بـر تـو آیـد از ظلمـات غـم     

ــاکى و گستاخیســت هــم       ــى ب   آن ز ب

   
  هر که بى بـاکى کنـد در راه دوسـت   

ــامرد اوســت        رهــزن مــردان شــد و ن
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  حجت موجه :فصل سوم
خواه از سوى اهل ایمان و خـواه از  ، مطرح مى شوددر میان همه مباحثى که 

چیزى پنهان اسـت کـه مهـم    ، چه در گذشته و چه امروز، سوى اهل کفر و نفاق
چیزى که اگرچه دربـاره اش حرفـى زده   . ترین و بیشترین تاثیر را در کلام دارد

، چیـزى کـه مبنـا   . نمى شود؛ اما همگان آن را یک امر بدیهى فـرض مـى کننـد   
یعنـى  . وده و پایه اى است که بقیه مطالب باید مبتنى بر آن بنا شودشال، شاخص
و باید توجه داشت که هیچ یک از امور و مناسباتى کـه  » دلیل«به مفهوم ، حجت

ذکـر ایـن نکتـه    . انسان به انجام آن مبادرت مى کنـد؛ خـالى از حجـت نیسـت    
همانکـه بـا    ؛ضرورى است که در اینجا مفهوم عام از حجـت مـورد نظـر اسـت    

شاخصى که راه را تشخیص مى دهد؛ معیارى که  :کلمات مختلف بیانش مى کنیم
قولى که بدان احتجاج مى ورزیم و بـالاخره الگـویى کـه    ، به کار گرفته مى شود

  . متناسب با آن رفتار فردى و جمعى خود را سامان مى دهیم
عمـل و  ، بـدانها پس همه این کلمات حجت هایى هستند که انسان با تمسک 

قول خود را به مدد آن قابل توجیه و مورد قبول عقول مردم یا دستکم خـودش  
یعنى حرکت مبتنـى بـر یـک دلیـل کـه وجـه تمـایز میـان         ، مى سازد و این امر

  . انسانهاست
هـم در نحـوه قـرار گـرفتن     ، معمارى که براى سکونت مردم بنایى مى سازد

تکى به یک حجت و دلیل مـى کنـد و   قول و عمل خود را م، مصالح بر روى هم
موقعیت جغرافیایى و نسـبتش را بـا محـیط    ، شاکله ساختمان، هم در هیات کلى

به همـان سـان کـه پزشـکى یـا      . متکى به یک حجت و دلیل مى نماید، پیرامون
معلمى تلاش مى کند که همه اعمال و اقوال خود را در آنچه که مى سازد یـا از  

  . جت و دلیل نمایدبین مى برد متکى به یک ح
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این سخن ناظر بر این مطلب است که بشر تازمانى که از دایره اهـل عقـل در   
خارج نشده باشد هیچ عملى را بدون دلیل و حجت مرتکب نمى  -هر رتبه اش 

، حجت مـى شـوند و بسـان قاضـى    ، باید توجه داشت که گاهى غرایز، اما. شود
  . ى افکنندسایه خود را بر اعمال مردم م، حاکم و حجتى

، وقتى صفات بهیمى و حیوانى حاکم و مستولى بر وجـود آدمـى مـى شـوند    
، حجت انسان غرایز اوست و همین حجت نیز جایگاه این انسان در پهنه هسـتى 

چنانکه خـوردن و آشـامیدن و دفـع    ، مقصد و طریق رفتنش را معلوم مى سازد
ادوات به صورت موجه شهوات بتمامه مقصد مى شود و استفاده از انواع و اقسام 

  . و غیر موجه طریق
اگر امکان گذر از دوران حیـات بهیمـى و حیـوى فـراهم آیـد و انسـان       ، اما

در پله نخست عقل جزوى دایره مـدار امـور او   ، متمکن در ساحت انسانى شود
  . مى گردد  تدبیر گر همه کنش ها و واکنش هایش ، مى شود و این عقل

عقل حیوى که همان تدبیر و تامـل در امـور    اگرچه انسان گرفتار در ساحت
تفاوت چندانى با کسى که مـتمکن در سـاحت حیـوى اسـت     ، ساده حیات است

، تنظیم پاره اى معادلات و مناسبات، لیکن حفظ پاره اى مقررات و قوانین، ندارد
جغرافیاى عمل او را دقیقتر و محدودتر مى سازد و ابزار مورد استفاده و طریـق  

نگاه کلى به حیات بى ، در این سطح. صد را موجه تر جلوه مى دهدوصول به مق
در . امام و حجـت او شـود  ، عقل سلیم، مگر آنکه در ساحتى والاتر ؛معنى است

این انسان است که به مقصدى معین مى اندیشـد و بـه طـى    ، این مرتبه دیگر بار
تى مطلوب طریق براى رسیدن به مقصد فکر مى کند؛ دلایلى را براى اثبات درس

و مقصودش بیان مى کند و با ابزار دلایلى آن را موجه عقول کسانى چون خـود  
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دلیـل و حجـت او را غیـر    ، مى سازد و آنکه در ساحتى فراتر از او قرار گرفتـه 
  . موجه جلوه مى دهد و آن را اثبات مى کند

در تمام ساحاتى که نوع آدمـى در آن مـتمکن   ، غرض آن است که گفته شود
در ساحات بعدى نیز اعم از عقـل  . نوعى حجت و دلیل عرضه مى کند، مى شود

حجت ها تعیین کننده و تنظیم کننده روابط مردم در میانه هسـتى  ، معاد و هدایت
  . اند

در میان همه فـرق  ، پس اگر دقت کنیم در مى یابیم که در همه ادوار و اعصار
. نوعى حجـت وجـود دارد  و ملل و حتى اقوام وحشى و قبایل دور افتاده نیز به 

حال باید پرسید آیا مى توان مردم را رها کرد تا هر کـس بیایـد و بـا دریافـت     
 عمل نماید؟، متناسب با ساحتى که در آن مى زید، خود

. تنظیم روابط میان مردم غیر ممکن اسـت ، چون. بى گمان جواب منفى است
اى جـان بـراى   تا پ، دیگر اینکه هر کس در ساحت خودش و به تناسب ایمانش

حتـى  ، اثبات درستى عمل و حجتش مى ایستد و این رمز مقاومـت همـه مـردم   
بر سر قـول و  ... عابدان و، مجاهدان، سلاطین، دیکتاتورها، جانیان و جنایتکاران

کـه بـى    -هر کدام با مراجعه به حجت پذیرفته شده خـود  ، چه. فعل خود است
به صواب نزدیکتر مـى بینـد و   راى خود را  -تردید متناسب با ساحت آنهاست 

به عبـارت  . همین موضوع براى بروز اختلاف بى پایان در میان مردم کافى است
دلیل ، دیگر مراجعه هر انسانى به حجت درونى خود و پاى فشردن بر آن حجت

  . تداوم اعمال اوست
عـالیترین و  ، توجه به قـویترین » حجت«در این میان توجه ادیان آسمانى به 

  . شاخصى است که متضمن ماندن انسان در طریق تعادل و عدالت است دقیقترین
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در آیات و روایات بسیارى از عقل به عنوان حجت درونى انسـان یـاد شـده    
  :نقل مى کند که فرمود چنانکه هشام بن حکم از امام هفتم . است
یـا  حجت آشکار که همان انب، خداوند را بر مردم دو حجت است! اى هشام «

   )16(» . و رسولان و امامانند و حجت درونى که همان خرد انسان است
فقـدان مصـونیت در برابـر    ، باید متوجه این نکته بود که مراتب عقول آدمـى 

حجت درونى را دچـار انحـراف مـى نمایـد و راه نیـل بـه       ، تندباد آراء و اهواء
 ـ . حقیقت را بر او مى بندد راى انسـان  و روشن است که چنانچه حجت درونـى ب

  . به هیچ روى رسولى گسیل نمى داشت و کتابى نازل نمى کرد، کافى بود خداوند
  :امیر مؤ منان در نهج البلاغه در خطبه زیبا و غرایى مى فرمایند

پیامبران و انبیا را پى در پى بر مردم فرستاد تا آنچه را که میثاق فطـرت بـا   «
ه را یادآور شوند و آنچه را که بایـد  نعمتهاى فراموش شد. آنها عهد بسته ادا کنند

و نیز آنچه را که در گنجینـه هـاى خـرد اندوختـه     . تا حجت تمام شود، برسانند
گردیده برانگیزند و دلایل و آیات دال بر ذات احدیت را که حساب شـده ارایـه   

   )17(» . دهند
قرآن نیز بارها بر آدمیان منـت نهـاده و انگیـزه هـاى ارسـال حجـت هـا را        

  . برشمرده است
خداوند بر گروندگان حق و حقیقت منت نهاده و پیـامبرى از خـود ایشـان    «

برگزیده تا آیات الهى را بر آنان تلاوت کند و آنان را پاکیزه نگه دارد و شریعت 
   )18(. و حکمت را به آنان بیامورزد

  :چنین مى نماید که
  در امان ماندن از اختلاف حاصله از آراء و اهواء؛ -
  ؛شناخت و درك حقیقى آیات خداوندى -
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  ؛پاکیزه ماندن از شائبه هاى کفر و الحاد و شرك -
  ؛آگاهى یافتن از شریعت -
  داء میثاق معهود؛ -
  ؛برانگیختن گنجینه هاى خرد اندوخته شده -

اتمام حجت بر بندگان در زمره اهـدافى هسـتند کـه امـر گسـیل      ، و بالاخره
و ایـن  . و اوصـیا را نـاگزیر سـاخته انـد    حجت آشکار خداونـدى یعنـى انبیـا    

خداوندى مـتمکن  » حجت«برگزیدگان با گذار از دریاى ابتلا و امتحان در مقام 
 . شده و امر هدایت و اتمام حجت بندگان را عهده دار گردیده اند

، درباره برانگیخته شدن حضرت موسـى  41و  40خداوند در سوره طه آیات 
  :مى فرماید 
سـپس سـالیانى را در   ، وسى تو را آنچنان در گرداب حوادث آزمودیماى م«

آنگاه حساب شده آمـدى و مـن تـو را بـراى خـود      ، میان مردم مدین گذراندى
  » . ساختم

  :نیز به همین نکته اشاره مى کند، درباره حضرت ابراهیم 
بنـدگى ضـرورت   در آن هنگام که ابراهیم را آزمودیم و آنچه در امر مراتب «
آنگـاه بـود کـه صـلاحیت امامـت را در خـود فـراهم        ، بخوبى انجام داد ؛داشت
   )19(» . و این مقام را از جانب ما دریافت کرد. ساخت

  :درباره نحوه برانگیختن حضرت ابراهیم مى گوید، در سوره انعام نیز
یق این چنین است که ابراهیم را در سیر آفاقى و انفسى یارى کردیم و حقـا «

» به اسرار هستى پـى بـرد  «عالم هستى و اسرار وجود را برایش نمودار ساختیم 
   )20(» . تا آنکه حالت یقین به دست آورد و حقایق را آشکار دید
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مـى  ، درباره آمادگى انبیا و برانگیخته شدنشـان پـس از آن   رسول اکرم 
  :فرماید
هنگام که وى از نظر عقل به کمال رسـیده  خداوند پیامبرى نفرستاد مگر آن «

   )21(» . و عقل او از عقل هاى تمام امتش برتر باشد
  :در همین معنى مى فرماید، حضرت على بن موسى الرضا 

بنده اى را که خداوند براى رسیدگى به امور مردم انتخاب مى کند سـینه او  «
کمت را به ودیعـه مـى نهـد و    را فراخ مى سازد و در قلب او چشمه سارهاى ح

تا هرگز در جواب پرسش ها نمانـد و از راه  ، علم و دانش را به او الهام مى کند
پس او معصوم و مؤ ید و موفق و مصـون  . راست فاصله نگیرد و سرگردان نشود

خداوند این عنایـت را  . است و از هر گونه اشتباه و لغزش و فروافتادگى در امان
این . حجت او بر بندگانش و نیز شاهد و ناظرى بر مردم باشد به او روا داشته تا

است فضل الهى که به هر کس که بخواهد و شایستگى آن را داشته باشد عطا مى 
   )22(» . کند

به حجت به گونه اى است که سـیر  ، بخصوص اسلام، این توجه ادیان آسمانى
ى در مبـانى نظـر   در حقیقت براى انسان ممکن گردد و باب ورود در کثرت گرای

  . بسته شود -که عامل بروز اختلاف و تشتت است  -
تسلیم در برابر احکام کتب آسمانى و امر ، تسلیم شدن در برابر فرمان آسمانى

تبعیت از حجت هاى ، و نهى حجت هاى خداوندى در عرصه زمین است و گرنه
دم مى گشاید باب اختلاف و تشتت را در میان مر... غریزه و، دون آنها مثل عقل

  . و میدان را براى فروغلتیدن آنها در وادى شرك و نفاق و الحاد فراهم مى آورد
بسیارى همواره سعى بر این داشته اند تا انسان و دریافـت هـاى حاصـله از    
عقل و خرد او را تنها حجت موجه و دلیل و راهنماى کامـل و بـى نیـاز اعـلام     
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خیر به تبع دریافت هـاى امانیسـتى از   سیصد سال ا، بویژه طى این دویست. کنند
را کـه درگیـر بـا هـواجس      -عقل بوالفضول و ناقص و رشد نیافته انسان ، عالم

  . اعلام مى کنند» خرد کامل«نفسانى است به عنوان 
این نگاه از سویى باب اختلاف را در میان عموم مردم گشوده و از دیگر سـو  

وسعت بخشیده ، مان حقیقى و انبیامیدان لجاجت را براى عدم پذیرش احکام معل
  . است

این حادثه سوء انسان را در پیروى از هواجس نفسانى مصر ساخته ، در واقع
و به صورت پوشیده مردم را به وادى رویگردانى از احکـام آسـمانى و معلمـان    

از همین روست که تشتت در اقوال و آراء به تبـع اهـواء و   . حقیقى کشانده است
  . م الناس راه یافته و طى طریق هدایت را مسدود کرده استهواجس میان عوا

آدمى بنده نفس خود  ؛در دوره تاریخى ویژه اى که ما در آن زندگى مى کنیم
درست در زمانى که مى پندارد که آزاد است و بر  ؛و بنده بنده خداوند شده است

که خود جاى  -این آزادى در عین بندگى تام و تمام عنوان لیبرالیسم نهاده است 
و گفتگوى ما در این مقال نه درباره لیبرالیسم اسـت و نـه    -بحث جداگانه دارد 

بلکـه  ، رسول او و قبـول ائمـه معصـومین    ، بر سر اثابت حقانیت کتاب خدا
  . شده و تعطیل شده است  فراموش » حجت موجه«گفتگو درباره 

ارتباط میان مسلمین و حجت حى و حاضر خداوند در زمان حضور نبى اکرم 
موجب بود تا همه اعمال و اقوال مردم مبتنى بر کلام و سیره و سنت نبـى  ، 

امـا علـى   ، اکرم در جهت مقصدى واحد و غایتى معین سیرى اکمالى داشته باشد
اط مسلمین با حجت و وصـى پـس از   رغم تاکید و پافشارى ایشان بر دوام ارتب

این جریان اسـتمرار نیافـت و جـدایى و    ، خود یعنى سلسله ائمه معصومین 
جدایى دهشـتناکى کـه در سـیر    . انشقاق میان مسلمین نیز از همین جا آغاز شد
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اقوال و اعمال مسلمین را دچار اختلاف و تفرق ساخت و ، تدریجى تمامى افکار
  . سیر اکمالى آنان را مبدل به سیر قهقرایى کرد» اى ناموجهحجته«تبعیت از 

امـت  ، مسلک ها و فرقه هاى به وجود آمده پس از رحلـت نبـى اکـرم    
فرقى که هر یک با تمسک به برداشتهاى ، فرقه نمود 72واحده اسلام را مبدل به 

جماعتى از مسلمین ، مملو از گمان و ظن حجت هاى نابجایى که برگزیده بودند
  . الحاد و ارتداد افکندند، را به دره هلاکت

واضح است که حکمت و رافت خداوند اجـازه دور مانـدن مـردم از حجـت     
  :منقول است که فرمودند، چنانکه از امام صادق . موجه و حقیقى را نمى داد

و حـرام   زمین همیشه نپاید جز آنکه براى خدا در آن حجتى باید که حـلال «
   )23(» . را به مردم بفهماند و مردم را به راه خدا بخواند

روایتى منقول است کـه دربـاره خـالى نمانـدن     ، در این باره از امام دهم 
  :زمین از حجت حقیقى فرمودند

   )24(» راستى زمین تهى از حجت نباشد و به خدا قسم منم آن حجت«
ایشان حجت مردم بودند چنانکه هر  در زمان حضرت و حیات امام دهم 

. بعد از ایشان هم حجت خدا و جانشین ایشان بودند یک از ائمه معصومین 
چنانکه قول هر یک از این حجج الهى درباره مناسـبات فـردى و اجتماعیشـان    

  . براى مردم حجت است
  ؛مى بایست متذکر این نکته بود که

ناگزیر باید سه امر اساسى و مورد نیـاز خـود   ، یشامدهامسلمین در بحبوحه پ
  :را سامان مى دادند

  . آنچه که در حوزه اعتقادات و معارف بود
  . آنچه که در حوزه اخلاقیات و نظام ارزشى رخ مى نمود
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و بالاخره آنچه که در حوزه اعمال و احکام ناظر بر اصـلاح سـاختار امـور    
  . مدنى و مادى بود

یعنى مسلمین در دریافت ، شده از حوزه اعتقادى شروع شده بودبحران آغاز 
را بـه پیشـوایانى   ، مقام امامت و حجیت معصـومین  ، هاى نظرى و عقیدتى

منتسب کردند که از خطا و لغزش و شک و گمان در امان نبودند و این امر خود 
امـوى و  خلفـاى  ، در بروز انحراف عملى مسلمین نقشـى مهـم داشـت در واقـع    

اوصـیاء پیـامبر تکیـه زدنـد و شـاعران و      » حجـت «سلاطین ایرانى بر منصـب  
سخنوران و مبلغان را در خدمت آوردند تا امکان مشروعیت بخشیدن به اقوال و 

  . اعمالشان را فراهم سازند
تـاریخ ظهـور و بـروز    ، تاریخ حیات مسلمین پس از رحلت رسـول گرامـى  

به دریافت هاى غیر یقینـى بسـیارى از   حجت هاى ناموجهى است که با تمسک 
مفتیان و ادیبان و به طور کلى مسلمین را به انحراف بردند و بر اعمال و ، فلاسفه

  . عنوان اسلام و مسلمانى دادند، اقوال خود
اگر چه در میان شیعیان پاره اى از احکام فـردى منبعـث از کـلام و سـیره و     

، امیـران امـوى  » خلافت و سـلطنت نـاحق   مسند«بود اما ، سنت معصومین 
، سیاسـى ، عباسى و دیگران موجب بود تا هیچ گاه مناسـبات مـدنى و فرهنگـى   

 . اجتماعى و اقتصادى مسلمین در مجراى حقیقى خود قرار نگیرد

مسلمین در شرایط سخت اختناق مجبور به تقیه بودند و در پى ، پرواضح بود
دایـره  ، از همـین رو . مناسـبات شخصـى   ناگزیر به ماندن در فضاى محدود، آن

بود و دایره ، محدود به فضاى بسته روابط مخفیانه شیعیان آل على ، معروف
. منکرى که معروف جلوه مى کرد به وسعت پهنه وسیع سـرزمین هـاى اسـلامى   

معروف و منکـر سـه حـوزه    ، همه امیران و خلفاى حاکم بر این پهنه وسیع، زیرا
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خود را از مجرایى باطـل و غیـر حقیقـى اخـذ مـى      » گى و مدنىفرهن، نظرى«
و نواب و جانشینانشـان در طـى قـرون    ، از همین رو ائمه معصومین . کردند

متمادى هیچ گاه بر تمامیت آنچه که در این حوزه رخ مى داد مهـر تاییـد نمـى    
و تعالیمى که بـه  بلکه تنها با عرضه معیار و میزان حقیقى در قالب روایات ، زدند

شاگردان خود مى دادند سعى بر آن داشتند که جوینـدگان حـق و یقـین را بـى     
  . جواب نگذارند و در برهوت بى معرفتى رها نسازند

عدم مراجعه صمیمانه و حق طلبانه به کتاب خدا و روایـات ائمـه معصـومین    
یـات مـدنى و   بـراى نیازهـاى ح  ، این شبهه را پیش آورد که اصـولا دیـن  ، 

جوابى در خور ندارد و یا این تلقـى نادرسـت   ، مناسبات اجتماعى مردم مسلمان
امرى فردى و وجدانى است که قادر به حضور یافتن در » دین«به وجود آید که 

  . عرصه فرهنگ و تاریخ نیست
یک نکته مهم را نیز فراموش کرد که نقش حجت هاى خداونـد تنهـا حـل و    

، بلکـه ، مردم و یا تغییر ساختار اجتماعى و سیاسى نبودفصل امور جزیى حیات 
خود موجب اسـتمرار حیـات بـر عرصـه     ، حیات و حضور آنان بر عرصه خاك

  . خاك و تمامیت هستى بود
مقام حجت در بستر کلام ، باب گفتگو درباره حجت بر حق خداوند بسته شد

موجـب  ، خدا و سنت نبى االله ماند و بالاخره حجیت عقل بریده از معصـوم  
  . بروز بسیارى از نابسامانى ها و انحراف ها شد
چنانچه به کلام ، و پس از آنها، على رغم آنکه در زمان حیات معصومین 
شد؛ همگان در مى یافتند کـه بـراى   رسول خدا و سیره و سنت آنان مراجعه مى 
  . چه باید بکنند، خروج از اختلاف و ذلت هاى ناشى از آن
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از کسـى بـه   ، شاید در هیچ یک از مباحث پردامنه منتشـر در میـان روایـات   
تا آنجا که حدود ده هزار روایـت  ، گفتگو به میان نیامده باشد» امام زمان«اندازه 

  . استدر این باره در میان منابع مذکور 
بر این موضوع ترغیب عمـوم  ، یکى از دلائل تاکید مداوم ائمه معصومین 

حضرت خداوندى بـود؛  » حجت موجه«مردم به شناخت ائمه معصومین یا بواقع 
  . زیرا همواره این بزرگواران بى نیاز از خلق روزگار بودند و مهربانتر براى مردم

قتى مى توانستند در مسیر حقیقى قرار روشن است که تمامى اعمال و اقوال و
در وقت قیام حسین بن ، چنانکه. بگیرند که از مجراى حجت حقیقى مى گذشتند

برقرار بود لـیکن در میـان   ... حج و روزه و نماز و خمس و زکات و، على 
غایب بود و همین امر کافى بود تا مـردم معیـار تشـخیص    » حجت موجه«مردم 

گرفتـار ائمـه ظلـم و    ، ا نداشته باشند و در وادى شک و ارتیـاب حق از باطل ر
  . استبداد شوند؛ چنانکه شدند

  :نقل کرده آمده است، در روایتى که کلینى از معصوم 
بنده مؤ من نباشد مگر خدا و رسولش و همه امام ها را و امـام زمـانش را   «

  تسـلیم او باشـد و سـپس     بشناسد و درکارهایش به امام زمانش مراجعه کند و
   )25(» فرمود چگونه آخرى را بشناسد در حالى که نسبت به اولى جاهل باشد؟

بدان اهتمام داشتند خارج از فرهنگ و » سیاست مدینه«آنچه که ائمه کفر در 
درگذر ایام بـدل بـه   ، دریافت خودبینانه آنان از دین، ادب رایج زمانش نبود چه
. عت هـاى ناپسـندى کـه ممـدوح جلـوه مـى کـرد       بد، فرهنگ و ادب شده بود

، گردانندگان دستگاه حکومتى که خود پرورش یافته در آن فضا و فرهنگ بودند
جارى ساختن فرهنگ جاهلانه ائمه کفر را در بسـتر تـاریخ و زمـان عهـده دار     

  . شدند
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دریافت شرك آلـود از هسـتى   ، مرتبه سوم از سیر نزولى این جریان، در واقع
سیاسى و اقتصادى جلوه ، از ساحت فرهنگ در هیات اعمال اجتماعى را با گذر

  . گر مى ساخت
اقتصادى و ، مناسبات اجتماعى، آنچه عموم مردم با آن دست به گریبان بودند

. مـى گشـود  » منکر«مى بست و بر » معروف«سیاسى حاکم بود که میدان را بر 
چونـان خـون در رگ   خود محصول بسط فرهنگـى بـود کـه    ، این مناسبات، اما

  . حیات ملت مسلمان جارى شده بود
اصـرار و  ، پـیش از هـر اقـدام دیگـرى    ، نکته قابل توجه در دعوت ائمه دین

اصلاح همه ، امام است یعنى اصلاح همه مناسبات مدنى» شناسایى«ابرامشان بر 
حجـت  «اصلاح همه مبـانى اعتقـادى در گـرو شـناخت     ، انحراف هاى فرهنگى

ى شود که به عنوان تکیه گاهى مطمئن راه ورود هر نوع شـائبه  اعلام م» موجهى
  . و ارتیاب را در دریافت حقیقت و نشر آن مى بندد

   )26(... اللهم عرفنى نفسک :در دعاى معروف
منوط و مشـروط بـه   ، معرفت خداى تبارك و تعالى و شناخت نبى اکرم 

  :ه در فرازى از آن آمدهشناخت حجت خداوند شده است به طورى ک
  . اللهم عرفنى حجتک فانک ان لم تعرفنى حجتک ضللت عن دینى

، حجت خود را به من معرفى کن چه به حقیقـت اگـر حجـت تـرا    ، خداوندا«
  » . نشناسم از دین گمراه مى شوم

هدایت و ماندن در طریق هدایت منوط به معرفت حجت است به همان سـان  
  . ت االله استکه هدایت عین نیل به معرف
بر انسان نرفتـه اسـت و   » خودبنیادى«ظلمى بزرگتر از ، در طول حیات بشر

حاکمیت تاریخ و تفکـر  «در هیچ دوره اى به اندازه عصر حاضر ، در طول تاریخ
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چهره خود را ننمایانده اسـت و چـه در   » خودبنیادى» «و فرهنگ و تمدن غربى
» خودبنیـادى «و همـین  اسـت  » خود«عصر حاضر رجوع حیث تفکر انسان به 

  . امکان نوعى موضوع اندیشى سیاه و تاریک را براین انسان فراهم آورده است
آدم و ، انسان را بـر آن مـى دارد کـه عـالم    ، در حالى که دستگاه نظرى دینى

به تعریفى که حقیقت از همه چیز عرضه مـى کنـد   ، خودش را از منظر حق ببیند
  . ر میانه هستى سیر کندتکیه کند و با سلب حیثیت از خود د

مبدا و ، معروف و منکر زمان، حقیقت هستى ؛»حجت موجه«، بر همین اساس
ایـن مسـافر   ، غایت هستى و نحوه بودن و زیستن را معلوم مى سازد تـا انسـان  

فرود آیـد  » یقین و ایمان«با گذار از ساحت ها و مراتب در منزل ، کوى معرفت
  . کند و مقام رضاى مرضى خداوند را تجربه

  :روایتى را نقل مى کند، از قول امیر مؤ منان ، امام جعفر صادق 
  ... نحن الاعراف الذى لا یعرف االله عزوجل الا بسبیل معرفتنا... 

ما اعراف هستیم همانکه خداى عزوجل شناخته نشـود جـز از راه شـناختن    
  ... ما

  :تا آنجا که مى فرماید
خود را به بنـدگان  ، بیواسطه ؛تبارك و تعالى اگر مى خواستبراستى خداى «

مى شناسانید ولى ما را باب و صراط راه خود مقرر کرده و آن سویى کـه از آن  
هر که از ولایت ما رو برتابد یا دیگرى را بر ما برتـرى دهـد محققـا    . باید رفت

   )27(» ... آنها از صراط به سر درافتند
کتب و دانـش هـاى مختلـف    ، اختیار داشتن منابع انسان امروز على رغم در

کـه بـراى    -خصوصا علوم انسانى ، عملا راه به جایى نبرده و هیچ یک از علوم
بسـط آرامـش قلبـى و ضـمانت     ، گسترش عـدالت ، کشف حقیقت، ایجاد امنیت
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بـر عکـس هرچـه در ایـن     . بشر را به این مقاصد نرسانده اند -سلامت هستند 
. تر دور شده و ضلالت و گمراهى اش افزونتر شده اسـت بیش، موضوع غور کرده

اینهمه منبـع و ماخـذ و رشـته    ، به عبارت دیگر بشر با وجود اینهمه قول و گفتار
جاهل تر از پیش شده و به مواردى منتاقض و متضـاد رسـیده و   ، هاى تحصیلى

 . جهل و تاریکى درون و قلبش بیشتر شده است

منتقل کننده این علم و گیرندگان علوم و ، عالم، پرسش از این امور یعنى علم
اینکه آیا مى توان در همه این دانسته ها تردید کرد و گفت که اینها بحقیقت علم 

مى تواند ما را به یک منشا و ماخذ ... و ؟نبوده بلکه اسمى از علم بر خود داشته
، هـا مطمئن برساند و روشن کند که چرا بشر على رغم مشاهده و درك فلاکـت  

و چـرا   ؟علم گم و ناپیداسـت ، ؛ چرا در میانه جهل؟شاهد بسط بى عدالتى بوده
سورى و یا حتى سـوگى  ، و اگر هر از چندى هم جشنى ؟حق نایاب و گم است

به وقت مراجعه بـراى رفـع   ، براى از دست رفتن معلمان حقیقى بشر گرفته شده
متاسـفانه ایـن    رجوع انسان به منـابع و ماخـذى بـوده کـه    ، مصائب و مشکلات

  . وضعیت را بیشتر دامن زده است
ت شناخت ویژگیهاى این انسان با تعاریفى کـه از او  سئوالابراى یافتن به این 

عرضه شده ضرورى است موجودى که گاه او را ناشناخته ترین موجود و گاه و 
  . گاه به عنوان تنها مخلوق متفکر و اندیشمند و سخنگو ذکر کرده اند

وجودى است که به واسـطه داشـتن بسـیارى از اسـتعدادها و     هرچه هست م
توانایى ها امروزه به نوعى غلبه بر طبیعت یافته و بر نبات و جماد حاکم شـده و  

. همانندان خود را هم زیر سلطه کشیده است، از این بالاتر وقتى به قدرت رسیده
، ظهور کرده اینهمه قدرت طلبى و سلطه گرى که در طول تاریخ از انسان بروز و

همراه با جلوات متعددى از توانایى هاى او حاکى از این است که انسان اگـر راه  
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به دانش و آگاهى حقیقى ببرد دنیا را بهشت برین مى کند و بر عکس اگر نادانى 
همـه  ، و جهل بر او غلبـه کنـد جهنمـى بـه وجـود مـى آورد کـه در آن جهـنم        

  . موجودات و از جمله خود او مى سوزند

  ؟ره به کدام وادى
آینـده اى روشـن و   ، باید دید که انسان براى رسیدن به یـک سـرزمین امـن   

نیازمند تمسک به چیست تا بتواند ، مطمئن و جهانى عارى از مضایق و تنگى ها
از وضعیت پرتناقض و عارى از حقیقت و عدالت کنونى خود را نجـات دهـد و   

  . او باشدمیدان وسیعى بیابد که متضمن امنیت و سعادت 
  چه کسى مى توانست مقصد مطلوب و راه دسترسى به آن را به او بنمایاند؟

، یعنى گذر از میان حوادث. شاید ساده ترین طریق ممکن تجربه شخصى بود
  . با تجربه اى سخت و دراز که همواره همراه با ظن و گمان بود

جمـاد و  ، اعـم از نبـات  «بى شک توانائى هاى او فراتر از همـه پیرامونیـان   
. کافى نبـود   اینهمه براى نیل به اطمینانى کامل و آرامش بخش ، بود اما» حیوان
واقف به همه وجوه آشکار و نهان خلقت نبود و از دیگـر  ، از سویى بحقیقت، چه

» سـعى و خطـا  «ناگزیر به ، سو به دلیل آشکار نبودن مقصود و مقصدى مطلوب
وردیـدن هـر یـک از میـادین آنهـا و      در پهنه وسیع و ناشناخته اى بـود کـه درن  

  . نسل هاى بسیارى را در کام هلاکت مى کشید، دستیابى به وجهى از آگاهى ها
چه کسى مى توانست او را واقف بـه همـه پیچیـدگى هـاى حیـات و تـاثیر       
گوناگون انواع موجودات بر هم و بالاخره بر انسان نماید و با اطمینان همه نحوه 

  سلامت و سعادت را ترسیم کند؟ بودن و زیستن همراه با
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چه کسى مى توانست او را از صحت و درستى طریقى مطمئن نماید کـه گـام   
  نسازد؟  غرقه شدن در دریاى ظلمات و نابودى را نصیبش ، نهادن در آن
از فلسفه آمدن و شدن ابداع انسان نبـود   سئوال، از نحوه آمدن و رفتن سئوال

ین پرسیدن او را از همه موجودات متمـایز مـى   هم، چه. بلکه ذاتى وجود او بود
برتـر بـودن و   ، همین تلاش مستمر براى بهتر زیسـتن ، ساخت و واسپس پرسش

  . او را سرآمد سایر انواع موجودات مى نمود، مطمئن تر شدن
پیچیدگى حیات موجودات و از آن مهمتر پیچیدگى خلقت انسـان پرسشـگر   

و میدان گفتگو از مبدائى را مى گشود که پرده از خلقت آگاهانه او بر مى داشت 
فراتر از آدمى و مؤ ثرتر از همه نیروهاى موجود و پیرامون او عمل مى نمـود و  

 » . به خود وانهاده نیست« :او را متذکر مى ساخت که

درهم ریخته شدن همه تدبیرها و تامل ها و بالاخره نیرویى ، پیچیدگى حیات
که گاه چونان آتش از میانه خاکستر سر بر مى  مؤ ثر در کالبد جسمانى او، قوى

این سـخن  . »به خود وانهاده نیست«آورد کافى بود تا او به این نکته پى ببرد که 
راز بـزرگ دیگـرى   ، بلکه فراتر از این. »او را خالقى نیست«بدان معنى نبود که 
هـیچ  ، چـه » . او را بى مقصد و منظور نیافریـده انـد  «اینکه ، خود را مى نمایاند

آفریدگارى واسپس همه تمهیدات و مقدمات در کار خلق و ایجـاد سـاده تـرین    
شى ء آن را یله و رها و بى مقصد نمى گذارد تا چه رسد به آسـمان و زمـین و   

  . همه آدمیان و پیچیدگى هاى آشکار و نهان آنها

  !محدودیت و هدایت 
امکان و توانایى  مکان و عدم، محدودیت انسان از بدو آفرینش در قیود زمان

. نیازمندى او را به هدایت و تعلیم مسلم مى کنـد ، براى درك عوالم ماوراى ماده
چرا که اگر بى معلم به راه افتد همچون گیاهى خودرو نـه تنهـا از اسـتعدادها و    
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در واقـع انسـان   . تواناییها بهره اى نمى برد بلکه همانا ابزار نابودى او مى گردند
، »راز بزرگ هسـتى «مادى و غفلت از عوالم غیبى خود را از  با اشتغال به عالم

محروم ساخته و در ازاء این معامله » سیر از ظاهر به باطن«و » معرفت حقیقى«
... بیمـارى و ، پر ضرر تنها بهره اى جزئى در عرصه زمین را بـا چاشـنى بحـران   

  . نصیب خود نموده است
آدمى پـس  ، کتب آسمانى آمدهچنانکه در همه ، در داستان بلند خلقت انسان

، از خلقت اولیه در مدرسه بزرگ آفریدگار هستى و در محضـر همـه ملکوتیـان   
اما چون بى نیاز از معلم و تعلیم نیست به  )28(» لقد کرمنا بن آدم«اکرام مى شود 

و چون مفتخر شده بود  )29(» و علم آدم اسماء کلها«پاى درس و تعلیم مى نشیند 
» و نفخت فیه من روحـى «روح بزرگوار و عزیزى را ، ب خداوندبه اکرام از جان

  . با خود حمل مى کرد )30(
بر فرق او این امکان را مى داد تا به گونه هـاى مختلـف    )31(تاج خلیفۀ اللهى 

خداوند صاحب اصلى همـه اسـماء و جـامع جمیـع     . در عرصه زمین ظاهر شود
کالبد این موجود در واقـع   صفات به شکل مطلق بود و دمیده شدن روح خدا در

این امکان را برایش فراهم مى آورد تا وجـوهى از آن اسـماء و صـفات در وى    
چون نیمى از این موجود روى به تاریکى زمین داشت و نیمـى  ، لیکن. تجلى کند

گویا با قدرت اختیار در والفجرى به دنیا آمده بـود کـه   ، دیگر به روشنى آسمان
کى و روشنى کامل سیر کند و آگاهانه رفتن بـه سـوى   مى توانست در میانه تاری

به صورت طبیعى موجـودى مسـؤ   ، تاریکى یا سیر به نور و روشنایى را برگزیند
هم اکرام شده بود و هم مختـار  ، هم تعلیم یافته بود، زیرا. ول نیز شناخته مى شد

یژه اى بود امانت و، گوئیا که این اختیار و این علم. بنابراین مسؤ ول هم بود، بود
  . که به او سپرده شد
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  !اولین مدرسه 
تعلیم » حضرت خداوندى«این امانتدار مختار که در مکتب اولین معلم ، انسان

یافته بود؛ در جاده فراخ و بلند زندگى به راه افتاد و چون انسـان بـود و خـاکى    
 تبار و وجهى از ظلمت را نیز با خود حمل مى کرد واسپس اولین کلاس و دیدار

وارد مکتبخانه انبیا شد تا از طریق نبى از آنچه که در گذشته اتفـاق  ، اولین معلم
افتاده بود و آنچه که در شرف تکوین بود و آنچه که در آینده دور و ناپیدا اتفاق 

متذکرى بود تا آنچـه را کـه روزى   ، خالق دین نبود، این نبى. مى افتاد آگاه شود
خدایش به او آموخته بود متذکر ، حگاه آفرینشکامل در اولین صب، به اجمال اما

شود و با هوشیارى چنگ به ریسمان مطمئنى بزند که نجات خـود و پیـروان را   
  . میسر مى ساخت
خودسرانه و چونان یک ، کسانى که خواسته اند بى مدد معلم، تجربه نشان داد

در میانـه  گیاه هرز حرکت کنند؛ یا در اثر خطرات راه دچار لغزش شده اند و یا 
اگر هم حرکتى کرده اند عظمت مقصـد را درك  . عمر محدود به نتیجه نرسیده اند

معلم نیز بـا او  ، و سر اینکه از اولین روز خلقت آدمى. نکرده و ماندگار شده اند
اولین نبى شد چون ایـن موجـود   ، آدم با هبوط خود. متولد مى شود همین است

ت کند و ضرورت داشت که در طى هرگز نمى توانست بدون حجت و معلم حرک
هـم  ، هم عالم به اسـرار باشـد   :حجتى که. راه و حرکت حجت با او همراه باشد

هم عالم به مقصد و هم عالم به کیفیت خلقت آدمى و همـه توانـایى    ؛عالم به راه
  . هایش

، که اگر این حجت عالم به اسرار و واقف به راه و پستى و بلندى هایش نبـود 
گیر مى کرد و اگر واقف به مقصد نبود او را به ناکجا آباد مى رساند آدمى را زمین

و اگر کیفیت خلقتش را نمى شناخت نمى توانست او را به حرکت در آورد یـااز  
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آدم . از اینرو حجت با او به عرصه زمـین آمـد  . رذایل و پلیدى ها در امان بدارد
 ـ  او اسـماء را آموختـه و   ، د؛ چـه نبى فرزندانش شد تا آنان را راهنمایى کن

رهزنى شیطان را تجربه کرده بود و مى دانست چگونه فرزنـدان خـود را متـذکر    
  . بلایایى شود که بر سر راهشان قرار مى گیرد

ارجاع فرزندان آدمى از روز نخسـتین بـه   ، نکته ظریفى که در این ماجراست
از اهلش سـاختند تـا   » طلب علم«است و در واقع آنها را مامور به » اهل علم«

به عبـارت  . از دست ندهد» سهو و ظن«به عبث عمر عزیز و کوتاه را در طریق 
  :دیگر این واقعه از وجود سه گروه از مردم در عرصه زمین حکایت مى کند

  . عالمانى که در کسوت حجت ظاهر بودند -1
  . متعلمانى که در کسوت تابع نمایانده شدند -2
ام که چون خاشـاکى بـر سـطح آب در اعوجـاج و     و معلقانى بى سرانج -3

  . حرکت بسر مى بردند

  !» اولین درس«راز تعلیم، 
همه هستى و همه آفریده ها با آهنگى  :نگاهى ساده به عالم نشان مى دهد که

دلنشین و گوشنواز بر مدارهایى معین و در عین حال پیش رونده و کمال یابنـده  
  . قرار گرفته اند

همه طبیعت و جنگلهاى انبوه و ، سیاره ها در گستره اى بى نهایتستاره ها و 
همه آفریده هاى ریز و درشتى که از اعمـاق زمـین و دریـا تـا پهنـه خـاك را       
جولانگاه خـویش سـاخته و در حشـر و نشـرى درهـم تنیـده و هماهنـگ در        

تعادل و هماهنگى را در کل هسـتى  ، على رغم زیر و بم ها، همه و همه، حرکتند
و هـر یـک چونـان نوازنـده اى در     . ظ کرده و با آن همنوا و همساز شده اندحف

میانه یک ارکستر بزرگ عمل مى کنند و هر زیر و بمى و فـراز و فـرودى را بـا    



185 

 

حتـى اینهمـه اجـزاء ایـن گـروه و      . اشاره رهبر بزرگ ارکستر نمایان مى سازند
بـروز آهنـگ   ارکستر بزرگند و جملگى تابع تعـادل و عـدالتى کـه سـبب سـاز      

تنهـا  . تنها این انسان است که بحـران مـى آفرینـد   ، گوئیا. گوشنواز هستى است
آدمى است که با قدرت اختیار از جمع آفریده ها خارج مى شـود ونوازنـده اى   

  . مى شود که گاه چنان خارج مى نوازد که همه گوشها را مى آزارد
و هـدایت را بـراى    طریق کمال، خروج آدمى و انفکاك او از جمع آفریده ها

روى به عصیان میگـذارد و ره بـه دیـار    ، خود و سایر پدیده ها مختل مى سازد
اولئک کالانعام بل هم «ملعونان مى پوید تا آنجا شایسته ، مطرودان، عصیانزدگان

  . مى شود )32(» اضل
بى تردید اگر این موجود مطابق آنچه که خلق شده و تعلیم دیده بـود بـه راه   

اینهمه کشمکش و غوغا در عرصه زمین به وجود نمى آمـد و در هـر   ، مى افتاد
عصرى آرزوى رسیدن به یک مدینه فاضله و شهرى امن در وجودش جان نمى 

  . گرفت
داستان هاى اساطیرى همه ملل و آمانشهرهاى فلاسفه و حکماى جهان نشان 

شهر بسـازند  مى دهد کسانى که با اتکاء به خود و توانایى خود خواسته اند آرمان
همواره این تکیه کردن به گمان انسانى و استغنا جستن از تعـالیم  . ناکام مانده اند

زیـرا سـازنده چنـین    . حجت هاى الهى آدمى را بر زمین زده و ناکام کرده است
شهرى نیازمند به اشراف بـر همـه حقـایق و اسـرار و ویژگـى هـا و صـفات و        

که به خدمت گفتن همه عناصـر و  چنان. مختصات انسان و دیگر موجودات است
نیازمند آگاهى آدمـى از صـورت و سـیرت ایـن پدیـده      ، پدیده ها در یک شهر

همواره با شناختن حقیقى و درست از خود انسان تا بدانـد ایـن انسـان     ؛هاست
  کجاست و چگونه رشد مى کند؟  لغزشگاهش ، چگونه باید تربیت شود
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ت و استغنا جست مقصـد نهـایى و   مضافا اینکه وقتى انسان خود را رها ساخ
سرزمین مورد نظر خالق این عالم را نمى شناسد و محیط بر مجموعه پدیده هـا  

اگر به خود اتکا کند در خود مى ماند و به خودپرسـتى مـى رسـد و    . نمى شود
رسیدن به خودپرستى یعنى در خود مى ماند و به خودپرستى مى رسد و رسیدن 

اتصـال بـه منبـع و منشـاء     ، بنـابراین . بارگاه خودبه خودپرستى یعنى سجده بر 
جماد و نبات را خلق کـرده بهتـر   ، چون آنکه انسان. خلقت عالم ضرورى است

مى داند که این موجودات از چه صـفاتى برخوردارنـد و بـه کـدام مقصـد بایـد       
اقدام به ساختن شهر مـى کنـد   ، پس کسى که بى اتکا به آن منشاء و منبع. برسند

ها را به سمتى فرا مى خواند بى تردید امکان شکل گرفتن شهر آرمانى یا انسان 
چنین کسى یا انسان را در میانه راه متوقف مى کند یـا  . را به دست نخواهد آورد

از اینـرو  . به یاس مى کشاند و یا در منجلاب انحراف و مذلت اسیرش مـى کنـد  
طر بـدون اتصـال بـه    قاطعانه مى توان گفت که رهایى انسان از این مراحل پر خ

  . یک منبع حقیقى ممکن نیست

  !تدبیر حکیم 
براى قطع نشدن ارتباط انسان با تعالیم حقیقى » خداوند«باید دید اولین معلم 

بى گمان انسـان آرام آرام جهـان پیرامـون خـود را      ؟چه تدبیرى اندیشیده است
بتـدریج  ، زرا نی، توانایى و حقایق درونى خویش، کشف کرده و همچنین استعداد

از اینرو سیر او یک سیر اکمالى بوده و قطعا در اولـین کـلاس و اولـین    ، دریافته
بـه عبـارت دیگـر    . روز قادر به درك و فهم همه موارد و مواقـف نبـوده اسـت   
از اینرو انبیاء مرحلـه  . استعداد درك و فهم همه حقایق و معارف را نداشته است

اند و هر کدام نیز استعدادها و معجزاتى  به مرحله براى هدایت اقوام مبعوث شده
خاص و کتابى ویژه عرضه کرده اند و چـون در هـر مرحلـه از سـیر آدمـى در      
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هر نبى مجهـز بـه سـلاحى مناسـب بـا      ، نوعى از خطر بروز کرده، گستره زمین
براى دفع آن خطرات مبعوث شده و هر یک از انبیاء مظهـر  ، شرایط و مقتضیات

  . ودنداسمى از اسماء الهى ب
ستون هاى محکمى که ، حجت هاى خداوند بر عرصه زمین بودند، انبیاء 

خیمه و خرگاه حیات آدمى را بسامان آوردند تا در طى طریق از مغاك هولناك 
سـیر و سـفر بـى    «تمامیت خواهى و خـوف و خطـر حاصـل از    ، عصیان، یاس
. و یادآورنده بودند» متذکر«انبیا پیش و بیش از هر چیز . در امان بماند» حجت
مافى الضمیر آدمى در طیفى سیال و زلال نیوشاى آهنگ گوشنواز حقیقـت  ، چه
  . بود

   )33(فطرت االله التى فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق االله 
  دگرگونى در آفرینش ، این فطرتى است که خداوند انسان ها را بر آن آفریده

  . الهى نیست
دیگر بار به مـدد  ، بودند تا خارج شدگان از طریق هدى» رسول«، انبیاء 

  . ایشان گام در مسیر فلاح نهند و با بینه اى روشن رو به سرمنزل مقصود آورند
   )34(لقد ارسلنا رسلنا بالبینات 

  . همانا رسولان را با بینات و دلایلى روشن فرستادیم
ند که حسب عهد خویش سخن جـز  امناء حضرت خداوندگارى بود انیبا 

  . بر طریق هدایت نگفتند و خود را از هر گونه هوى و هواجس دور داشتند
   )35(و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحى یوحى 

پیامبر از روى هوس سخن نگوید و آن نیست جز سروشـى کـه وحـى مـى     
را از  با اعجازى که هر بیدار دلى متذکر شان حقیقى آنان مى شـد و سـره  . شود

  . ناسره باز مى شناخت
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، تنگاتنـگ و دائمـى انسـان   ، ارتبـاط مسـتمر  » نبوت و هدایت، فطرة«مثلث 
طبیعت و سرشتى که بر آن استوار گشته و هدایت را که لازمه خروج او از آنچه 

  . که او را تهدید مى نماید نشان مى دهد

 

بـود؛ ورنـه    فطرت انسان طالب هدایت و هدایت تمناى ما فى الضمیر انسـان 
هیچ نبى و مرسلى قادر به نفوذ و رسوخ در لایه هاى تو در توى وجـود آدمـى   
نبود چنانکه انبیاء با تعالیم آسمانى و به مدد عقل هدایت مهیاى سـیرو سـفر در   

  . میان مردم و تعلیم و تربیت آنها شدند

  :خورشید حقیقت
احبان تردید و جذب ص، خود سلاحى کارآمد بود براى راندن اغیار» اعجاز«

کفـر و  «سلاحى کارآمد بود بـراى رسـوخ در   ، تسکین قلب مستعدان و همچنین
جارى و متجلى در عصر هر یک از انبیاء کفر و شرکى که در هر عصرى » شرك

رسوخ در کفر و طغیـان  . و دوره اى در لباسى و هیاتى جدید خود را مى نمایاند
 ـ  ه کـه طغیـان نمـرود سـلاحى     فرعونى بى اعجاز موسوى ممکن نبـود؛ همانگون

ابراهیمى مى طلبید و کفر و نفاق و عصیان آخرالزمان را اعجاز محمدى کـارگر  
ناصر و معین جسـم  ، الهه هاى دروغین فرو غلتیدند تا نام رب الارباب. مى افتاد

واقعـه اى کـه بـى    . و جان فرزندان آدمى از ابتلائات کفر و شرك و نفاق باشـد 
در داستان بلند همـه انبیـاء   ، چه. ظلمات و دوزخ مى نمودگمان آدمى را مستعد 
  :این نکته مذکور بود که
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والذین کفروا اولیا هم الطاغوت یخرجونهم مـن النـور الـى الظلمـات اولئـک      
   )36(اصحاب النار هم فیها خالدون 

و به ، و آنان که کفر ورزیدند از دوستان طاغوتها هستند که از نور خارج کرد
  . آنان از دوزخیان هستند و در آن جاویدان ماندگارند. مى کنندظلمات وارد 

انبیاء فرزندان آدمى را گام به گام و کلاس به کلاس پیش آوردند تـا آن روز  
  :اعلام شد، که در عهد محمد مصطفى 

از آن پس بشر به قلـه اى   )37(الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى 
روزى که به تعبیرى ظهر تاریخ . خورشید بتمامه آشکار شد، ه در این قلهرسید ک

  . روزى که خورشید حقیقت بتمامى درخشیدن گرفت. حیات آدمى بود
آخرین رسول و فرستاده خدا که همه حقیقـت را بـا    محمد ، در آن روز

ت رحمـۀ  حضـر ، خود داشت و مظهر جمیع اسماء الهـى و خـاتم رسـالت بـود    
للعالمین و خیر خلق االله که با اتکاء بدو مى شد از میان همه ظلمت گذشت و به 

  . کمال دین و اتمام نعمت را اعلام کرد، حقیقت رسید
  . نوید به کمال رسیدن دین در آخرین روز از آخرین سفر مکه داده شد

به منزله پایان عمر بشـر در عرصـه زمـین و یـا      بى گمان رحلت پیامبر 
کامـل شـدن   ، مستغنى شدن او از رهبران الهى و به خود وانهاده شدنش نبود چه

دین به منزله کامل شدن انسان و مبدل شدن همه ابناء آدمى به انسان هایى کامل 
اعلام اتمام دین از سوى خداوند و رسول گرامى اش و پس از آن ، چنانکه. نبود
حلت حضرتش به معنى رها ماندن امور مسلمین در میانـه گـرداب حـوادث و    ر

پیشامدها و غفلت از آنچه که مى بایست ضرورتا مسلمین پـس از رسـول خـدا    
  . براى طى طریق هدایت بدان متمسک شوند نیز نمى توانست باشد 
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چیـزى بـود کـه     اعلام ختم رسالت و فراهم بودن همه آن» کمال دین«اعلام 
لقـاء  ، انسان مى توانست به مدد آن همه مسیر رشد را براى نیل بـه مقـام قـرب   

  . و کسب معرفت طى نماید، پروردگار
فراچنـگ  » فلاح و معرفـت ، سعادت«آنچه ضرورتا آدمى بدان نیاز داشت تا 

بود و هدایت نه سفرى در عالم ظاهر بلکـه سـیر از ظـاهر بـه     » هدایت«، آورد
ورنه سیر در واقعیت و عالم ظاهر در گرو همه اسبابى بود که آدمى به . باطن بود

به تمامى در اختیار داشت چنانکه همین » حواس ظاهرى و عقل جزوى«برکت 
انبیـاء و  ، طبیعـت ، نوع از سیر و سفر طى قرون متمـادى او را درگیـر بـا خـود    

 ـ. همگنان ساخته بود وان پایـانى  جدال و بحرانى که گوئیا هیچگاه برایش نمى ت
متضمن همسو ساختن آدمى با سیر و سفر کلى عـالم بـود   » هدایت«. تصور کرد
، این همسفرى و همسویى بدون درك درست از حقیقت هستى» رشد«در طریق 

معناى سعادت و باطن عالم و عـالم بـاطنى ممکـن نبـود و دیـن      ، فلسفه خلقت
مقصدى مطلوب که همـه  . و پیش از هر امرى متضمن هدایت بود  بحقیقت بیش 
  . زیستن و شدن را معلوم مى ساخت، نحوه بودن

واسپس ایـن امـر   ، در واقع همه گفتگو از اخلاق و احکام و تدبیر امور ملکى
بر آن نهاده مـى  » تمامیت دین«همه آنچه که گاه به غلط نام . مهم معنى مى یابد

 ـ» هدایت و معرفت«جملگى طفیلى امر ، احکام و اخلاق. شود د و نـه مقصـد   ان
. بى آینده و بى دیـن اسـت  ، چنانکه امروز بشر بى تاریخ. مطلوب و حقیقت دین

، هـدایت ، حقیقـت ، رشـد ، دیـن ، یا به عبارت دیگر معانى مجعولى براى تـاریخ 
فرض کرده و گاه به آنهمه مجعولات عنـوان دیـن مـى نهـد و حتـى      ... تربیت و

مقاصد و ، یت خلق به سمت دیندینداران به هواى حمایت از دین و یا براى هدا
و حـداکثر آنچـه را کـه در گسـتره احکـام و      «مفروضات دنیاوى و یا دین نمـا  
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را مقدم بر حقیقت دین و حقیقـت کتـاب و رسـالت    » اخلاقیات قابل بحث است
گم شود همه چیز بـى اعتبـار مـى    » مقصود«وقتى . انبیاء عظام الهى مى پندارند

صود سفر معلوم شود نسبت همه چیز و همه کـس  تنها در هنگامه اى که مق. شود
گاه در میان مناسـبات و معـاملات   . با سالک آشکار مى شود و شانیت مى یابد

تکنولوژى لازم است یـا خیـر؟ سـینما را رد    : مطرح مى شود نظیر سئوالصدها 
  . تمدن غربى را دریابیم یا خیر؟ و هزاران مورد دیگر ؟کنیم یا قبول

اگر مقصد مشخص شـود معلـوم مـى    . است» و مقصدمقصود «مشکل اصلى 
حیـات در عرصـه   ، پس از رحلت رسول اکرم . شود که چه باید و چه نباید
چنانکه ضرورتا نیاز به هدایت و طى طریق رشـد  . زمین جارى بود و انسان نیز

ى على رغم آنکه این انسان با خـود همـه تمنـا   . سیرى از ظاهر به باطن، داشت
آنهـم در همسـایگى دشـمنى آشـکار چـون      . هواجس را نیز داشت، برتر جویى

  » )38(. ان الشیطان للانسان عدو مبین«که ، ابلیس

  . نسبت با حجت
» توحید«بى گمان همه پیروان ادیان آسمانى و بویژه مسلمین در دو موضوع 

وان ادیـان  از همین رو تفکر ویژه پیر. مشترك و متفق القولند» معاد«و بلافاصله 
بى تاریخ و بى آینده شدن بشرامروز هم . است» مبدا و معادى«معروف به تفکر 

  . که عرض کردم متذکر همین نکته است
  :واسپس آشکار شدن طریق هدایت و رشد، چه

   )39(قد تبین الرشد من الغى 
  :و معلوم بودن هادیان طریق
   )40(لقد ارسلنا رسلنا با البینات 
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و جـواب از همـه اعمـال و     سئوالبدلیل قطعیت موضوع معاد و حتمى بودن 
درهـم شکسـته شـدن مثلـث     ، رها ماندن امر مسلمین، اقوال مطابق صریح آیات

» از پیامبر  پس «فطرت و یله ماندن امور خرد و کلان آنها تا وقوع واقعه قیامت 
به نظر مـى   مهمل و بدور از حکمت و رافت حضرت خداوندگارى، امرى محال

، رسد؛ چنانکه رها کردن زمام امور ظاهرى و بـاطنى مـردم در دسـت حـوادث    
سـرمایه و  ، چـه . احتمالات و ظن وگمان نیز بدور از هـر گونـه حکمـت اسـت    

حاصل و محصول حضور و زحمت همه انبیـاء و رسـل و بـه ویـژه نبـى اکـرم       
رو پرواضح است کـه اسـتمرار    از همین. در طرفۀ العینى از دست مى رود، 

مؤ یدى بود که مـى  » حجت«حیات طیبه ابناء آدمى در گرو ارتباط و نسبت با 
  . معرفى مى شد بایست پیش از رحلت حضرت نبى اکرم 

تذکر این نکته ضرورى است که همواره نسبت میان عالم ظاهر و عالم بـاطن  
، تبـاط و اتصـال را فـراهم آورد چنانکـه    متضمن واسطى است که امکان ایـن ار 

اتصال و ارتباط کالبد جسمانى با روح مقدس حضرت خداونـدى کـه در کالبـد    
امرى که امکان اتصال و نسبت . آدمى دمیده شد؛ در گرو واسطى چون نفس بود

  . آفریده اى مجرد از ماده و کالبد مادى را ممکن مى ساخت
، عامل و واسط عالم غیب و شـهودند چون نفسى ، انبیاء و سلسله حجج الهى

تا بشر یلـه و رهـا سـر در    ، راهى براى کسب فیوضات، دریچه اى رو به آسمان
وادى غفلت و سعى و خطا و آزمایش نگذارد و به عبث معذور و ماخوذ میـزان  

  . و صراط و محکمه روز رستاخیز نشود
لبـه  بـویژه در وقـت غ  «و نشناختن حق از باطـل  » جهل«پوشیده نیست که 

» عناد و بالاخره فساد و گناه، عصیان، گمراهى«عامل مهم و مؤ ثر در » شبهات
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و شاید از همین روست که همـواره  . آدمى و نقطه عطف حیات حقیقى بشر است
  . یاد شده است» عصر جاهلى» به عنوان از عصر قبل از بعثت رسول اکرم 

و حیـاتى تـر از جهالـت در شـناخت     جهالت در هیچ موضوع و امرى مهمتر 
میزانى که همه نسبت آدمى را با عبودیت و یا . میان حق و باطل نیست» فارق«

  . عصیان و گناه معلوم مى سازد

  :فارق حق و باطل
متذکر اصرار ایشـان  ، »امام«بر ضرورت شناخت  تاکید مستمر نبى اکرم 
موجهى است که » حجت«و » حق و باطلفارق میان «درباره ضرورت شناخت 

  :فرمودند، ، چنانکه امام محمد باقر. مبین و مؤ ید همه نسبتها مى شود
هر کس بمیرد در حالى که امامى نداشته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته «
   )41(» . است

، ایشـان ، چـه . اسـت نه به گذشته بلکه به آینده  رویکرد سخن نبى اکرم 
امت خویش را مخاطب این سخن قرار داده اند در زمانى که خودشـان در قیـد   

  . حیات بودند
، مـى پرسـد  » امام«سلمان فارسى از حضرتش درباره این ، در گفتگویى زیبا

  :مى فرمایند
از اوصیاء من است و اگر کسى نسـبت بـه او جاهـل    » این امام«، اى سلمان

ند مشرك است و اگر نسبت به او جاهل باشد ولـى بـا او   باشد و با او دشمنى ک
دشمنى نکند و با دشمن او هم دوستى نکند چنین کسى جاهل است ولى مشرك 

   )42(. نیست
، اعتقـادى «تفرق و تشتت در اعمال و اقوال و بحران هاى بـزرگ و فراگیـر   

 که در طول تاریخ حیات مادى و فرهنگى عموم مـردم را بـه  » فرهنگى و عملى
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خصومت و هـزاران بـلاى   ، بیمارى، بى عدالتى، فقر، مخاطره انداخته و در پایان
دیگر را نصیب آنان کـرده حاصـل و محصـول طبیعـى تفـرق و تشـتت آراء و       

  . نظرهاست
محصـولى جـز بحـران و تشـتت     ، منبع شناخت و مبانى نظر» تعدد«در واقع 

سـیر نزولـى و بـالاخره    سیر اکمالى آدمى را مبدل به ، نداشته است و این بحران
  . ساخته است» ابتذال و انفعال، نیهلیسم«سقوط در دره هولناك 

روایتى منقول از سـلیم اسـت کـه بـه     ، از بحار الانوار 147ص ، 22در جلد 
و مصداق عینى و خـارجى آن را از زبـان   » فارق حق و باطل«روشنى جایگاه 

  :آشکار مى سازد نبى اکرم 
و رکـن بـزرگ در   ، علامت بزرگ خداوند در زمینى بعد از من، تو! لى این ع

  . قیامت هستى
چرا که حساب خلایق به ، هر کس در سایه تو پناه بگیرد رستگار خواهد بود

  . تو سپرده شده و بازگشتشان نزد توست
، موقـف تـو و حسـاب   ، موقـف قیامـت  ، صراط تـو ، صراط، میزان تو، میزان

تکیه گاهش تو باشى نجات مى یابد و هـر کـس بـاتو    هر کس . حساب توست
  . مخالفت کند سقوط مى کند

  :بدرستى و وضوح سخن از، در این روایت و روایاتى از این دست
  » میزان«فارق حق و باطل  -1
  منبع شناخت -2
  شرط قبولى و پذیرش اعمال و اقوال -3
  . میان آمده استبه  نتیجه عدول از فرمان نبى اکرم  -4
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احترام به اهل بیـت  ، در این گونه عبارات اصلا سخنى از دوستى و مهرورزى
، خلاصى آدمى از ابتلائات کفر و شرك و نفاق، به میان نیامده چه نبى اکرم 

رکن اصلى فلسفه ارسال رسل و انزال کتب آسمانى است و مقـدم بـر هـر چیـز     
بیش از هر امر نگران خروج آدمـى از چـارچوب   ، نیز و پیامبر اکرم . دیگر

  . عبودیت است
، پیش و بیش از هر امـرى خـود را مـى نمایـد    » غدیر«آنچه که در ماجراى 

و خلیفـه   اصرار و ابرام حضرت خداوندى بر معرفـى وصـى رسـول اکـرم     
عـدم  «کر این نکته ساختند که چنانکه به صراحت حضرتش را متذ. ایشان است

از . به منزله ناقص ماندن امـر رسـالت و دیـن اسـلام اسـت     » اعلام این موضوع
به صراحت ضمن برشـمردن خصـال و صـفات ولـى      همین رو پیامبر اکرم 

همگان را به پذیریش فرقان و امر آن وصى در همه شؤ ون حیات فـردى  ، خود
  . و جمعى دعوت کردند

  :پس از حمد ثناى خداوند فرمودند نبى اکرم » غدیر«در خطبه بلند 
  :خداوند دستورم داده و فرموده است که... 

اگر در ابلاغ آنچه اینک بر تو فرو فرستاده ام کوتاهى کنى در حقیقت به هیچ 
عالى تبارك و ت -یک از وظایف رسالت و ابلاغ پیام من عمل نکرده اى و هم او 

حفظ و نگهدارى مرا در برابر مخالفان تعهد و تضمین کـرده و او مـرا کفایـت     -
  . کننده اى بزرگوار است

  :و پس از آن پیام نازل شده را قرائت فرمودند
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و االله 

   )43(یعصمک من الناس 
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غ آنچه که حق بر من فرو فرستاده کوتـاهى نکـرده ام و   من در ابلا، این مردم
  :هم اینک سبب نزول آن آیه را برایتان باز خواهم گفت

سه بار بر من فـرود آمـد و از سـوى    ، جبرئیل علیه السلام، فرشته وحى خدا
حق تعالى پروردگارم فرمان داد تا در این مکان بپا خیزم و سپید و سیاه مردم را 

على بن ابیطالب برادر و وصى و خلیفه و جانشـین مـن و    :کهرسما آگاهى دهم 
با . امام پس از من است که نسبتش همان نسبت است که هارون به موسى داشت

این تفاوت که رسالت به من خاتمه یافتـه اسـت و بعـد از خداونـد و رسـولش      
  :فرمودند  و سپس . ولى و صاحب اختیار شماست» على«

د على ابن ابیطالب را ولى و صـاحب اختیـار شـما    اى مردم بدانید که خداون
معین فرموده و او را امام و پیشواى واجب الاطاعه قرار داده است و فرمانش را 
بر همه مهاجران و انصار و پیروان ایمانى ایشان و بر هر بیابانى و شهرى و بر هر 

ه و عجم و عربى و بر هر بنده و آزادى و بر هر صغیر و کبیـرى و بـر هـر سـیا    
فرض و واجب فرموده و فرمانها و اوامر او ، سپیدى و بر هر خداشناس موحدى

هر کس با على بـه  . را مطاع و بر همه کس نافذ و لازم الاجراء مقرر کرده است
ملعون است و هرکس که از او پیروى نماید مشـمول عنایـت و   ، مخالفت برخیزد

   )44(. رحمت حق خواهد بود
خوانـده   و سایر ائمه هدى  باره فضایل على در بسیارى از منابع در

درباره نحـوه خلقـت و سـیره     در روایت دیگرى حضرت نبى اکرم ، ایم اما
  :فرمودند خود و امام على 

بدانید خداوند نظرى به اهل زمین نمود و از بین آنان دو نفر را انتخـاب کـرد   
که بعنوان فرستاده و پیامبر مبعوثم فرمود و دیگرى على بن ابیطالـب و   یکى من

  ... به من وحى کرد که او را برادر و دوست و وزیر و وصى و خلیفه ام قرار دهم
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  . آنست  قوام زمین بعد از من و باعث آرامش » حضرت على«او ... 
ا را بـا  مى خواهند نـور خـد  . او کلمه تقواى خداوند و ریسمان محکم اوست

دهانشان خاموش کنند ولى خداوند نور خود را بـه کمـال مـى رسـاند اگرچـه      
دوازده ، بدانید که خداوند نظر دومـى نمـود و بعـد از مـا    . کافران را خوش نیاید

آنـان  . و آنان را انتخاب شدگان امـتم قـرار داد  ، وصى از اهل بیتم انتخاب نمود
ند که هر ستاره اى غایب شود یکى پس از دیگرى مثل ستارگان در آسمان هست

حیلـه  . آنان امامان هدایت کننده هدایت شـده انـد  . ستاره دیگرى طلوع مى کند
کسانى که بر آنان حیله کنند و خوارى کسانى که ایشان را خوار کننـد بـه آنـان    

  . ضرر نمى زند
و شاهدان او بـر خلقـش و خزانـه داران    ، آنان حجت هاى خداوند در زمین

  . کننده وحى اش و معدن هاى حکمتش هستندعلمش و بیان 
هر کس از آنان اطاعت کند خدا را اطاعت کرده اسـت و هـر کـس از آنـان     

از قرآن . آنان با قرآن و قرآن با آنان است. سرپیچى کند معصیت خدا کرده است
   )45(... جدا نمى شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند

  :م اینست کهنکته اى که ناگزیر به ذکر آن هست
این عبارات به منظور جلب نظر و جذب راى خوانندگان براى ابراز علاقـه و  

سخن بـر سـر موضـوع    . نگاشته نمى شود مهر و ذوق به پیشگاه ائمه هدى 
مهمى است که در شرایط و وضعیت کنونى غفلت از آن موجب حرمـان و بـروز   

  . نقصان در حیات تاریخى ما در عصر حاضر است
امروزه بیش و پیش از آنکه نیازمند ذکر فضایل و بزرگداشت ایام مربوط بـه  

اتکاء بـه  ، درك جایگاه حجت خدا در عرصه هستى«نیازمند ، آن عزیزان باشیم
آنان و آثارشان به عنوان مبنا و منبع نظر و بالاخره رجعت بـه اصـول و فـروع    
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نادانسته آنـان  ، ما، یم چهمورد گواهى آنان در تمامى امور مادى و فرهنگى هست
خارج نموده و آراء و اهـواء سـایر   » بعنوان فارق و حجت«را از جایگاه اصلى 

مبنـا و منبـع نظـر    ... علم الابـدان و ، ابناء آدمى را از میان علماى علم الاجتماع
  . خویش در سامان دادن به همه امور و معاملات قرار داده ایم

  . ه راه رفتن بد هم عادت کرده باشندب، هیهات که جماعتى در طریق غلط
، و جـواب محتـوم   سـئوال مرگ منتظر و قیامت و ، عمر کوتاه، راه پر مخافت

  . رخصت حرکت در طریق ظن و گمان نمى دهد
... وقتى آیه انما یرید االله لیذهب انکم الرجس اهل البیـت و یطهـرهم تطهیـرا   

هاى معرفـى شـده خـالى از    نازل شد؛ همگان را متذکر این نکته گردید که اسوه 
  :فرموده بود چنانکه پیامبر . خلل و نقصان و گمان و ظن اند

. على حاکم و مدبر این امت و شاهد بر آنها و متصدى حسـاب آنـان اسـت   «
اوست صاحب مقام اعظم و راه حقى کـه طریـق آن روشـن اسـت و او صـراط      

و از ، هـدایت مـى یابنـد   ، ن از ضـلالت بوسیله او بعد از م. مستقیم خداوند است
و . بوسیله او نجات یابندگان نجات مى یابند. کوردلى ها به بینش دست مى یابند

از مرگ به او پناه برده مى شود و بوسیله او از ترس در امان قـرار گرفتـه مـى    
  . و ظلم دفع مى گردد و رحمت نازل مى شود، با او گناه محو. شود

د و گوش شـنواى او و زبـان گویـاى او در خلقـش و     او چشم بیننده خداون
دست باز او به رحمت بندگانش و وجه او در آسمان ها و زمین و جنب راسـت  

او طناب قوى و محکم و ریسمان قابل اعتماد است کـه از هـم   . و آشکار اوست
و باب خداوند است که از آن باید وارد شد و خانه خداست که ، گسیختگى ندارد

   )46(. آن شود در امان خواهد بودهرکس داخل 
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در خطبـه غـدیر    نقل شده است کـه پیـامبر   ، در کتاب احتجاج طبرسى
  :خداوند تعالى مى فرماید: فرمود

هـرکس او را بشناسـد مـؤ مـن     . من على را علم بین خود و خلقم قرار دادم
دیگـرى را   است و هرکس او را انکار کنـد کـافر اسـت و هـرکس در بیعـت او     

شریک کند مشرك است و هر کس با ولایت او مرا ملاقات کند داخل بهشت مى 
   )47(. مى شود  شود و هر کس با دشمنى او مرا ملاقات کند داخل آتش 

بیش و پیش از آنکه مؤ ید شان عبادى و خلقـى  ، جملگى عبارات و روایات
بـودن ایشـان در پیشـگاه    » حجـت «مؤ ید شـان  ، باشد و خلقى امام على 

  . خداوند و رسول گرامى اوست
پوشـیده نیسـت کـه مـردم همـواره و تـا        بر بزرگمردى چون نبى اکرم 

اخلاقى و مناسبات زندگى عملـى و  ، ابدالاباد در ساحت هاى گوناگون اعتقادى
ایـن   مادى سیر مى کنند و حیات در عرصه زمین نیز در گرو هماهنگى و تطابق

  . ساحات سه گانه است

  :معرفت حجت
برخى از ما تنها به حضور حجت خداوند در عرصه هستى مقـر و معتـرفیم و   

این اعتراف تنها یک وجه از سـه وجـه مثلـث    ، بدان نیز خشنود و راضى ایم اما
و » معرفـت دربـاره حجـت   « :دو وجـه دیگـر یعنـى   . اسـت » حجت و انسان«
ه بیانگر جایگاه حجـت و نسـبت انسـان بـا     این مثلث را ک» مراجعه به حجت«

جدایى و افتراق میان ایـن سـه وجـه در    . ایشان و وظایفشان است کامل مى کند
در حالى که در طى مراتب و . طول تاریخ موجب پراکندگى امور مردم بوده است

  . ساحات همواره آدمى ناگزیر به توجه همزمان و واحد به این سه وجه است
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خ اقوام گذشته و امروز نشان مى دهد کـه مـردم بـه دو گـروه     مطالعه در تاری
  :اصلى
  . معترفان به حضور و وجود حجت خدا در عرصه هستى -1
  . منکران حجت -2

تقسیم مى شوند و معترفان خود نیز به دلایل مختلف بـه چنـد دسـته تقسـیم     
  :شده اند

ین گروه عموم ا. معترفان به حضور حجت با معرفتى ناقص درباره ایشان -1
خدا را به انتفاع یک طرفـه و بیـان شـاعرانه و ذوقـى تبـدیل      » کارکرد حجت«

  . ساخته اند
  . معترفان به حضور حجت با معرفتى کامل بدون مراجعه به ایشان -2

این گروه على رغم آگاهى چشـم خـویش را در وقـت مواجهـه بـا تکلیـف       
  . خویش در برابر خالق هستى و حجج الهى بسته اند

ترفان به حضور حجت با معرفتى کامل و مراجعه بى قیـد و شـرط بـه    مع -3
  . ایشان

اعتقادى و عملى مردم و بحران هاى گوناگونى که ، وضعیت ناهنجار فرهنگى
  . زمام امور آنان را در خود پیچیده حاصل و محصول مستقیم این وضع است

زنـد   و دلیل بر زمین گـام نمـى  » حجت«پوشیده نیست که آدمى هیچگاه بى 
  . است» حجت«تفاوت در انتخاب ، بلکه
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ساخته و   را حجت عمل و نظر خویش و یا به واقع امام خویش » خود«گاه 
چون خود را و یا آراء و اهواء مردان و زنانى چـون خـود را بـه    » دیگرى«گاه 

  . عنوان حجت برگزیده است
گفتگـو   ایـن . مباحثه زیبائى در جلد اول اصول کافى آمده که خواندنى است

  :در گرفته است میان منصور بن حازم و امام جعفر صادق 
همانا خدا برتر و بزرگوارتر  :عرض کردم به امام صادق : حازم مى گوید

: فرمـود . از اینست که به خلقش شناخته شود بلکه مخلوق به خدا شناخته شوند
  . راست گفتى

کسى که بداند براى او پروردگاریست سـزاوار اسـت کـه بدانـد      :عرض کردم
براى آن پروردگار خرسندى و خشم است و خرسندى و خشم او جـز بوسـیله   

و کسى که بر او وحى نازل نشـود بایـد کـه در    . وحى با فرستاده او معلوم نشود
» حجـت «جستجوى پیغمبران باشد و چون ایشان را بیابد باید بداند کـه ایشـان   

آیـا شـما مـى     :گفـتم » اهل تسنن«من به مردم . ایند و اطاعتشان لازم استخد
  ؟دانید که پیغمبر حجت خدا بود در میان خلقش

  ؟کیست  حجت خدا بر خلقش ، چون پیغمبر درگذشت :گفتند آرى گفتم
من در قرآن نظر کردم و دیدم سنى و تفویضى مذهب و زنـدیقى  . گفتند قرآن

اى مباحثه و غلبه بر مردان در مجادلـه بـه آن اسـتدلال    بر، که به آن ایمان ندارد
پس دانستم . »و آیات قرآن را با راى و سلیقه خویش تفسیر مى کنند«. مى کنند

. که قرآن بدون قیم حجت نباشد و آن قیم هر چه نسبت به قرآن گوید حق است
  :پس به ایشان گفتم
. عمر هـم مـى دانسـت   . ابن مسعود قرآن مى دانست: گفتند ؟قیم قرآن کیست

من کسى را ندیدم که بگوید . گفتم تمام قرآن را؟ گفتند نه. حذیفه هم مى دانست
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تمام قرآن را مى دانست و چون مطلبى میان مردمى باشد که ایـن   جز على 
. گوید مى دانـم » على بن ابى طالب«نمى دانم و این گوید نمى دانم و این : گوید

قیم قرآن باشد و اطاعتش لازم و اوسـت حجـت    لى پس گواهى دهم که ع
. خدا بعد از پیغمبر بر مردم و اوست که هرچه نسبت به قرآن گویـد حـق اسـت   

   )48(. خدایت رحمت کند: حضرت فرمود
اسـت و راه و  » رهـا نبـودن کـلام وحـى    «نکته ظریف این روایت مربوط به 

واقـف بـر همـه امـور ریـز و       طریق خروج از اختلاف به واسطه حجت خدا که
  . درشت و آشکار و نهان است

به صراحت ، و ائمه معصومین  در تمامى روایات منقول از نبى اکرم 
معرفت ما درباره حجج الهـى  . درباره سه وجه سابق الذکر سخن گفته شده است

مادرمـان نیسـت آن هـم    چیزى بیشتر از معرفت ما درباره خودمان و یا پـدر و  
معرفتى اعتبارى و حصولى که درگیرودار حوادث و هواجس درهم مى ریـزد و  

  . رنگ مى بازد
بسیار دیده شده که جماعت مسلمین و شیعیان در وقت گفتگو از حجج الهـى  
، تنها با تمسک به برخى آداب و عبادات و خلقیات بشرى مثل صورت و سیرت

آنان دارند از همین روست که این معرفت نـاچیز  سعى در شناساندن و شناسایى 
  . و ناقص متضمن هیچ عهدى و تعهدى نمى شود

در قید حیات بودند جمعـى از منـافقین بـا     در روزگارى که پیامبر اکرم 
پیـامبر اکـرم   . تى سعى در ایجاد تردید درباره جایگاه پیامبر داشـتند سئوالاطرح 
همه را در مسجد گرد آوردند و از آنان خواستند تا هرچه که مى خواهنـد   

 امیرالمـؤ منـین    ؛بپرسند حتى از آینده و جایگاهشـان در قیامـت تـا آنکـه    
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نسب مرا بیان کن که مـن کیسـتم تـا    ، یا رسول االله : برخاست و عرض کرد
  :مودفر، مردم نزدیکى مرا با تو بدانند

. من و تو از دو ستون نور که از زیر عرش معلق بودند خلق شـدیم ، اى على
آن دو نور مشغول تقدیس خداوند بودند دو هـزار سـال قبـل از آنکـه خداونـد      

سپس از آن دو ستون نور دو نطفه سـفید درهـم پیچیـده    . مخلوقات را خلق کند
حمهـاى پـاکیزه و پـاك    بعد از آن دو نطفه را از صلبهاى بزرگوار به ر. خلق کرد
سپس نصـف آن را در صـلب عبـداالله و نصـف دیگـر را در صـلب       . منتقل کرد

و این قول خداوند عزوجل ، پس جزئى منم و جزئى تو هستى. ابوطالب قرار داد
  :است که مى فرماید

  . و هو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهیرا و کان ربک قدیرا
خلـق کـرد و آن را بصـورت خویشـاوندى و     یعنى اوست که از آب بشـرى  

  . دامادى قرار داد و پروردگار تو قادر است
گوشت تو با گوشت من و خون تو با خـون  . تو از من و من از توام، اى على

هرکس ولایـت  . تو سبب بین خدا و خلق او بعد از من هستى. من مخلوط است
ع مى شود و بـه درجـات   تو را انکار کند رابطه اى که بین او و خداوند است قط

  . پائین جهنم مى رود
  هـر کـس   . شناخته نشد خداوند جز با من و سپس بـه وسـیله تـو   ، اى على

   )49(... و. ولایت تو را انکار کند ربوبیت پروردگار را انکار کرده است
بسیارى از ما شیعیان مضامین صریح این روایات را از طریـق ادعیـه قرائـت    

  . ن به جایگاه و شان حجج الهى اقرار مى آوریممى کنیم و حتى با زبا
در مناسبات آنهمه را در کفـه اى و خـود را نیـز در کفـه اى دیگـر مـى       ، اما
  . گذاریم
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تشخیص خود و قول خـود شـانى معـادل    ، راى خود، براى خود، ما، در واقع
بـه ملکـى   . راى و تشخیص و قول حجت خدا قائلیم و نکته اصلى هم اینجاست

  . ادعاى ملکیت آن را دارند» مدعى«که دو مى مانیم 
با معاویه در مجلسى که از شان امـام  » عبداالله بن جعفر«در احتجاج معروف 

  :نکته اى ظریف و قابل توجه آمده، سخن به میان آمد حسن و امام حسین 
  :عبداالله بن جعفر خطاب به معاویه مى گوید

دربـاره آن دو و پـدر و    پیـامبر   تو غـافلى از آنچـه مـن از   ، اى معاویه
شنیده بیـان   معاویه از وى مى خواهد تا آنچه را از پیامبر . مادرشان شنیدم

  :عبداالله ادامه مى دهد تا آنکه به این سخن مى رسد. کند
و عمر بن ابى سلمه  در حالیکه من«شنیدم که بر فراز منبر  من از پیامبر 

و اسامۀ بن زید و سعد بن ابى وقاص و سلمان فارسى و ابوذر و مقـداد و زبیـر   
آیا من نسبت به مؤ منین از خودشـان  : فرمود» بن عوام مقابل آن حضرت بودیم

آیا همسران من مـادران  : گفتیم بلى یا رسول االله فرمود ؟صاحب اختیارتر نیستم
من صاحب اختیار او هستم   هرکس : سول االله فرمودشما نیستند؟ گفتیم بلى یا ر
» زد و در این حال با دسـت بـر شـانه علـى     «. على صاحب اختیار اوست

هرکس على را دوست بدارد دوست بدار و هر کس با او دشمنى کند ، پروردگارا
من نسبت به مؤ منین از خودشان صاحب اختیارترم و بـا  ، اى مردم. دشمن بدار

و علـى بعـد از مـن نسـبت بـه مـؤ منـین از        . ر من براى آنان اختیارى نیستام
سـپس  . خودشان صاحب اختیارتر است و با امر او براى آنان اختیـارى نیسـت  

پسرم حسن بعد از پدرش نسبت به مؤ منین صاحب اختیارتر است و بـا امـر او   
مؤ منین از پسرم حسین بعد از برادرش نسبت به   سپس . آنان را اختیارى نیست

  . خودشان صاحب اختیارتر است و با امر او آنان را اختیارى نیست



205 

 

  :بعد حضرت این مطلب را سه مرتبه تکرار کرد و فرمود
هیچکدام از آنان نیست مگر آنکه نسبت به مـؤ منـین از خودشـان صـاحب     
اختیارتر است و با امر ایشان آنان را اختیارى نیست همه آنان هـدایت کننـده و   

  .... یت شده اند و آنان نه نفر از فرزندان حسین هستندهدا
من تبلیغ کننده از جانـب خـدا هسـتم و    : در ادامه کلامش فرمود پیامبر 

آنان حجت هاى خداوند . آنان ابلاغ کننده از جانب من و خداى عزوجل هستند
ان علمـش و  تبارك و تعالى بر خلقـش و شـاهدان او در زمیـنش و خزانـه دار    

هرکس از آنان اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و . معادل حکمت هاى او هستند
زمین بقدر یـک چشـم   . هرکس از آنان سرپیچى کند از خدا سرپیچى کرده است

  ... بر هم زدنى جز با بقاى آنان نمى ماند و جز با آنان اصلاح نمى شود
لى را تحویل مى گیـرد و  آخر آنان از اول آنان املاى من و دستخط برادرم ع

  . تا روز قیامت از یکدیگر ارث مى برند
همه اهل زمین در جهل و غفلت و سرگردانى و حیرت اند بجز آنان و شیعیان 

آنان در چیزى از امر دینشان به احدى از امت احتیاج ندارند ولى . و دوستانشان
نان را قصد کـرده  آنان هستند که خداوند در کتابش آ. امت به آنان احتیاج دارند

اطیعـوا   :اطاعت آنان را به اطاعت خود و رسولش مقرون ساخته و فرموده است
  ... االله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم

   )50(. این روایت در امهات کتب شیعه درج شده است

  واجب الاطاعه بودن
اگر عیب از مسلمانى ما نبود؛ خیلى پیش از این باید در مى یافتیم کـه مـا را   

چنانکـه مـولى   . اختیارى نیسـت  رخصت بوالفضولى و بنا به قول نبى اکرم 
بیش از آنکه رخصت و ظرفیت داشته باشیم پـا  ، و ما. صاحب اختیار عبد است
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اختیار همه امور فرض کـرده و چشـم    را از گلیم درازتر کرده و خود را صاحب
  . صاحب اختیار بسته ایم» بر حجت«

  :فرمود امام صادق 
شما صالح نباشید جز اینکه معرفت پیـدا کنیـد و معرفـت نیابیـد جـز اینکـه       

، تسـلیم «هـر چهـار در   . تصدیق کنید و تصدیق نکنید جز اینکه تسـیلم باشـید  
ه نخسـتین آنهـا جـز بهمراهـى آخرشـان      را بگوبید ک» معرفت و صلاح، تصدیق

گمراه گشـته و  » سه در را بکوبند«کسانى که همراه سه در باشند . شایسته نگردد
خداى تبارك و تعالى عمـل صـالح بپـذیرد و جـز وفـا بـه       . در دورى افتاده اند

   )51(. شروط و پیمانها نپذیرد
اصـلى و  شـرط  » تسـلیم «، به تنهایى ره بجایى نمى برد» معرفت و تصدیق«

همه مااین معرفـت و  ، باید متذکر این نکته بود که. مکمل رسیدن به صلاح است
تصدیق را در گستره زیارات و نذورات و ادعیه محدود ساخته ایـم و در میـدان   

، اولـى . به دو وجه مشخص کلى و جزیى دل خوش کرده ایـم ، نظر و عمل به آن
. احکام فردى و جزئى، برخىدریافت عمومى از دیندارى و دوم نظر و توجه به 

همه عمل و نظر ما در مناسبات فرهنگـى و مـادى از آبشـخورى    ، و پس از آن
مبادى و مبانى نظر و عمـل را از سرچشـمه   «در واقع ما . دیگر سیراب مى شود

پـس از   شاید هم انزواى نـاگزیر ائمـه معصـومین    . اخذ مى کنیم» اى دیگر
ه حیات اجتماعى و سیاسـى عصـر خلفـاى نـاحق و شـکل      از صحن، على 

گیرى مدنیت و ساختار مادى حیات مسلمین مبتنى بر نظر و خواست التقاطى و 
و ایـن گمـان را بوجـود    . ممزوج زمامداران غاصب موجب بروز این شبهه شده

آورده که ما را رخصت سیر و سفر خودمختار و یله در عرصه هستى و تاسـى و  
  . مان انواع فرهنگها و تمدنهاى غیر وحیانى هستاعتصام به دا
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و  علـم ائمـه هـدى    ، ورنه اگر به جایگاه حجج الهـى در میانـه هسـتى   
واقف بودیم به ، وابستگى آخر و عاقبت فردى و جمعى خود به نظر و تائید آنان

هیچ روى خود را از جغرافیاى خواسـت آنهـا و اطاعـت از اوامـر و نواهیشـان      
  :در واقع وضع ما از یکى از این حالات خارج نیست. نمى ساختیم خارج
یا واقف بر این نیستیم که همه علوم نـزد حجـت خداسـت و بـر علـم و       -1

  . احاطه آنان به دیده تردید مى نگریم
یا واقف بر این نیستیم که بـدون مراجعـه و اذن حجـج الهـى مختـار بـه        -2

  . حرکت و اخذ تصمیم نیستیم
واقف بر این نیستیم که همه آنچه که امـروزه از فرهنـگ و تمـدن و    و یا  -3

علوم و فنون حاصله از فرهنگ و تمدن غیر وحیانى و غیر اسلامى آمـده قابـل   
  . تردید و الزاما قابل عرضه به ساحت علم و نظر حجت الهى است

و یا آنکه گمان مى کنیم دریافت هاى وحیانى ائمه هدى کارکرد خـود را   -4
  . ست داده اند و مربوط به عصر و زمان ما نیستنداز د

  علم و دانایى حجت 
، همه آنچه که پیش از این ذکـر شـد و بسـیارى از اخبـار و روایـات مـتقن      

حکایت از جایگاه وضعى و علم یقینى و بى تردید حجج الهى و از جمله حجت 
احـوال  مى کند و پرده از علم آنان درباره همـه  ، »عج«حى و حاضر امام عصر 
آنچه در گذشته رخ داده و آنچه در آینده رخ خواهـد داد  ، آشکار و نهان آدمیان

  . بر مى دارد
  :از ابن عباس منقول است که
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از . حدیثى شنیدم که حل آن را نفهمیدم و آن را هم انکار نکردم از على 
هزار باب از علم را بـه مـن    در بیماریش کلید پیامبر «: او شنیدم که فرمود

   )52(. پنهانى آموخت که از هر بابى هزار باب باز مى شد
وارث علم کامل بودند و این علم  با ذکر این نکته که همه ائمه معصومین 

» عج«به دیگرى منتقل شده تا حضرت صاحب  از اولین آنها حضرت على 
که همه ما را متذکر ضرورت بازشناسى معرفتمـان   به نمونه هایى بسنده مى کنیم

  . مى کند درباره ائمه هدى 
  :ابان از سلیم نقل مى کند که گفت

نشسته بـودم و مـردم اطـراف آن     در مسجد کوفه خدمت امیرالمؤ منین 
دربـاره  . از من بپرسید قبـل از آنکـه مـرا نیابیـد    : حضرت فرمود. حضرت بودند

به خدا قسم هیچ آیه اى از کتاب خدا نازل نشده مگـر  . خدا از من بپرسید کتاب
براى من خوانده تا من هم بخوانم و تاویل آن را به من آموخته  آنکه پیامبر 

   )53(. است
  :به رئیس یهودیان مى فرمود همچنین منقول است که امیرالمؤ منین على 

حضـرت  . بـر فـلان تعـداد فرقـه     :ه تقسیم شده اید؟ او گفـت شمابه چند فرق
  :سپس رو به مردم کرد و گفت. دروغ گفتى: فرمود

به خدا قسم اگر تکیه گاه حکومت براى من آماده مى شد بین اهل تورات بـا  
و بین اهل انجیل با انجیلشان و بین اهل قرآن با قرآنشان قضاوت مى ، توراتشان

و یک گروه متفرق شدند که هفتاد گروه آنان در آتـش و   یهودیان بر هفتاد. کردم
یک گروه در بهشتند و آن گروهى است که تابع یوشع بن نـون وصـى حضـرت    

  . موسى شدند
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مسیحیان بر هفتاد و دو گروه متفرق شدند که هفتاد و یک گـروه در آتـش و   
یک گروه در بهشتند و آن گروهى است که تابع شمعون وصى حضـرت عیسـى   

م عليه لا و این امت بر هفتاد و سه گروه متفرق مى شوند کـه هفتـاد و   . شدند الس
دو فرقه در آتش و یک فرقه در بهشتند و آن گروهى است که تابع وصى محمد 

  :فرمودند  شدند و در اینجا حضرت با دست بر سینه مبارك زدند و سپس  
ى و محبت مرا ادعـا مـى کننـد    سیزده گروه از هفتاد و سه فرقه همگى دوست

   )54(. ولى یک گروه از آنها در بهشت و دوازده گروه در آتش جاى دارند
مهمترین چیزى که از علـى بـن    :سلیم گفت به ابن عباس گفتم: ابان مى گوید

  ؟شنیده اى به من خبر بده که کدام است ابیطالب 
  :ابن عباس گفت
در حالیکه نوشته اى در دستش بود مرا صـدا زد   پیامبر : حضرت فرمود

ایـن نوشـته   ، اى پیـامبر خـدا  : عـرض کـرد  . و فرمود یا على این نوشته را بگیر
نوشته اى است که خدا نوشته و در آن نام اهل سـعادت و اهـل   : فرمود ؟چیست

  . شقاوت از امتم تا روز قیامت برده شده است
   )55(. که آن را به تو بسپارمپرورگارم به من دستور داده 

  » علم کتاب«بالاترین فضیلت در قرآن 
مردى خدمت امیرالمؤ منین آمد در حالیکه من هم مى شنیدم : سلیم مى گوید

: فرمـود . یا امیرالمؤ منین بالاترین منقبت خود را به من خبـر بـده  : و عرض کرد
خداوند دربـاره  : عرض کرد. آنچه خداوند در کتابش درباره من نازل کرده است

  :فرمود ؟تو چه نازل کرده است
  افمن کان على بینۀ من ربه و ئیلوه شاهد منه: کلام خداوند
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آیا کسى که دلیلى از جانب پروردگارش دارد و شاهدى از خود پشت سـر  «
  . هستم من شاهد نسبت به پیامبر » اوست

  » و من عنده علم الکتاب«: و کلام خداوند
  . خداوند مرا قصد کرده است» . کسى که علم کتاب نزد اوست«

. و سپس حضرت هر آیه اى که خداوند درباره او نازل کرده بود ذکـر فرمـود  
)56(   

و » علـم «، به شهادت بسیارى از روایات مسلم منقول از ائمه معصومین 
بـه اوصـیاء   ) ص (تـا نبـى اکـرم     همـه پیـامبران از حضـرت آدم    » سنت«

بـه  » علـم «حضرتش ارث رسیده است چنانکه از همان حضرات نقل است کـه  
ارث منتقل مى شود و هرگز عالمى نمى میرد مگر آنکه علم او به دیگرى منتقل 

  . مى گردد
  :مى فرمود، امام صادق 

   )57(» . سنت هزار پیغمبر بود، ، در على«
  :درباره اسم اعظم خداوند فرمودند نین امام جعفر صادق همچ

دو حرف داده شد که با آنها کار مى کرد و به موسـى   به عیسى بن مریم 
چهار حرف و به ابراهیم هشت حرف و به نوح پانزده حرف و بـه آدم بیسـت و   

. جمـع فرمـود   پنج حرف داده شد و خدا تمام این حروف را بـراى محمـد   
همانا اسم اعظم خداوند هفتاد و سه حرفست و هفتاد و دو حرف آن بـه محمـد   

   )58(. داده شد و یک حرف از او پنهان شد 
  . به پایان مى بریم این بخش را با روایتى دلنشین از امام جفعر صادق 

قربانـت   :رسیدم و عـرض کـردم   صادق خدمت امام : ابوبصیر مى گوید
هسـت کـه سـخن مـرا     » نـامحرم «گردم از شما پرسشى دارم آیا در اینجا کسى 

بالا زد و ، پرده اى را که در میان آنجا و اطاق دیگر بود، امام صادق . بشنود
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 :عـرض کـردم  . اى ابا محمد هرچه خواهى بپرس: آنجا سرکشید و سپس فرمود
بابى از علم آموخت کـه از   به على  عیان حدیث مى کنند که پیغمبر شی

  :فرمود. آن هزار باب علم گشوده شود
هزار باب از علم آموخت که از هر بـاب آن هـزار    پیغمبر : اى ابا محمد

امـام  . اینسـت  به خـدا علـم کامـل و حقیقـى     :عرض کردم. باب گشوده مى شد
آن علم است ولـى عمـل کامـل    : ساعتى به زمین اشاره کرد و سپس فرمود 
  . نیست

اما مردم چـه مـى داننـد    . اى ابا محمد همانا جامعه نزد ماست: سپس فرمود
  :فرمود ؟قربانت گردم جامعه چیست :عرض کردم ؟جامعه چیست

به امـلاء زبـانى آن حضـرت و     پیغمبر ، طومارى است بطول هفتاد زراع
حتى جریمه ، تمام حلال و حرام و همه احتیاجات دینى مردم دستخط على 

بـه مـن   : سپس با دست به بدن من زد و فرمود. یک خراش در آن موجود است
  . اجازه مى دهى اى ابا محمد؟ عرض کردم من از آن شمایم هرچه خواهى بنما

حتى جریمه ایـن نشـگون   : با دست مبارك مرا نشگون گرفت و فرمود آنگاه
بـه خـدا    :من عرض کردم. در جامعه هست و حضرت خشمگین بنظر مى رسید

  . این علم است ولى باز هم کامل نیست: فرمود. کامل اینست
  :سپس فرمود. آنگاه ساعتى سکوت نمود

عرض کردم جفـر   ؟تمردم چه مى دانند جفر چیس. نزد ماست )59(همانا جفر 
مخزنى است از چرم که علم انبیـا و اوصـیا و علـم دانشـمندان     : فرمود ؟چیست

ایـن  : فرمود. همانا علم کامل اینست :عرض کردم. گذشته بنى اسرائیل در آنست
  :سپس فرمود. باز ساعتى سکوت کرد. علم است ولى علم کامل نیست



212 

 

مـردم چـه مـى داننـد مصـحف      . هم نزد ماست فاطمه  )60(همانا مصحف 
  :فرمود ؟چیست عرض کردم مصحف فاطمه  ؟فاطمه چیست

به خدا حتى یک حـرف  . مصحفى است سه برابر قرآنى که در دست شماست
  . عرض کردم بخدا قسم علم کامل اینست. قرآن هم در آن نیست

: فرمـود سـپس  . آنگاه ساعتى سکوت نمـود . این هم علم کامل نیست: فرمود
عرض کردم بـه خـدا علـم کامـل     . علم گذشته و آینده تا روز قیامت نزد ماست

عرض کردم قربانت . این هم علم است ولى علم کامل نیست: فرمود. همین است
  ؟گردم پس علم کامل چیست

علمى است که در هر شب و هـر روز راجـع بـه موضـوعى پـس از      : فرمود
   )61(. قیامت پدید آید موضوع دیگر و چیزى پس از چیز دیگر تا

علم ماکـان  «کننده را متذکر  سئوال، در آخرین عبارت امام جعفر صادق 
  . مى سازند» و ما هو کائن

اسـوه هـاى معرفـى شـده نیـز نـاگزیر بایـد از        ، با توجه به آنچه ذکـر شـد  
  . همه جانبه براى اصلاح همه ساحات آدمیان برخوردار باشند» کارکردى«

اینصورت هر گونه نقصان و انحراف موجب عدول آدمـى از تقـوى و    در غیر
 :حال جاى این پرسش هست که. سقوطش در دره هولناك نگون بختى مى شود

  » اسوه ها چه وقت کارکرد خود را از دست مى دهند؟«
  ؟با اسوه ها چه کرده ایم

اسوه  تنها کافى است که به نحوه مراجعه خودمان به سئوالبراى پاسخ به این 
، عمـل و نظـر  ، این مراجعه پرده از همه توقع، در واقع. ها و حجج الهى نظر کنیم

  :اسوه ها، امروزه. در وقت مواجهه با آنان بر مى دارد
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مباهات کـردن  ، وسیله اى براى مفتخر شدن. مدالى کنار سینه مان هستند -1
  . مثل همه اشیاء عتیقه داخل موزه ها

خـالى از هـر نـوع    ، بـا همـه ارزشـها و زیبائیهـا     ،اشیاء قیمتى و عتیقه جات
موزه هایى که منظر دید و نگاه آدمـى  . و تنها به درد موزه ها مى خورند. کارکرد

این اشیاء هـیچ  . است تا با دریافت و تحلیل خود بنیاد خود درباره آنها نظر دهد
ز آنکـه  از ما هیچ نمى پرسند چنانکه ما هیچ کارکردى ج، کارى به کار ما ندارند

عامل تزئین حیات مادى مان باشند برایشان سراغ نداریم از همین روست که بـه  
هر صورت که دلمان بخواهد با آنها عمل مى کنیم و بهر شکلى که دوست داشته 

  . باشیم آنها را کنار هم مى چینیم
، محبوسـند ، کتاب ها و سایر اقـلام معطـل انـد   ، فرش ها، سنگ ها، ظرف ها

  . کارکرد ندارند و البته عامل افتخار و زینت حیات ما هستند، ساکتند
در واقـع  . اسوه ها فضاى خالى میان حیات این جهانى ما را پر مى کننـد  -2

مثـل زنـگ   . آداب و فرهنگ ما ندارند، تفکر کلان ما، کارى به اساس حیات ما
  . راحت دوران تحصیل

مـى  . و تنهایى ما را پر کننداشیاء داخل موزه ها مى توانند ساعتى از دلتنگى 
. توانند یک روز تعطیل و عارى از مشغله را بخود مشغول دارند تا به سـر آینـد  

مى توانند وسیله رفع خستگى ما شوند تا دیگر بار و دیگر بار روزها و هفته ها 
این اسـوه هـا بـه    ، در واقع. را مطابق آنچه مى پنداریم و دوست داریم بگذرانیم

تـاریخى انـد و از دور خـارج شـده و     ، ل موزه ها باسـتانى انـد  سان اشیاء داخ
  . در صحنه حیات و عرصه اصلى زندگى ما جایگاهى ندارند، لاجرم

  . به سراغشان مى رویم، خسته یا دلتنگ مى شویم، وقتى کم مى آوریم
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وقتى قادر به حل مسائل روزمره و رفع بیمارى ها و کدورت ها نمـى شـویم   
  . دیگر هیچ... م و پس از آنبه سراغشان مى روی

آورده   اسوه ها را چونان اشیاء داخل موزه ها در خدمت خویش ، در واقع ما
از همین رو براى ما فاقد کارکرد حقیقى اند و یا کارکردشان را چنـان نـازل   . ایم

  . ساخته ایم که دیگر هیچ نقشى در حیات و ممات ما را ندارند
گذشته مـا و  ، ه ها تنها بیانگر سیر و سفر مااشیاء داخل موزه ها مثل اسو -3

پوسیده و نخ نما شده ، به سر آمده، عمرشان. دیروز ما در گستره زمان خطى اند
و برایشـان  ، بهمین خاطر در کتابهاى درسى بچه هامان از آنها یاد مى کنـیم . اند

 . قیمتى تعیین مى کنیم و بدان مى بالیم

بـى تـاریخ   ، طى و کمى گرفتـار سـاختیم  وقتى همه گذشته را در بند زمان خ
  . چنانکه امروزه بى آینده هستیم. شدیم
سـنتهاى لایتغیـرى کـه    ، انعکاس مشیت خدا بر عرصه هستى بـود ، »تاریخ«

سـنت هـا و قـانون هـاى     ، بـه راز هسـتى  ، انسان وامانده، آشکار شدند تا شاید
ون بختى بشناسد لایتغیر پى ببرد و طریق هدایت را از ضلالت و سعادت را از نگ

 . مشیت هم بى معنى شد، وقتى اسوه ها بى معنى شدند، اما

  . تاریخ و وقت و راز هم بى معنى شد، وقتى اسوه ها تاریخى شدند
ما به ، وقتى اسوه ها بسان اشیاء موزه ها در جام ها و شیشه ها گرفتار آمدند

دیروز و امروز «ها در سنت اسوه ، چه، بى تاریخ و بى آینده، خود وانهاده شدیم
مستقل و منفک از هم معنى نمى شدند و آدمى بهمان سان که مى زیست » و فردا
  . بهمان سان که مى مرد تجدید حیات مى یافت، مى مرد

  :در چنین وضعى گاه بانگ برمى آوریم که
  . اسوه ها و فرمانشان امروزه فاقد کار کردند
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  چرا به خواسته هامان جواب نمى دهند؟
  وز و روزگارمان تغییر نمى کند؟چرا ر

  چرا ما را سامانى در خور پدید نمى آید؟
بـه  ، براى راضى کردن نفس خود و به کرسى نشاندن خواست خـود ، از اینجا

  » . بود  سکولاریزه کردن همه آنچه که مقدس «. اقدامى جسورانه دست زدیم
وقتـى  . استچیزى مثل پاستوریزه کردن و هموژنیزه کردن ، سکولاریزه کردن

. سـکولاریزه کـردن آغـاز شـد    ، که از همه آنچه مقدس بود تقدس زدایى کردیم
وقتى اسوه ها را در مدرسه علم جدید و ادب و تربیـت غربـى وارد سـاختیم و    

وجدان و نوع دوستى و دمکراسى و حقـوق بشـر و    :مفاهیم و اصطلاحاتى چون
و همه معتقـدات را از هـر   را بدیهى و مسلم فرض کردیم ... تنازع بقا و قدرت و

  . چه آسمانى و آن جهانى بود پیراستیم سکولاریزه کردن آغاز شد
وقتى براى احکام خدا دنبال خاصیت ها و منـافع و مضـار اثبـات شـده در     

  . گشتیم سکولاریزه کردن آغاز شده بود، مدرسه علم بریده از آسمان
بخشى اعصـاب و  وضو فرح، روزه درمان بیماریها، وقتى نماز صورت ورزش

  . سکولاریزه کردن آغاز شده بود، روان و آب درمانى شد
  . اینها همه در احکام بود اما اینهمه احکام نبود
مـا خـود را درگیـر بـا     ، امـا . آینده در گرو امروز و امروز در گرو دیروز بود

بى راز شدیم و همه توان و قواى حسى را هم براى حل مسـائل  . مساله ساختیم
، خـداى خـود  ، بى ایمان در گستره زمین به راه افتـادیم تـا خـود   . ستیمکافى دان

  . قاضى خود و مجرى فرمان خود باشیم، حاکم خود، قانون گذار خود
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بـى اراده و بـى   . اسوه ها مانند همه اشیاء داخل موزه ها بى اختیار شدند -4
حد و مرز . همواره ما براى همه اشیاء و زیر خاکى ها تعریف داده ایم، چه. حکم

  . بهمان سان براى اسوه ها نیز تعریف عرضه کردیم. و زمان معین کرده ایم
  . محک بود و نبود و اعتبار اشیاء داخل موزه ها مائیم، در واقع امروزه

رابطـه  . سنگ تشخیص عرض و طول و قدمت و بهاى اشیاء و اسوه ها مائیم
  . را سنجیده باشند نه آنکه اسوه ها ما، اسوه ها را سنجیدیم، عکس شد ما

ما همه اختیار را از اسوه ها گرفتیم و خود صاحب اختیار خود شدیم و حتى 
به همان . صاحب اختیار اسوه ها تا بهر صورت که تمایل داشته باشیم ظهور کنند

. صورت که مایلیم به سخن درآیند و تنها هرچه را که ما خواستیم بر زبان آورند
و بـه  . قانون ابداعى ما بشکند و خوابمـان آشـفته شـود   تا مبادا که این قاعده و 

در گسـتره  ، دنیایى و این جهانى شدند تـا مـا  ، سکولاریزه، اسوه ها، همین سان
حیـات و ممـات خـود    ، تعاریف خود ساخته از عـالم و آدم ، تاریخ خود ساخته

سعادت و شقاوت خـود سـاخته و خیـر و شـر خـود سـاخته روزگـار        ، ساخته
از هـر نـوع رویکـرد و کـارکرد     » اسوه ها عارى و خالى«ینسان و بد. بگذرانیم
  . شدند

توقـف بهتـر   ، با سرعت پیش مـى رویـم  ، در صورتى که وقتى در راهى غلط
  . است و بازگشت بهترین
هزاران مرتبه بهتر است از سیر تند و سریع بـا تجهیـزات   ، سیر آرام در طریق

  . لوکس در بیراهه
  » از مقصد مى گویند«مر بیش و پیش از هر ا، اسوه ها

در واقع ما را چاره اى جز این نیست که پیش از هر چیز به اسوه هـا ایمـان   
خود را تسلیم آنان کنیم و اجازه دهیم تا سـکوت را بشـکنند و بـر مـا     ، بیاوریم
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در میانه غوغا و ازدحام خود سـاخته هـیچ کـارى از آنـان     ، ورنه. فرمان برانند
  . ساخته نیست

، آنان خواسته ایم و آنـان » ولایت«و مهر به اسوه ها را جدا از  »ولایت«، ما
منتظـر گـردن   ، براى هدایت ما بیش از آنکه نیازمند ولایت و مهـرورزى باشـند  

  . نهادن ما به ولایت و سرپرستى خودند

  :سنت عرضه دین
یـاد  » عرضه دین«نزد پیشینیان سنت حسنه اى جارى بود که از آن به عنوان 

فقهـا و اربابـان سـیر و سـلوك از     ، محدثان، ین سنت در میان علماا. مى کردند
مـى   هر از چندى به حضور ائمه هدى ، آنان. جایگاهى ویژه برخوردار بود

مى داشتند » عرضه«رسیدند و همه دریافت و برداشت خود را از دین و معرفت 
نظر خود را ، استماعو امام نیز پس از . تا با سنگ محک و نقد امام سنجیده شود

ضمن اقرار ، نقطه عطف مهمى براى سالک راه بود؛ چه، این سنت. اعلام مى کرد
سهو و غفلت مى رهاند و پیش مى ، خود را از دام شبهات، به همه باورهاى کلى

  . رفت
  . صورتى ضعیف و کم جان از این سنت همچنان در میان شیعیان جارى است

انه خدا با عرضه و تقریر حمد و سوره خود زایران خ، در وقت تشرف به حج
دسـت  ، نزد علما و روحانیون و همچنین اصلاح وضع مالى و دیون شرعى خـود 

بـه امیـد   ، به نوعى تصفیه حساب مى زنند و خود را از دام شبهات مـى رهاننـد  
  . آنکه حج مقبولى نزد خداوند داشته باشند

  :عرض کردم به امام باقر : اسماعیل بن جابر مى گوید
  ؟دین خودم را که خداى عزوجل را به آن مى پرستم به شما عرضه کنم
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گواهى دهم که شایسته پرستش جز خداى یگانه بى  :عرض کردم: فرمود بگو
انباز نیست و محمد بنده او و فرستاده اوست و به آنچه از جانب خداونـد آورده  

اجب ساخته و بعد از او حسن على امام است و خدا اطاعتش را و. اعتراف دارم
امام است و خدا اطاعتش را واجب دانسته و بعد از او على بن حسین امام است 

 :سپس عرض کـردم . تا به خود حضرت رسید... و خدا اطاعتش را واجب کرده
  )62(. فرمود دین خدا و ملائکه او همین است. خدایت رحمت کند، تویى امام

موارد بسیارى را مـى تـوان بـر شـمرد کـه       در میان روایات دینى و تاریخى
  . حکایت از پاسداشت این سنت در میان مسلمین و شیعیان مى کند

  :مثلث سالک
سالک طریق هدایت و معرفت بیش و پیش از هر چیز معترف و واقف اسـت  

  :که
بى حجت نمى تواند سیر و سفر را در عرصه خاك به سلامت بـه پایـان    -1

  . الم بدر بردرسانده و از مهالک جان س
حجت و نشانه و برهان سلامت این سیر و سفر و بودن در طریق هـدایت   -2

  . خودش و مردمانى چون خودش نیست
ناگزیر به محک زدن همه باورهـاى  ، بدلیل عدم وقوف به دقایق و منازل -3

  . خویش است
، را خط مستقیم فرض مى نماید و با مراجعه به او» خط حجت«بهمین سبب 

  . خط سیر خود را اصلاح مى کندخود و 
، مراجعه متناوب سالک و عرضه دین در میان مهالک سیر و سـلوك معرفـت  

  . موجب اطمینان یافتن قلبى او به درستى مسیرى است که انتخاب کرده است
  حرکت سالک
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  حرکت حجت
هم در هنگام رویارویى بـا مـردم و بـویژه     سیره و سنت همه ائمه هدى 

کنندگان و عرضه کنندگان دین این بوده که همواره آنـان را متـذکر ایـن     مراجعه
نکته مى ساختند که اجازه مراجعه بـه خـود را ندارنـد و نمـى تواننـد خـود را       

  . به حساب آورند» حجت«
  :یونس بن یعقوب مى گوید

بودم که مردى از شـام بـر آن حضـرت وارد شـد و      خدمت امام صادق 
م کلام و فقه و فرائض مى دانم و براى مباحثه با اصحاب شما آمده من عل :گفت
 :گفـت  ؟سخن تو از گفتار پیغمبر است یا از پیش خـودت : امام صادق فرمود. ام

  ؟پس تو شریک پیغمبرى: امام فرمود. از گفته پیغمبر و هم از خودم
 :از خداى عزوجل وحى شنیده اى که به تو خبر دهد؟ گفت: فرمود. نه :گفت

چنانکه اطاعت پیغمبر را واجب مى دانى اطاعت خودت را هم واجب : فرمود. نه
اى یونس پسر یعقوب این مرد پیش از آنکـه  :حضرت فرمود. نه :گفت ؟مى دانى

زیرا گفتـه خـودش را حجـت دانسـت     «وارد بحث شود خودش را محکوم کرد 
   )63(. »بدون آنکه دلیلى بر حجتش داشته باشد

  :باقر  به قول شریف امام
عرض شد نهر بزرگ . مردم رطوبت را مى مکند و نهر بزرگ را رها مى کنند

همانا خداى . رسول خدا و علمى که خدا به او عطا فرموده است: فرمود ؟چیست
براى او  سنت هاى تمام پیغمبران را از آدم تا برسد به خود محمد ، عزوجل
  آن سنت ها چه بود؟عرض شد . گرد آورد
تمام آن را به امیـر المـؤ منـین     و رسول خدا ، همه علم پیغمبران: فرمود
اى پسر پیغمبر امیر المؤ منین اعلم اسـت یـا   :مردى عرض کرد. تحویل داد 
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همانا خدا گوشهاى هر که را خواهد باز : فرمود امام باقر . بعضى از پیغمبران
جمـع   مى کند و من به او مى گویم خدا علم تمام پیغمبران را براى محمـد  

باز او از من مى پرسد کـه  . کرد و آن حضرت آن را به امیرالمؤ منین تحویل داد
   )64(. على اعلم است یا بعضى از پیغمبران

ضـرورت حضـور و وجـود حجـت و     ، رفـت از موضـوع  همه آنچه ذکر آن 
 ضرورت مراجعه به حجت تا اثبات حجیت قول رسول خدا و ائمـه هـدى   

نشان مى دهد که طریق روشن هدایت معلوم است و ما به همان روشنى وضیعت 
  . آشفته خود را مى نگریم و به تجربه آن مشغولیم

ر حجمـى وسـیع از مناسـبات مـا     اوضاع آشفته ما از بى مبنـایى و تشـتت د  
حـاکم خـود و بـالاخره    ، حجت خـود ، امام خود، ما تابع خود. حکایت مى کند
  . محکوم خودیم

  ما خود حجتیم
بـزرگ شـده و از   » سنتى«همه کسانى که در خانواده هاى به اصطلاح امروز 

پدر بزرگ هایشان یاد و خاطره اى دارند مى دانند که آنان هموراه در کنار خود 
چند کتاب داشتند و همه امور خود را در میان مناسبات فـردى و جمعـى بـا آن    

عمومـا خـود   ، نانوشته» عهد و میثاق«گویا در یک . چند کتاب سامان مى دادند
  . را متعهد به آنچه در این مجموعه نوشته شده بود مى دانستند
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  . قرآن -1
  . رساله عملیه -2
  . مفاتیح الجنان -3
  . نحلیۀ المتقی -4
  . حافظ -5

یارى » عملى، فرهنگى، نظرى«این کتاب ها آنان را براى سیر در سه ساحت 
این آثار فصل الخطاب همه مردم در میان مناسبات فرهنگـى  ، در واقع. مى دادند

و هر یک به نوعى هماهنگ کننـده معـاملات و مناسـبات    . و مادى جارى بودند
احکـام سـاده و   ، رساله هاى عملیه احکام مندرج در، چنانکه. عموم مردم بودند

در عین حال ثابت زندگى و تعیین کننده حـدود و ضـوابط خـورد و خـوراك و     
  . پوشاك و معامله و عبادت بودند

» فـردى و جمعـى  «کلاس اول در مدرسه شریعت که موجب پالایش جسـم  
  . دیگر شوند  آنان در میانه زمین مى شد تا پس از آن مستعد عروج به کلاس 

آنان را متوجه مسـتحبات و مکروهـات مـى سـاخت تـا در      » حلیۀ المتقین«
آنان خود را مستعد صعود و عروج سـازند تـا مرضـى    ، مرزى فراتر از واجبات

  . رضاى حجت خداوند و خداوند حجت واقع شوند
راز و نیاز عاشقانه اى را سبب مى شد تا روح از حضـیض  ، »مفاتیح الجنان«
  . حات عالى ملکوتى شودمستعد عروج به سا، خاك
زبان و ذهن را متذکر حقیقتى متعـالى  ، با همه عاشقانه ها و تغزلات» حافظ«

سالک نیوشاى کلامى غیبى شود و از بند همه پندار ، مى شد تا در میان غزل ها
  . و خودیت برهد

  . که رکن رکین همه آثار و اقوال و مرجع تمام عیار بود، و بالاخره قرآن
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همه دانه هاى پراکنده را به رشته مى کشید تا ذکر ، سان بند تسبیحب، این آثار
  . نام حضرت دوست از میان دانه ها تا ملکوت اعلى برکشیده شود

اعمـالى  ، فرهنگى همگـون ، پراکنده ها مجتمع مى شدند تا سنتى واحد، بواقع
 و. متعلق به مسلمانان در زمین عرضـه شـود  ، معنادار و صورتى با سیرت متمایز

در ... دسـتاوردهاى صـنعتى و  ، مسکن، پوشش، معمارى، شعر، از همینجا بود که
آهنگى گوشـنواز را بـه سـمع مـى     ، چونان اعضاء یک گروه کر، بافتى یکدست

   )65(. رساندند
و معنى و فلسفه و سـیرت خـود را از منبعـى    ، همه مناسبات، در این زندگى

 ـ ه آن نقطـه مـى رسـید همـه     واحد اخذ مى کردند؛ چنانکه وقتى قلب مردمان ب
این سر همـه پراکنـدگى   ، و شاید. دوگانگى و دوبینى از میانه رخت بر مى بست

  . تشتت و بحران فراگیر میانه ماست، ها
وقتى هر یک از مردم مستقل از دیگرى به حججى که جملگى زائیده پندار و 

تشـتت روزى مقـدر آنـان و سرگشـتگى     ، فرض و گمـان مردمنـد روى آورنـد   
  . وشت محتوم آنان استسرن

در روایات زیبایى مردم را بـه دو گـروه تقسـیم مـى     ، امام جعفر صادق 
  . آنان که از رسول خدا تعلیم گرفته اند -1: کنند
  . آنان که از مردم تعلیم گرفته اند -2

  :و مى فرمایند
او  زیـرا آنچـه بحسـاب   ، امر تشیع خود را براى خدا قرار دهید نه براى مردم

به خـاطر دینتـان بـا    . بسوى خدا بالا نرود، گزارده شود و آنچه براى مردم است
خـداى تعـالى بـه    . زیرا ستیزه کـردن دل را بیمـار مـى کنـد    ، مردم ستیزه نکنید

  :فرمودپیغمبرش 
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بلکـه خـدا هرکـه را    . تو نمى توانى کسى را که دوسـت دارى هـدایت کنـى   
مگر تو مى توانى مردم را » 10سوره  100«فرموده است  و. بخواهد هدایت کند

مردم را رها کنید زیرا آنها از مردم تعلـیم گرفتنـد و   . مجبور کنى که ایمان آورند
   )66(... تعلیم گرفتید شما از رسول خدا 

اگر چه امروزه به دلیل غلبه روشنفکرى ذکر برخى منـابع مکتـوب از جملـه    
تقین و مفاتیح الجنان و امثال اینها موجب مى شود که مراجعه و مطالعـه  حلیۀ الم

غـرض نگارنـده ذکـر ایـن     ، اما، کننده این منابع را امل و فناتیک بحاسب آورند
نکته است که این آثار نظامنامه و میثاق اجتماعى پذیرفته شـده مردمـى را مـى    

  . کشید نمایانند که همه صورت و سیرت حیات آنان را به نظم مى
غفلت متفکران و غیبت آنان از صحنه حیـات فرهنگـى و مـادى مسـلمین و     

بـویژه طـى   «فقدان مطالعه جدى هوشمندانه درباره آنچه که در جهـان پیرامـون   
مى گذشت موجب بروز تزلزل در میان همـه ارکـان حیـات    » سال گذشته 400

ى انسـلاخ  فردى و جمعى مسلمین شد و با بروز و ظهور جریان روشنفکرى نوع
قابل تکیه » میثاق«فرهنگى و گسست نیز در میانه آنان حادث شد بى آنکه هیچ 

  . و مطمئنى جایگزین آن شود
و ایـن همـه هنـر    . چونان گله اى بى چوپان به حال خود رهـا شـدند  ، مردم

واقعـه اى کـه بـلاى    . از حیـات و ممـات مـردم مسـلمان بـود     » تقدس زدایى«
مـا و همـه مـا    ، همین روست که اعلام مى کنم از. روشنفکرى آن را موجب شد
نیازمند آنیم تـا یکبـار و بـراى    . هستیم» شناخت«نیازمند بازنگرى در موضوع 

  . خود بیندیشیم» حجت موجه«همیشه درباره 
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  عهد :فصل چهارم
  :همه آنچه که در بخش پیشین ذکر آن رفت ناظر بر چند عنوان کلى بود

. ممکـن نیسـت  » حجت«بدون داشتن  سیر و سفر آدمى در عرصه خاك -1
چنانکه امروزه نیز هیچ یک از افراد و اقوام بدور از حجتى که از آن پیروى مـى  

  . کنند نیستند حتى اگر خود بر آن واقف نباشند
مردانى را با دلایل روشن بعنـوان حجـت مـردم    ، خداوند از بدو آفرینش -2

  . قرار داده که فارق میان حق و باطلند
ست که ما بى آنکه بر دقایق عمل خود بنگریم حجت عمـل و نظـر   سالها -3

خود و یا مردمـى چـون خـود قـرار داده و علـى رغـم       » آراء و اقوال«خود را 
  . فاصله گرفته ایم» حجت الهى«صورت سازى از 

پذیرفته » حجت موجه«ضرورت بازنگرى و بازپرسى در آنچه که بعنوان  -4
   .ایم شرط لازم اصلاح انحراف است

اضطراب و پراکندگى عملى و نظرى اقوام مسـلمان ناشـى   ، همه اغتشاش -5
  . از تعدد حججى است که براى خود برگزیده اند

نظـر و  » حجت«مسلمین امروزه تمامیت فرهنگ و تمدن غربى را بعنوان  -6
  . عمل خود مى شناسد

سـیره و سـنت پیـامبر و    ، هیچ حجتى در پیشگاه خداوند جز کلام وحى -7
و دریافت هاى متکى به وحى و کلام وحیانى براى  بالاخره قول ائمه هدى 

در عصـر  » حجت موجه«رسیدن به صلاح و رستگارى پذیرفته و وافى نیست و 
است که معرفت درباره او امرى الزامى و واجب ، حاضر حضرت امام عصر 

  :ش ها باقى است که چراجاى این پرس، اما. است
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اینهمه شور و فغـان  ، على رغم برگزارى اینهمه جشن و سرور ایام میلاد) الف
و ناله ایام شهادت و اینهمه مسجد و حسینیه و تکیه چنانکه بایسته است اتفـاقى  

  بزرگ در صحنه حیات فرهنگى و مدنى ما شیعیان رخ نمى دهد؟
» دورى«و یـا اینکـه ایـن     ؟تسرنوشت محتوم ماس، »دورى«آیا اینهمه ) ب

استحقاق و روزى مقدرى است که حسب سنت لا یتغیر هستى نصیب مـا گشـته   
  ؟است
  ؟و بالاخره آیا راه خلاصى متصور نیست) ج

ضـرورت مراجعـه بـه    «تذکار ، بدان اشاره داشتیم» حجت«آنچه در بحث از 
 حضرت خداوندى در همه ساحات حیات فرهنگى و مادى» حجت پذیرفته شده

قابـل گفتگـو   » عهـد «این مراجعه منفـک و جـدا از   ، بود اما» فردى و جمعى«
  . نیست
با گفتگو و تعریف و تمجید و بزرگداشت و سور ، بستن و متعهد شدن» عهد«

چه بسا که در همان حال که در سوگ عزیزى نشسـته  . و سوگ محقق نمى شود
بسا که در همان حـال  چه   هیچ عهدى او را با ما پیوند نمى دهد و برعکس  ؛ایم

محکم و » عهدى«که با انزجار از سنتى و فرهنگى و مردمى یاد مى کنیم پاسدار 
نانوشته باشیم و جان و جسم خویش را هم ضـامن پاسـدارى از آن قـرار داده    

  . را از وجوه مختلف مى توان بررسى کرد» عهد«موضوع مهم و حیاتى . باشیم

  ؟عهد چیست
حتى اگر بر پهنه هـیچ   ؛اقوال فردى و جمعى است باطن همه اعمال و» عهد«

. اتفـاق نمـى افتـد   «بى عهد هیچ حادثه اى . کاغذ و یا عهد نامه اى نیامده باشد
به همان سان » عهد ببندد«آدمى مى تواند . هیچ حرکت بزرگى به وجود نمى آید
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این امکـان را بـراى او فـراهم    ، یعنى قدرت اختیار ؛»عهد بگسلد«که مى تواند 
  . آورده است

ى خاصـند  » عهد«هر یک از فرهنگها و تمدنهاى سترگ نیز صورت بیرونى 
در » و نه سرسرى که موجب بروز غفلت و یا شیفتگى شـود «که با مطالعه جدى 

آن فرهنگ و یا تمدن کشف مى شوند و ماهیت و باطن آن فرهنگ یا تمـدن را  
  . نشان مى دهند

مردم در پهنه خـاك اسـت و از    فصل الخطاب حیات فردى و جمعى، »عهد«
همین جاست که مى توان به راز تعالى و اوج گرفتن یا زمینگیر شدن بسیارى از 

  . اقوام پى برد
اگر به آنچه در جهان پیرامون ما مى گذرد و حتى آنچه درباره عوالم ناپیدا و 

 بحقیقت درخواهیم یافت که از روز ازل و اول همه چیز، پنهان گفته شده بنگریم
بـى عهـد فاقـد    ، زندگى و حرکت آدمى بر پهنه خاك. آغاز شده است» عهد«با 

اما اینکه با چه چیز و یا چه کسى عهـد منعقـد شـده سـخنى اسـت      . معنى است
رفت و آمد نسل ها و سرزندگى دوباره طبیعت نیز خود انعکـاس عهـدى   . دیگر

  . است که نو مى شود
. در رگ طبیعت جارى مى سازدزندگى دوباره را ، »حى«تجدید عهد با اسم 

طبیعـت در  . همان که فقدانش موجب پژمردگى و افسردگى و انجماد مـى شـود  
بهار عهد تازه مى گرداند و نشاط مثل خونى گرم و تازه در رگ زمین و گیـاه و  
جانور مى دود تا سرزندگى و شـادابى موجـب برخـوردارى همگـان از خـوان      

  . خوار این تجدید عهدندگسترده زمین شود؛ گویا جملگى ریزه 
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مبتنى بر آنچه که با زبـان شـاعرانه و رمزگونـه از میـان     ، در داستان آفرینش
، لزوم بستن عهد و میثـاق بوضـوح ذکـر شـده    ، متون دینى و روایى به ما رسیده

  :چنانکه در قرآن آمده است
پروردگار تو از پشت آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را بـر خودشـان   

   )67(. آرى: گفتند ؟آیا من پروردگارتان نیستم: ه گرفت و پرسیدگوا
مشهور است و خداوند » میثاق فطرة«این عهد و میثاق در نزد اهل معرفت به 

از همه فرزندان او که تا روز قیامت متولـد مـى شـوند    ، واسپس خلقت آدم 
خداونـدگار هسـتى    عهدى گفته تا معترف شوند که خالقشان یکتا» در عالم ذر«

  . است
مى کند حضـرت مـى    سئوالدر این باره ، وقتى زراره از امام محمد باقر 

  :فرمایند
نژادش را تـا روز قیامـت درآورد و ماننـد مورچگـان خـارج      ، از پشت آدم

و اگر چنـین نمـى   ، خود را به آنها معرفى کرده و وانمود» خداوند«سپس . شدند
  . رش را نمى شناختکرد هیچ کس پروردگا

  :مى فرماید: رسول خدا 
نوزاد بر همین فطرت متولد مى شود یعنى خداى عزوجل را خالق خود مـى  

   )68(. داند
پیمانى ازلى براى بندگان ، مى شناسند» عهد امانت«اهل معرفت این میثاق را 

  :و به قول حافظ، در تحمل بار امانت
  نتوانســت کشــیدآســمان بــار امانــت 

  قرعه فال بـه نـام مـن دیوانـه زدنـد          

   
  :این عهد ازلى چنانکه فرمود

   )70(الست بربکم قالوا بلى ، )69(الم اعهد الیکم یا بنى آدم 
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  :و حافظ نیز مى فرماید
  حقا کزین غمـان برسـد مـژده امـان    

  گر سالکى به عهـد امانـت وفـا کنـد         

   
 :میثاق دارداره اى لطیف به همین مولوى نیز اش

  کجا شد عهد، پیمـان را چـه کـردى؟   

  امانتهاى چون جـان را چـه کـردى؟        

   
  چــرا کاهــل شــدى در عشــق بــازى

  سبک روحى مرغان را چـه کـردى؟       

   
  :به همین موضوع اشاره دارد» کشف الاسرار«خواجه عبداالله انصارى نیز در 

نه آب ، حوا بود نه آدم و. روز اول در عهد ازل قصه اى رفت میان جان و دل
   )71(. حق بود حاضر و حقیقت حاصل. و گل

مـذکور  ، در بسیارى از روایات مسلم وارد شده از سوى ائمه معصـومین  
و همه بندگان و مخلوقـات بعـد از   ، است که خداوند در عالم میثاق از آدم 

و اهـل  ، و ولایـت علـى   ، نبوت نبى اکـرم  ، آدم درباره وحدانیت خود
  :آمده است که، چنانکه از قول حضرت امام محمد باقر . بیتش پیمان گرفت

آنها را به اقـرار  ، خداوند پس از اقرار گرفتن از بندگان درباره خداى عزوجل
آنگـاه بـه   . برخى اقرار کردند و برخى انکـار ورزیدنـد  . به پیغمبران دعوت کرد

   )72(. ولایت ما دعوتشان فرمود
به عنـوان  » ولایت«، و شاید از همین روست که در لسان ائمه معصومین 

  . رکن پنجم از ارکان دین اعلام شده است
  :فرمود، امام محمد باقر 

  :اسلام روى پنج پایه نهاده شده
در روز «ولایـت  نماز و زکات و روزه و حج و ولایت و آنگونـه کـه بـراى    

. فریاد زده شده براى هیچ چیز دیگر فریاد زده نشد» غدیر خم یا در عالم میثاق
)73(   
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کـدامیک از   :عـرض کـردم  ، زراره مى گوید به حضرت امام محمد باقر 
  :فرمود ؟اینها برتر است

زیرا ولایت کلید آنهاست و شخص والى دلیل و راهنمـاى   ؛ولایت برتر است
   )74(. تآنهاس

اگر مردى شب ها را به عبادت بپا خیزد و روزها را روزه دارد و : و فرمودند
تمام اموالش را صدقه دهد و در تمام دوران عمرش به حـج رود و امـر ولایـت    
ولى خدا را نشناسد تا از او پیروى کند؛ براى او از ثواب خداى حقى نیست و او 

   )75(. از اهل ایمان نباشد
جملگى بر این عهد و میثاق متعهد شدند که ولایت محمـد  ،  فرزندان آدم

و والیان منتخب پس از او را پاس دارند تا از جمله رسـتگاران  ، بن عبداالله 
  . باشند

  نام محمد چو زد بر سر ایوان عـرش 

  کرد ملک سجده بر آدم خـاکى تبـار       

   
را در مقام قرب جنت سـاکن سـاخت و پیامـد آن    ، آدم ، اقرار به ولایت

  . تکلیفى آشکار شد که متضمن حضور در بهشت قرب بود
گویى آدمـى  ، یک سوى این ماجرا بود و پاسدارى از آن سوى دیگر» عهد«

را به » پاسدارى از عهد«پاى بر عرصه نهاده بود که بار سنگین و طاقت فرساى 
پاى در بهشت قرب و حضـور نهـد و   ، تا در زمره ابرار ،سر منزل مقصود برساند

  شاهد انعام و زیبایى هاى این پاسدارى امانت باشد؛
  :چنانکه در قرآن آمده است

امـا آنـان از   ، همانا ما عرضه داشتیم امانت را به آسمان و زمـین و کـوه هـا   
  . پذیرش سرباز زدند و انسان آن را حمل کرد
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وات و الارض و الجبـال فـاءبین ان یحملنهـا و    انا عرضنا الامانۀ علـى السـم  
   )76(اءشفقن منها و حملها الانسان 

میثاقى فطرى و تنیـده در جـان   ، و فرزندان او تا ابدالاباد، عهد ازلى آدم 
شد تا چونان خون در رگهاى آنها جارى باشد؛ به همان سان که همـه آنچـه در   

تذکارى مستمر بود تا هماره فرزندان  آدمى بدان مکلف شد خود، صورت اعمال
عـالم ملـک و   ، آدم جایگاه و مقام خویش را در نسبت به ذات حضـرت بـارى  

، برگزیدگان در خور و شایسته اش بدانند و با درك سنت هاى لایتغیـر خداونـد  
خود را از افتادن در وادیهاى پـر خطـر و هولنـاك دورى و حرمـان و هلاکـت      

ن بود که گوئیا آدمى به اجمال همه آنچه را که بایـد  از همان زما. رهایى بخشند
  :بداند دانست

او را به اجمال داناى بسیارى ، خداوندگار هستى از سوى آدم و ذریه اش -1
  :از حقایق ساخت

   )77(و علم آدم الاسماء کلها 
از همینجا همه انبیا تنها متذکرانى بودند که علم و عهد فراموش شده را متذکر 

این فرستادگان بشیر و نذیر بودنـد  . نه آنکه خالق و مبدع آنهمه باشند، مى شدند
  :که به حکم خداوند در میان همه امت ها حضور داشتند

   )78(و ان من امۀ الا خلا فیها نذیر 
  . هیچ امتى نبود جز اینکه بیم دهنده اى از میان آنها بود

او وارد آمده چونان نمونه اى  و همه آنچه را بر، آدم ، پروردگار عالم -2
ازلى فراروى انسان قرار دارد تا امکان درك و دریافت همه آنچـه کـه او را بـه    

   )79(. مهلکه در مى اندازد برایش فراهم نماید
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نهاد که مى توانست سرنوشت » عهدى«و همه بودن و نبودنش را در گرو  -3
از همینجاست که همه . نداو را در همه برهه هاى حیات در گستره خاك تعیین ک

همه فرهنگ و تمدن هایى که آمـده و رفتـه   ، آنچه که از بدو خلقت آشکار شده
، همه شکوه و همـه ذلـت هـا   ، همه تباهى ها و زیبایى هاى مخلوقات آدمى، اند

همه و همه تابع عهد بستن ها و عهد گسستن هاى نسل هاى پى در پى آدمى در 
  . عرصه خاك است

حکایـت از ایـن دارد کـه آدم    ، متون دینى و اقوال بزرگان دیـن همه منابع و 
نه تنها از طریق دریافت و درك حضورى و شهودى ناظر و متذکر حقیقت ، 

هستى و مبدا آفرینش شد؛ بلکه این درك به اجمـال در صـفحه و لـوح قلـب و     
تنهـا  ، روح او چنان حک شد که مى توانست در هر زمانى و بى مدد هیچ معلمى

پى به گوهرهاى گرانبهایى برد کـه  ، با نگاهى پیراسته از غرض به عوالم پیرامون
معلمانى رااز میان فرزندان آدمـى  ، اگر چه خالق او از روى لطف. حامل آنها بود

مبعوث ساخت تا متذکر مخلوقاتى شـوند کـه داغ نسـیان و غفلـت را بـا خـود       
انس گیرنده مستعد نسیان و فراموشـى  یعنى » انسان«داشتند و از همین رو او را 

  . نامید
، و آنچه که بر او گذشـته از امـام رضـا    ، درباره داستان خلقت آدم 

  :روایتى بلند منقول است
آدمى پس از آنکه اکرام داشته شـد و مسـجود ملائـک گشـت و پـاى در      ... 

  ؟ر از من خلق کرده استدر نفس خود پرسید؟ آیا خداوند بشرى برت، جنت نهاد
سر خود را بلند کن و بـر  ، اى آدم :خداوند تبارك و تعالى به او ندا در داد که

  . ساق عرش بنگر
  :مکتوبى را بر عرش دید که بر آن نوشته بود، آدم سر بلند کرد
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و زوجـه  ، على بن ابى طالب امیـر المـؤ منـین   ، محمد رسول االله، لا اله الا االله
، فاطمۀ سیدة النساءالعالمین و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنـۀ آدم  

  :یا رب کیانند؟ خداوند گفت :گفت
از فرزندان تواند و از تو و همه مخلوق من برترند که اگر آنان نبودند تو را و 

آنها  هشدار که با چشم حسد بر. جنت و نار و آسمان و زمین را خلق نمى کردم
آدم با چشم حسد بر آنهـا نگریسـت و در   . ننگرى که از جوارم دور خواهى شد

پس شیطان بـر او چیـره شـد تـا آن هنگـام کـه از       . دل تمناى جایگاه آنان کرد
آنگاه که با چشم حسـد بـر   ، چنانکه بر حوا مسلط شد. درختى که نهى شده بود

پـس  . خورد، شده بوداو هم از درختى که نهى . جایگاه حضرت فاطمه نگریست
   )80(. هر دو رانده شدند از جنت و بر پهنه زمین هبوط کردند

آدمى براى قبول امانت خلق و براى حراست از عهد خداوندى برگزیده شـده  
بود و آنهمه تجهیز و نفخه روح و تعلیم اسماء و اکرام خداوندى که در حـق آدم  

  :بیان شده تا آنجا که فرمود، 
جز براى قبول مـاموریتى بـزرگ و یگانـه     )81(» فتبارك االله احسن الخالقین«
  . نبود

آدمى یگانه موجودى بود که همه قواى لازم را براى انجام ماموریـت محولـه   
تضـمینى قلبـى کـه موجـب     . بـود » عهـد «اما انجام آنهمه در گرو بستن . داشت

ب دورى و حرمان مى ارتباط آدمى با خداوند تبارك و تعالى و گسست آن موج
  . شد

خود مصطفى و برگزیده بود امـا بـین او تـا نیـل بـه مقـام       ، اگر چه آدم 
آمده و مقیم شدن در کوى ، چنانکه در مقام حضرت نبى اکرم  )82(» لولاك«
  . فاصله اى بس دراز بود )83(» قاب قوسین اءو اءدنى«
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مکتوب بلنـدى بـود کـه او را متـذکر     ، ساق عرش مى دید بر، آنچه آدم 
عهد و میثاق خداوند درباره ولایت کسانى که . وجهى از حقیقت عهد مى ساخت

شاهد ، و او در آستان حضرت رب جلیل. آمده بود» لولاك«در حقشان خطاب 
برتـر و رفیـع تـر بودنـد و     ، نام برگزیدگانى شد که به اراده حق از حیـث رتبـه  

چنانکـه از امـام جعفـر صـادق      ؛بلامنازع خلافت الهى بر عرصه خـاك  شایسته
منقول است که خداوند پس از آنکه آدم و حوا را متذکر منزلـت حضـرت   ، 

  :شد به آنان فرمود، ختمى مرتبت و اهل بیت 
   )84(. ایاکما ان تنظرا بعین الحسد، هولاء خزنۀ علمى و اءمنائى على سرى

هشدار که به چشم حسـد بـر   . انا اینان خزانه علم من و امناى اسرار منندهم
  . آنها ننگرى

از سویى مجذوب خویش شد و پیش از آنکه در حضـرت  ، در واقع آدم 
در خـود نگریسـت و از   ، رب الارباب و عهدى که بر آن مکلف شده بود بنگـرد 

و گـردن  » عهدى که داشت در نسبت با«دیگر سو به جاى عرض ادب خالصانه 
با چشم حسد بر مقام کسانى نگریست که نامشان را بـر  ، نهادن بر آستان بى نیاز

اگر چـه  . از همین جا آغاز مى شود، مکتوب عرش دیده بود و سلوك آدم 
اما گوئیا گذر از حسد لازمـه آغـاز سـلوك و    . در اول قدم او به دام حسد افتاد

  . ر سلوك استهمراه اول انسان د
صید خودبینى خود شد و در نتیجه ، قبل از آنکه شکار شیطان شود، آدم 

قدرت عاقبت بینى و درك عهدى که بسته بود از وى سلب گردیـد و بدینگونـه   
حسد ورزیده و براى فـریفتن او  ، شیطان که خود بر مقام آدم . راه آغاز شد

  . مهیا شد تا کار را تمام کند )85(به عزت پروردگار سوگند خورده بود 
  :نقل است که فرمودند، در روایت بلندى از امام جعفر صادق 
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هزار سال «آنگاه که خداوند تبارك و تعالى ارواح را قبل از اجساد خلق کرد 
و  محمد و على و فاطمـه و حسـن و حسـین    پس قرار داد ارواح » قبل تر

ائمه بعد از آنها را عالى تر و شریفتر از همه ارواح و پس از آن عرضه داشت آن 
، اولیـاى مـن  ، را بر آسمان ها و زمین و کوه ها و اعلام داشت اینان دوستان من

سـت  حجج من بر خلقم و ائمه آفریدگانم هستند که از هر چه خلق کـرده ام دو 
داشتنى ترند و براى آنها و دوستدارانشان خلق کردم جنت را و همـان جهـنم را   

ابا کردند آسمان ها و زمین و کوه هـا از حمـل   ... براى مخالفان آنان خلق کردم
   )86(. این امانت تا آنکه آدم و زوجه او حوا در جنت سکنى گزیدند

هد در پانهادن بر خـود  گویا همه رفتن و همه کشیدن بار امانت الهى و همه تع
خواه این پانهادن در هنگامه رویارویى با مقام عالیترین مخلوق . خلاصه مى شد

باشد و خـواه در تـرك   ، و اهل بیتش ، حضرت خداوندى یعنى محمد 
  . تمناى خود در وقت مواجهه با درختى که از نزدیک شدن بدان نهى شده بودند

مهیـاى ورود بـه   ، ى آدم و حوا را بر آن داشت تا در سـیرى طبیعـى  ترك اول
  . شوند» زمین«یعنى ، سرزمین کینه و بغض و هواجس و غفلت، سرزمین ابتلا

  . شیطان نیز با سنگ عتاب از درگاه رانده شد
بى آنکه آدم خود وقـوف بـر آن داشـته    ، تسلیم شیطان را آورد، تمکین نفس

ت چنان کار را در چشم آدمى مى آراید که همان دم باشد و چه بسا که گاه شهو
  . غنوده است» الرحمان  عرش «نشسته گمان کند که بر » فرش الشیطان«که بر 

هبوط بر خاك صاعقه اى بود که به یکباره بـر جـان آدم فـرود آمـد و او را     
  . ساخت» قرب الهى«بهشت و منزلت از دست رفته ، متذکر عهد گسسته
  ؟اما کو راه نجات
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اولین منزل براى راه یافتن به حرم و مقرب شدن در محضر حضرت » ندامت«
بـر او  ، چشمه لطف را به جوشش آورد و جبرئیل » ندامت«. خداوندى بود

  :فرود آمد و گفت
خداونـد مـرا از جـوار     ؟چرا نگریم :گفت ؟اى آدم ترا چه شده که مى گریى

جبرئیل که خود پیک حضرت رب «. خود دور ساخت و بر خاك دنیا هبوط داد
 ؟چگونـه  :آدم گفـت ، توبـه کـن   :گفت» الارباب بود راه بازگشت را بدو نمایاند

در صـحن زمینـى فـراخ    » کعبـه «جبرئیل او را به قبله اى فرود آمده از آسمان 
دیگر بار روى به سوى حرم آورد ، رهنمون ساخت تا آدم » مسجد الحرام«

شاید که مقرب شود و خود تعلیمش داد تا با تضرع اعلام کند سبحانک اللهـم و  
بحمدك الا اله الا انت عملت سوء و ظلمت نفسى و اعترفت بذنبى فاغفرلى انک 

  )87(... انت الغفور الرحیم

 ـ   رد و او نـاگزیر بـه   اما اعتراض از کرده و تبرى از جرم رفته کفایـت نمـى ک
از همینجا کلماتى بدو القاء شد کـه او را  . تجدید عهد و میثاق فراموش شده بود

  . مهیاى پذیرفته شدن مى ساخت، ضمن متذکر ساختن به عهد
   )88(. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه

  . شد  پس دریافت آدم از پروردگارش سخنانى که موجب پذیرفتن توبه اش 
آمده نـوعى  ، لقاء این کلمات که در لسان و زبان ائمه معصومین اگر چه ا

امـا در خـود    ؛تمنا و قسم به دوست داشتنى ترین آفریده ها نزد خداونـد اسـت  
  . و بازگشت بر سر عهد پیشین» رجعت«. سرى نیز نهفته دارد

  :پس گفت
لحسـن و  محمـد و علـى و فاطمـه و ا    :اللهم انا نسالک بحق الاکرمین علیک
  الحسین و الائمۀ الا تبت علینا و رحمتنا
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خدایا از تو مى خواهم بحق گرامى ترین ها نزد تـو یعنـى محمـد و علـى و     
که توبه ام را پذیرا شوى و بر من رحمـت  ، فاطمه و حسن و حسین و ائمه 

  . آورى
دیگـر  به عبارت . هم کلید مشکل گشاست و هم راه، باید دانست این کلمات

  . توبه خود بازگشت به طریقى است که فراموش شده است
چنانکه بازگشت صادقانه در طریق صلاح به صورت طبیعى موجب پذیرفتـه  

  :شدن نیز مى گردد
   )89(. خلقت الخیر قبل الشر و خلقت رحمتى قبل غضبى، یا آدم انا االله کریم

  عـرض   :دو امر مهم اسـت  رویارو با، چنانکه پیش از این ذکر شد؛ آدم 
عبودیت و بندگى در پیشگاه خداوند یکتا و عهدى کـه وى را در نسـبت بـا آن    

واسپس حقیقتى است که او را متذکر سـاخته  » عهد«در واقع . مبدا حفظ مى کند
میثاق «اند و از آنجا که این تذکر را شهود کرده بنا به درخواست و نیتى مبدل به 

در میان همه فرزندان و ذریـه او تـا   ، ه خلقت آدم واقعه اى ک، شده» نظرى
  . ابدالاباد مى ماند

خداوند خودذاکرى است که وى را متذکر پاسدارى از عهـد مـى سـازد و بـا     
  . واسطه جبرئیل چونان نبى و معلمى بر حراست از آن عهد تاکید مى ورزد

مسیرى قرار داد که همسـو بـا   را در ، آدم ، و پاسدارى از آن» عهد«این 
سـنتى کـه بـه    . سایر پدیده ها در قدرى معین رو به کمال و هدایت حرکت کنـد 

است و بعکـس  » رشد«صورت قانونى لا یتغیر و متضمن ماندن آدمى در طریق 
گسست عهد به صورت طبیعى او را مستوجب پذیرش دورى از حریم قـدس و  

از بهشت نتیجه طبیعـى نقـض   ، بهشت حضور مى سازد؛ چنانکه دورى آدم 
  . عهد بود
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  :واسپس آدم و تجربه تلخ او فرزندان او مواجه با دو امر مهم شدند

  » تجدید عهد و ترك عهد« 
نمونه اى ماندگار شد تا پس از او همه فرزندانش متـذکر  ، خود، در واقع آدم
که همـه چیـز   مبدا فیض و خالق بارى ، حقیقت هستى ثابت بود. سنت ها باشند

را » غـى «و » رشد«در تحت عملکرد و پادشاهى وى بود و طریق خیر و شر و 
  . نمودار مى ساخت

همه فرزندان آدم تـا ابـد شـاهد    ، اگر چه این حقیقت را در صبحگاه آفرینش
 )90(» و نفخت فیه من روحى «بودند و به سبب همراهى روح حضرت خداوندى 

خداوند انبیا و اولیا را حجتـى قـرار داده تـا    نیز آن را وجدانى درك مى کردند؛ 
طریق حراست از میثاق و تجدید ، ضمن متذکر ساختن آدمى در سراشیبى غفلت

، مـى کـنم بعـد از آدم      از همین روسـت کـه عـرض    . عهد را بدو بنمایانند
   )91(. جملگى مردمان مواجه با مثلث هدایت شدند

همانى کـه در ایـن   . ها را منعکس مى ساختنمونه ازلى که در خود همه سنت
در روز جمعه و در صحراى عرفه بر پیامبر آفریده شد و پـس  » امر ولایت«امر 

چنانکه پیـامبر  . ساختند» تجدید عهد«از هبوط بر زمین و در عرفه او را متذکر 
  . را در همین روز در همین صحرا متذکر امر ولایت نمودند، 

  :مى فرمود، شنیدم امام باقر : لجارود گویدابى ا
خداى عزوجل پنج چیز بر بندگان واجب سـاخت و آنهـا چهـار چیـزش را     

   )92(. گرفتند و یکى را رها کردند
  . حج و ولایت، روزه، زکوة، نماز: سپس حضرت این پنج امر را ذکر کرده اند

عهد بـا  . پاسدارى از عهد بود نقطه اتکا و اتصال مردم با منبع فیض و، ولایت
  . »انسان کامل«
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  :مى فرمود، شنیدم امام باقر : ابوحمزه ثمالى گوید
وظیفه نبوت خود را انجـام داد و عمـرش بـه آخـر رسـید       چون محمد 

نبوت را گذرانیدى و عمـرت بـه آخـر رسـید     ! این محمد: خداى بدو وحى کرد
نزد تواست و ایمان و اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبـوت   اکنون دانستى که

خاندان را به على بن ابى طالب بسپار؛ زیرا من هرگز علم و ایمان و اسم اکبـر و  
چنانکه از ذریـه  ، میراث علم و آثار علم نبوت را از نسل و و ذریه تو قطع نکنم

   )93(. هاى پیغمبران قطع نکردم
چنانکه همه داستان بلند غـدیر  ، مان تجدید عهد بودنبى اکرم خود ز» بعثت«

  . با عهد بستن آغاز شد
بدبختى ها و تفرق هـا   ؛همه آنچه که واسپس غدیر گریبان مسلمین را گرفت

نیـز  ... صحنه هاى پرشورى چون عاشـوراى حسـین بـن علـى و    ، و جدایى ها
  . انعکاس عهد و عهد شکنى بود

ه میدان رقص کنان تن بـه زیـر شمشـیر    جماعتى پاسدار عهد شدند و در میان
انداختند و رستند و جماعتى دیگر با روگردانى از عهد سر به آستانى سودند کـه  

آنـان خـود سـبب دورى و باعـث     . در آنجا اذنى براى عهد بستن وجود نداشت
این جماعـت  . فرود بلا و ابتلا شدند همان ابتلایى که آدم و حوا دچارش گشتند

نیافتند که حج تذکرى است براى تجدید عهد برگرد خانه کعبـه  اما در، حج کردند
اما حقیقت حـج  ، صورت حج در میان ما ماند. تا خود را از بلاى دورى برهانند

وقتى که آدمى بى اذن حجت خـدا و  ، چه. که جز تجدید عهد نبود رخت بربست
مـى  در غفلتى تمام با نفس خود و یا مردى چونان خود عهد وفادارى و بنـدگى  

  . بندد؛ خود ضامن همه ابتلا و بلا مى شود
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همه زندگى و سرزندگى مردان و زنانى است که رمز بودن و ماندن را » عهد«
چنانکـه گسسـت   ، استعداد ماندن را موجب مى شود» تجدید عهد«. دریافته اند

  . آن استحقاق فلاکت و هلاکت را سبب مى گردد
همچنانکـه تفـرق و    ؛جلى سـاخت را مت» عهد با ولى«غدیر در خود زیبایى 
. زشتى گسست عهد را مـى نمایانـد  «واسپس رحلت نبى ، تشتت جامعه مسلمین

، در این میان یاد همه مردان و زنانى که خالصانه بر عهد خویشتن پایدار ماندنـد 
باقى ماند حتى آنان که در زیر تازیانه ها و شمشـیرها جـان خـود را از دسـت     

  . دادند
در غدیر امکان ماندن مسلمین در طریق هدایت ، در حقیقت پیامبر اکرم 

دیـوار  » عهـد خانـدان ولایـت   «را واسپس خود فراهم ساخت تا با حراست از 
  . حصینى در برابر ابتلائات زمان و مکر شیطان به گرد خویش فراهم آورند

، بدون ترك عهـد نـاروا  . دتجدید عهد و ترك عهد ناروا دو رویه یک سکه ان
از عهد نـاروا نمـى   ، امکان تجدید عهد فراهم نمى آید؛ چنانکه بدون تجدید عهد

دو امر مهمـى کـه   . دو امرى که به هیچ روى با هم جمع نمى شوند. توان گذشت
ساحت فرهنگى ، در ساحت هاى حیات آدمى اعم از ساحت معرفتى و اعتقادى

سـیر در پهنـه خـاك و زنـدگى در     ، چـه ، ىو اخلاقى و بالاخره در ساحت عمل
  . آدمى را با سه وجه مهم از حیات مواجه مى سازد، عرصه زمین

» حجتـى «اگر چه بعـد از هبـوط خـود نیـز     . خود نمونه ازلى شد، آدم 
آشکار شد تا همه ابناى خود را متذکر پاسـدارى از عهـد نمایـد و راه فـلاح را     

  :صراحت در قرآن کریم آمده استچنانکه ب. بدانها نشان دهد
   )94(ما اتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا 

  . آنچه رسول حق دستور داده بگیرید و هر چه نهى کرده واگذارید
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  :و در جایى دیگر فرمود
   )95(من یطع الرسول طاع االله و من تولى فما ارسلناك علیهم حنیفا 

اطاعت کرده و هر که مخالفت کند کیفرش با هر که اطاعت کند رسول خدا را 
  . خداست
با حجت خداوند و انبیاى عظام او و نگهدارى آن متضـمن نگهـدارى   » عهد«
چنانکه به سبب تجدید عهد انبیا طریق هدایت را پـس  . و میثاق الهى شد» عهد«

ن هر یک از انبیا عهده دار امر تجدیـد عهـد بنـدگا   . مستمر ساخت، از آدم 
شدند تا امر هدایت از فرزندان آدمى دور نشود و ضـلالت در میانشـان جـارى    

  . نگردد
داستان تجدید عهد را در بعثت همـه انبیـاء الهـى و در میـان همـه اعمـال و       

مجموعه اى که از بـدو خلقـت   . مناسک عرضه شده بوسیله آنان مى توان یافت
رسید و پـس  ، بوت به نبى اکرم استمرار یافت تا آنکه هدایت و ن، آدم 

  . متکفل امر ولایت مردم شدند، از ایشان اوصیا و اولیاى معصوم
  :منقول است که مى فرماید، روایتى از امام باقر 

واجبات خدا یکى پس از دیگرى نازل مى شد و امر ولایت آخرین آنها بـود  
امروز دیـن شـما را کامـل کـردم و     «: نازل فرمودکه خداوند عزوجل این آیه را 
. خداى بعد از این واجبى را بر شما نازل نکرد )96(» . نعمتم را بر شما تمام نمودم

   )97(. واجبات را بر شما کامل کرده است
، که از حضرت امام رضـا  » سلسلۀ الذهب«در روایت ماندگار و معروف 
و » فطـرة «ه بخوبى ارتباط میـان دو عهـد بـزرگ    در وقت ورود به نیشابور آمد

  . را مى توان دید» ولایت«
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بشـرطها و  ، فمن دخـل حصـنى امـن مـن عـذابى     ، کلمۀ لا اله الا االله حصنى
  . شروطها و انا من شروطها

راست مـى شـود امـا بـه شـرط      » لا اله الا االله«عهد و میثاق امامت با کلمه 
  . حراست از میثاق ولایت

  . سوره اسراء 35و  34ت در تفسیر آیا
  ... و افوا بالعهد ان العهد کان مسؤ ولا

  :آمده است که، از قول امام هفتم 
على الناس فى مودتنا و طاعۀ امیرالمؤ منـین اءن لا  ، ، العهد ما اخذالنبى

   )98(. یخالفوه و لا یتقدموه و لا یقطعوا رحمۀ و اعلمهم انهم مسؤ ولون عنه
پیمانى است که پیامبر از مردم اخذ کـرد در مـودت مـا اهـل بیـت و      » عهد«

و . اطاعت از امیرالمؤ منین و اینکه با او مخالفت نکنند و هم از او سبقت نگیرند
پیوند خویشى او را قطع نکنند و به آنها اعلام کرد که آنها از این عهد پرسیده مى 

  . شوند
لا یملکـون الشـفاعۀ الا مـن اتخـذ     ، وره مـریم س ـ 87چنانکه در تفسیر آیه 

  :آمده است، از قول امام صادق ... عندالرحمن عهدا
. فهو العهد عنداالله، ، الا من دان االله بولایۀ امیرالمؤ منین و الائمۀ من بعده

)99(   
 همانـا پـذیرش ولایـت امیرالمـؤ منـین و ائمـه      » عهد نزد خداوند«در اینجا 

  . معصومین بعد از ایشان اعلام شده است
  :درباره روز غدیر مى فرمود، به همین مناسبت امام على 
   )100(. یوم العهد المعهود، یوم کمال الدین... ان هذا یوم عظیم الشان

آن عهد معهودى که بر آدم نهاده شد و بر آن مسؤ ول بود در روز غـدیر کـه   
  . بود» ولایت عهد«روز کمال دین بود 



242 

 

و موضـوع غـدیر و   ، در سرتاسر ماجراى خلقت آدم تا بعثت نبى اکـرم  
، عهـد ولایـت  ، و ادامـه آن » عهـد فطـرة  «دریافته مى شود که ، حتى پس از آن

چونان دژى است که آدمى را از در غلطیدن در دام مکر ابلیس که به قول قـرآن  
مان مـى دارد و عـدول از آن شـیطان را بـر     همان دشمن بزرگ آدمى است در ا

  . آدمى مسلط مى کند
  :سه تکلیف بزرگ را متذکر مى شوند، امام باقر 

انما کلف الناس ثلاثۀ معرفۀ الائمۀ والتسلیم لهم و رد علیهم و الرد علیهم فیما 
   )101(. اختلفوا فیه

و واگذارى امـور بـدو   » آنچه که مى خواهد«تسلیم در برابر او ، معرفت امام
سه امر مهمى است که مردم بـر حفـظ آن   » در امورى که اختلاف پیش مى آید«

  . مکلفند
همـه مبـانى نظـرى    ، بنابر آنچه ذکر شد مى توان گفت که همه متون و منـابع 

  . دینى و همه شواهد تاریخى تا به امروز ما را مواجه با مثلث ولایت مى کند
انعکاس طریقى است که بندگان اهل ایمان » تمثلث ولای«و » مثلث هدایت«

مى شوند و اگر جز این   حیرت و مهلکه تردید خلاص ، به مدد آن از درماندگى
بود که خداوند واسپس خلقت از روى لطف ابناء آدم را متذکر این دو مثلث نمى 

چنانکه با این مثلث موضـوع  . موضوع معاد و ثواب و عقاب مردود بود ؛ساخت
بیا و انزال کتب معنى پیدا مى کند و بطورى که در روایات قبلى ذکر آن ارسال ان

رفت جمله طالبان هدایت و رهیابى بـه حقیقـت هسـتى ودوسـتداران ورود بـه      
ناگزیر بـه حفـظ ایـن    ، ساحت قرب حق و در امان ماندن از بلاى تسلط شیطان

  . عهد و در برابر آن مسؤ ولند
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به معنى دوسـتى زبـانى و   » برابر این عهدتعهد در «در هیچ جا ذکر نشده که 
مقدمـه ایـن امـر و نـه     ، دوستى و عـرض ادب ، چه. عرض ادب و زیارت است

همانکه طى قرون متمادى و هم امروز مسلمین و شیعیان بدان . تمامیت آن است
ادب صورى و   حقیقت این پاسدارى از عهد را در عرض ، آنان. گرفتار آمده اند

شاید بتـوان  . ک مستحب فرض کرده و از آن غافل مانده اندانجام پاره اى مناس
مهمترین و در عین حال اولین مشکل اینان را در فقدان معرفت درباره ائمه هدى 

  . دانست، 
از اولین روز خلقت که در واقع اولین کلاس معرفت امام و حجـج الهـى نیـز    

، »امنـاء اسـرار الهـى   «، »خداوندخزانه علم «خداوند از ایشان با عنوان ، هست
میـراث  «، »صراط مسـتقیم «، »صاحب الامر«، »حجج خداوند در عرصه زمین«

القاب و مشخصاتى اسـت  ، یاد کرده است و اینهمه بجز صفات... و» دار علم انبیا
هـى  درباره اولیا و حجج ال، و سایر ائمه معصومین ، که از طریق پیامبر 

بعد از پیامبر به ما رسیده چنانکه در بسـیارى از دعاهـاى مـاثوره از اینـان بـا      
، »درهاى ایمان«، »پیشواى امم«، »معدن رحمت«، »محل نزول ملائک« :عنوان

حجج بالغه الهى بـراى اهـل دنیـا و    «، »پناه خلق عالم«، »صاحبان عقل کامل«
یـاد  ... و» ان صراط مستقیمراهنمای«، »بقیۀ االله«، »معدن حکمت الهى«، »آخرت

  . شده است
وقوف به شان و منزلتى که خداونـد  ، درك اینهم براى همگان ساده نیست اما

همگان را متذکر آن مى سـازد کـه معرفـت در ایـن     ، براى حجج بالغه قائل شده
است تا از طریق و به مـدد آن امکـان ورود   » ولایت«رهنمون به سر منزل ، باره

  . و دخول به بهشت رضوان وى فراهم آید به آستان قرب الهى
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مشکل دوم فقدان درك درست از عهد و میثاقى است که تعهد بـدان تکلیـف   
بى گمان هر یک از بندگان در هیات مناسبات فردى و جمعى متعهد بـه  . ماست

پیمانى هستند که نانوشـته آن را پـاس مـى دارنـد و حتـى پاسـدارى از آن از       
  . دبدیهیات به حساب مى آورن

اگر دانسته مى شد که عدم پاى بندى به عهـد ولایـت و پاسـدارى از آن بـه     
و ورود به خیل عاصیان دور مانده از رحمت است » خروج از جوار حق«منزله 

همه نگاه و همه دریافت و عمـل مـا تغییـر مـى     ، و موجب نگونسارى در دوزخ
  . کرد

حت از حیـات بـه سـر    متاسفانه چنانکه قبلا متذکر شدم همواره ما در سه سا
ساحت اخلاقى و سـاحت عمـل و مناسـبات عـادى     ، ساحت اعتقادى. مى بریم
این سه ساحت به هم متصل و مرتبطاند و هیچکـدام منفـک و بریـده از    . حیات

دیگرى نیستند؛ نمى توان در ساحت اعتقاد و تفکر به دریافت هاى شرك آلود و 
خلاق و فرهنـگ در سـاحت مـؤ    کفر آمیز معتقد بود و گمان برد که در ساحت ا

  . منان به ادیان الهى به سر مى بریم
وقتى در مبانى اعتقادى خدشه وارد شد به صـورت طبیعـى در همـه جهـات     

به همان سان نمى توان انتظار داشت ابنـاى آدم  . دچار لغزش و خطا خواهیم شد
همه مناسبات فردى و مادى خود را مطابق اوامر و نـواهى حجـج غیـر الهـى و     
دستاوردهاى شرك آلود سامان دهند و در عین حال مـؤ منـى راسـتین و پیـرو     

از همین روست که مشکل سـوم را در عـدم درك   . مکتب اولیا و انبیا نیز بمانند
کامل از ساحت هاى مختلف حیات و پیوستگى آنهـا و تاثیرشـان در حیـات و    

  . ممات فردى و جمعى مى دانم
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ن جهانى کرده ایم و بر طبل عمله ظلم مـى  ما حیات را منحصر به سازوکار ای
  . کوبیم و در عین حال از درگاه حجج الهى طلب مغفرت و غفران مى کنیم

ما عهد ولایت را در ذکر مصیبتى و برگزارى جشن ولادتى خلاصه مى کنـیم  
در . و سایر مناسبات فرهنگى و عملى را در پى عهد ظالمان سـامان مـى دهـیم   

مانیم که به برخى از آیات ایمان آورده و برخى را انکار مى واقع به منافقانى مى 
  . کنند

ان الذین یکفرون باالله و رسله و یریدون اءن یفرقوا بین االله و رسله و یقولـون  
نؤ من ببعض و نکفر ببعض و یریدون اءن یتخذ بـین ذلـک سـبیلا اولئـک هـم      

   )102(. الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا
مى خواهند جـدایى افکننـد   ، ا آنان که کفر ورزیدند به خدا و پیغمبرانشهمان

میان خدا و پیامبرانش و گویند ایمان آورده ایم بـه بعضـى و کفـر ورزیـدیم بـه      
آنانند براستى کافران و بـراى آنـان   ، بعضى و خواهند که برگیرند میان این راهى

  . آماده کرده ایم عذابى خوار کننده
تا خود را قـانع و راضـى   ، واره سر در پى راهى میانه نهاده ایممتاسفانه ما هم

بهشـت  . به طماعى حریص مى مانیم که دنیا و آخرت رابا هم مى خواهد. سازیم
  . زمین و آخرت را یکجا مى طلبیم بى آنکه عهد راست کرده باشیم

در عمل دنیایى بر طبل عهد خود و یا جماعتى چونان خود مـى کـوبیم و در   
شاید که متضـمن   ؛آخرت به عبث به برخى احکام فردى تاسى مى جوییمتمناى 

  . حور و قصر بهشت باشد
که همه بود و نبـود   -» فرهنگ و تمدن جارى و سارى«آیا هیچ پرسیده ایم 

 ؟برخاسته از کدام عهد اسـت  -مسلمین راهم با آن دمساز و همسان مى سازیم 
از سـوى آدمـى صـادر مـى شـود      مگر نه اینست که همه اعمال و همه آنچه که 
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را در هیات عمل و نظـر  » عهد«چگونه است که این  ؟محصول عهد قلبى اوست
فردى مى پذیریم ولى در هیات عمل و نظر جمعى که در قالب فرهنگ و تمـدن  

آیا هیچ اندیشیده ایم چه امرى موجب بروز انحـراف   ؟ظهور مى کند نمى پذیریم
شـد و زمینـه هـاى بـروز تبـاهى هـاى       در حیات اجتماعى و سیاسى مسلمین 

  ؟اخلاقى و اعتقادى را در میانشان فراهم ساخت
مگر جز این بود که به عهدى که در غدیر بستند پایبند نماندند و پس از غدیر 

  عهد ظالمان را گردن نهادند؟
اگر عهد غدیر پاس ، در کربلا به شهادت نمى رسیدند، حسین و اولادش 

  . شدداشته مى   
در مرو بـه شـهادت نمـى    ، در زندان و امام رضا ، امام موسى کاظم 

ناگزیر به قبول رنـج  ، امام عصر . رسیدند؛ اگر عهد غدیر پاس داشته مى شد
از غیبت نمى   غیبت کبرى نمى شد و مسلمین در گیرودار حیات وحشتناك پس 

چنانکه اسـتمرار  . همان عهد ولایت پاس داشته مى شدماندند؛ اگر عهد غدیر یا 
غیبت و محروم ماندن از حضور آن امام همام نیز که نتیجه اى جز دورمانـدن از  

  . نتیجه طبیعى عهد رها شده است -بهشت وصل و قرب نیست 
 -که محصول علم و آموزش بى بنیـاد غربـى اسـت     -با ساده اندیشى تمام 

و جمعى بنـدگان خـدا و ارتبـاط آن حیـات بـا       میان ساحت هاى حیات فردى
مناسبات فرهنگى و اعتقادى انسلاخ ایجاد مى کنیم و با همان ساده لـوحى هـم   
خود را مصروف مسلمان کردن محصول عمل دیو و شیطانى مى کنیم که سـوگند  

  . یاد کرده همه بندگان خداوند را اغواء کند
من مى « :دگرگون ساخت اساس اعتقادى تمدن و فرهنگ غربى را جمله اى

   )103(. »اندیشم پس هستم
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آنگاه که این کلام بـر زبـان   . این جمله ماندگارترین جمله تاریخ جدید است
رانده شد؛ بشر عصر جدید با نفس اماره خویش پیمان بسـت کـه فرمـان هـیچ     

انسانى که خود خـدا شـده   . میثاقى و عهدى بزرگ با خود. خدایى را گردن ننهد
این است که رجوع حیث تفکر آدمى از این زمان نه به حـق بلکـه بـه    مهم . بود

این مراجعت آشکار و این عهد بسته شده سرآغاز تاریخى نـو و مبـدا   . خود شد
  . فرهنگى تجدید نظر طلب و تمدنى نو که به آن مبتلاییم. تفکرى نوین گردید

  . مقصد آدمى نیز دگرگون شد. آدمى تعریف نو یافت و جهان نیز
رقـم زننـده سرنوشـت    ، سازنده خـود ، مى سر در پى این عهد نهاد تا خودآد

در واقع بر آن شد تا بهشت را در عرصه خاك . خود و سازنده بهشت خود شود
بسازد و با استغنا جستن از آسمان و احکام آسمانى مبدا احکام حیات فـردى و  

  . اجتماعى خود شود
آسـتان قـرب خداونـدگار     عبودیت و حضور در بهشت رضوان، مقصد، دیگر

چه بشر غربى خوب مـى  . قدرت و اقتدار در عرصه زمین بود، نبود؛ بلکه مقصد
دانست که واسپس این عهد شکنى بزرگ از رستگارى و فلاح دور مانده است و 

از همین جا بـا دم  . همراه با شیطان در انتظار سرنوشت سیاه و اسفبار باید بماند
نظر و مقصد مطلوب فرض کرد و بر طبل دنیامـدارى  غنیمت دانى دنیا را منظور 

نویسـنده  » کرسـتوفر مـارلو  «خیلـى پـیش از ایـن اندیشـمندانى چـون      . کوبید
» دکتـر فاوسـت  «شـاعر آلمـانى در درام   » گوته«و » دکتر فاستوس«نمایشنامه 

بخوبى متذکر این عهدشکنى گستاخانه و عهد جدیدى که بشر با شیطان و نفـس  
» پیمـان خـونین  «چنانکه هر دو در این آثار متـذکر  . ه بودندشد ؛اماره مى بست

فاوست با شیطان شدند و نگون بختى و تیرگى درونى او را نیز در آخرین دقایق 
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حیات که فاوست روح خویش را ما به ازاء قدرت تقدیم شیطان مـى کـرد و در   
  . نشان دادند، حرمان و سیاه بختى جان مى داد

  آغاز شد؛» تاریخ جدید غربى«ن بود که تنها پس از این عهد نوی
، چنانکه واسپس آن اندیشمندان غربى براى برکشـیدن بنـاى فرهنـگ غربـى    

آنان نیـک  . تدوین نظامنامه اى براى زیستن در پناه این عهد را ضرورى دانستند
دریافته بودند که همه بودن و همه مناسبات اجتماعى و فردى ناگزیر مى بایست 

د بنا شود؛ ورنه دوگانگى در عهد قلبى و عمل موجب بـروز  بر اساس عهد جدی
تشـکیل جامعـه مـدنى را تنهـا راه     » هابس«چنانکه . بحران و آشفتگى مى شود

و میثـاق اجتمـاعى مـردم را در پنـاه      )104(درمان پریشانى هاى اجتماعى دانست 
میثاق و عهد جدید پیشنهاد نمود و تشکیل حکومت را هم مبتنـى بـر آن اعـلام    

هواداران نظریه میثاق اجتماعى نه تنها منشا حکومت بلکـه ادامـه   «چنانکه . کرد
   )105(» . آن را هم مبتنى بر توافق ارادى مردم دانسته اند

خواست و عهدى کـه  «از این میثاق اجتماعى دفاع کرده و مردم را » روسو«
قدرت  منشا حق حاکمیت مى انگارد و به نظر او حق حاکمیت» با خود بسته اند

  . مطلق دولت است و ناشى از اراده عمومى
چـه پـیش از    ؛البته پرداختن به این بخش از مطلب در عهده این کتاب نیست

این بطور مفصل در سایر آثار از عهد انسان غربى و پیامدهاى آن طى چهارصـد  
  . سال اخیر گفتگو شده است

اتکاى تفکر انسان  امروزه ما از سویى مواجه با فرهنگ و تمدنى هستیم که به
موجد بسیارى از مناسـبات فـردى و   ، مدارى و عهد فلاسفه و نظریه پردازانشان

دستاوردهاى مادى و نظام هاى سیاسى و اقتصـادى شـده و از دیگـر    ، اجتماعى
سو مواجه با وضع حال جوامع مسلمین که نسبت خود را با عهد دینـى و میثـاق   
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، اهنجارى هـاى مـادى و فرهنگـى خـود    الهى از دست داده و به دلیل مشاهده ن
سعى در بنا کردن خانه و کاشانه خود بر شالوده عهـد غربـى دارنـد و حتـى بـا      
استناد به برخى از مصادر و منابع سـعى در شـریک شـدن و حتـى از آن خـود      

  . دانستن فرهنگ و تمدن شرك آلود غربى مى کنند
عهد غربى خانه دیـن  در واقع مسلمین در این دوره از حیات خود بر شالوده 

از همین روست که اغتشاش و بحران نتیجـه ذاتـى ایـن اشـتراك و     . بنا مى کنند
مقصـدى کـه زاییـده    ، در یک زمان روى به دو مقصد آورده اند، چه. پیوند است

از همینجاست . عهد غربى است و مقصدى که ناگزیر در پیوند با عهد دینى است
ول بـراى سـیر و سـفر در عـالم دینـى      که عرض مى کنم ما در برداشـتن گـام ا  

  . مانده ایم» متناسب با مقتضیات مادى و فرهنگى آن«
بزرگان اولیاء و انبیاى عظام الهى ، بواقع اگر چه در مناسبتهاى مختلف از دین

در بسـتن عهـد   ، اما، سخن مى رانیم و حتى مجالس سور و سوگ برپا مى کنیم
  . ایستایى است وامانده ایمقلبى که متضمن خروج از انفعال و 

این موضوع تذکار احیاء عهدى است که فراموش شده و وفادارى بدان عهـد  
  . در ساحت نظر و عمل مسلمین است

این موضوع تذکار ضرورت پوشیدن لباس مطمئن بر قامت مـردم و سـرزمین   
  . اسلامى براى دور ماندن از فتنه ها و بلایاى آخرالزمان است

تکلیفى که بـر گـردن ابنـاء بنـى آدم در     . عملى قیام است این موضوع تجربه
  . عصر غیبت است تا آنگاه که زنده اند

تنها در این وقت است که اگر مولا ظهور کند بر کاستى هاى ناخواسته ما مى 
  . مى شتابیم  بخشد و اگر بمیریم دلخوش به اداء تکلیف انجام شده به حضورش 

  :ن خواندتنها در این وقت است که مى توا
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اللهم ان حال بینى و بینه المـوت الـذى جعلتـه علـى عبـادك حتمـا مقضـیا        
دعـوة  ! شاهرا سـیفى مجـردا قنـاتى ملبـى     ، فاءخرجنى من قبرى مؤ تزرا کفنى

  . الداعى فى الحاضر و البادى
همان که براى همـه بنـدگانت   ، خدایا اگر مرگ میان من و او فاصله انداخت

شمشـیر و  ، در حالى خارج کن که کفن بر کمـر بسـته ام  قرار داده اى مرا از قبر 
   )106(. نیزه مهیا در دست دارم و دعوت کننده به سوى او هستم در شهر و صحرا
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   :پی نوشت ها
  
» سیر تحول تفکر فرهنگ و ادب و تمـدن «براى مطالعه بیشتر درباره این موضوع به کتاب  -1

  . اثر نگارنده مراجعه شود
منـدرج در مجلـه کیهـان    » نقدى بـر مبـادى علـوم   «ن محترم را به رساله توجه خوانندگا -2

  . جلب مى کنم، فرهنگى
اتخاذ این استراتژى الزاما به معناى اتخاذ شـیوه تهـاجمى در مناسـبات سیاسـى و نظـامى       -3

  . استراتژى بازدارندگى نیز خود به مثابه نوعى استراتژى قدرت است، نیست چه
رى قمرى انتقال خلافت مسلمین از خانه وحى بـه شـوراى سـقیفه    اگرچه در قرن اول هج -4

خود موجب بروز زاویه اى شد که در سیر تدریجى مصایب بسیارى به بار آورد که تـا بـه امـروز    
  . همگان مبتلا به آنند

  که بنده را نخرد کس به عیب بى هنرى -بکوش خواجه و از عشق بى نصیب مباش  -5
  »سعدى«
، منجـى گرائـى  ، کصد سایت با موضوعات و مضامینى مرتبط با آخرالزمانایجاد بیش از ی -6

و همچنین تولید ده ها فیلم سینمایى بلند توسط هالیوود حاکى از توجه غرب به این ... فوتوریسم و
  . موضوع مهم است

بیش از بیسـت فـیلم    2000در آمریکا تا پیش از فرا رسیدن سال » آرماگدون«انتشارات  -7
یرامون آخر الزمان و وقایع قبل از ظهور مسیح و نحوه آماده شدن براى مقابله با شـرایط  ویدیویى پ

  . بحرانى ساخته و نشر کرده بود
  ):ع (حضرت صاحب الامر  -8

پس هر یک از شما باید آنچه را موجب دوستى ما مى شود پیشه کند و از هر آنچه که موجـب  
را فرمان ما به یکباره و ناگهانى مى رسد و در آن زی. خشم و ناخشنودى ما مى گردد دورى گزیند
  ... زمان توبه و بازگشت براى او سودى ندارد و

  . 176ص ، 52ج ، بحارالانوار، محمد باقر، المجلسى
  ):ع (امام محمد باقر  -9

بر شیعیان واجب است که خود را بر اطاعت امام بر حق و انتظار فرج او ملتزم سـازند و بـراى   
  . نمودنش مهیا باشندیارى 
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  . 582ص ، 26ج ، مراة العقول، محمدباقر، المجلسى
  . 286آیه ، بقره -10
  ؟آیا جرج دبلیو بوش همان دجال است، 35ص ، 29ش ، موعود. رك -11
آلمانى است که عهد خویش را در ازاء رسیدن بـه  » گوته«قهرمان درام بزرگ » فاوست« -12

  . نگون بختى از دنیا رفتقدرت با شیطان استوار ساخت و در 
فیلسوف معروف غربـى کـه نظـراتش سـنگ زیربنـاى تفکـر و       » دکارت«جمله معروف  -13

  . فرهنگ مدرن غربى شد
  . اثر جوینى، تاریخ جهانگشا -14
  . حافظ -15
  . 19ص ، 1ج ، اصول کافى -16
  . 36فراز ، 1خطبه ، نهج البلاغه -17
  . 164ص ، »3«آل عمران  -18
  . 124ص ، »2«بقره  -19
  . 75ص ، »6«انعام  -20
  . 13و  12ص ، 1ج ، اصول کافى -21
  . 202ص ، 1ج ، اصول کافى -22
  . 3ح ، 333ص ، 1ج ، اصول کافى، محمد بن یعقوب، کلینى -23
  . 9ح ، 234ص ، همان -24
  . 337ص ، همان -25
  . 512ص ، 2ج ، کمال الدین و تمام النعمه، الصدوق -26
  . 334 ص، 1ج ، همان -27
  . 70، اسراء -28
  . 31، بقره -29
  . 72، ص/  29، الحجر -30
  . 30، بقره» انى جاعل فى الارض خلیفۀ« -31
  . 179، اعراف -32
  . 30 -روم  -33
  . 25 -حدید  -34
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  . 3-نجم  -35
  . 256 -البقره  -36
  . 3، مائده -37
  . 5 -یوسف  -38
  . 255 -البقره  -39
  . 25 -حدید  -40
  . 5ح  - 372ص ، محمدبن یعقوب، کافى -41
  ». 18ح ، 23ج ، بحار«، 15ح ، 413کمال الدین ص « -42
  . 67 -مائده  -43
  . فرازهایى از خطبه غدیر -44
  . 606ص ، کتاب سلیم -45
  142ح ، 148ص ، 22ج ، بحار

  52ص ، غیبت نعمانى
  134ص ، فضایل شاذان

  . 116ح ، 95ص ، 40ج ، بحار -46
  . 66جلد یک ص ، احتجاج طبرسى -47
  . 237، 1ج ، الکافى -48
  . 141ح ، 147ص ، 22ج ، بحار -49
  235، 233ص ، منهاج الفاضلین -50
  265ص ، 33ج ، بحار
  4ح ، 529ص ، 1ج ، کافى

  8ح ، 38ص ، 1ج ، عیون اخبار الرضا
  15ح ، 27ص ، 1ج ، کمال الدین

  41ح ، 12باب ، 562ص ، خصال
  91ص ، غیبت شیخ طوسى

  395ص ، الورىاعلام 
  508ص ، 2ج ، کشف الغمه

  . 120ص ، 2ج ، صراط المستقیم
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  . 257ص ، 1ج ، الکافى -51
  216ص ، 40ج ، بحار -52

  . 166ص ، ارشاد مفید
  . 72ح ، 186ص ، 40ج ، بحار -53

  136ص ، 2ج ، امالى طوسى
  5ص ، 28ج ، بحار، روایت از کتاب سلیم -54

  7ص ، 28ح ، کافى به روایت بحار
  137ص ، 2ج ، امالى طوسى
  . 11ح ، 585ص ، 2ج ، خصال صدوق

  72، ح، 187ص ، 40ج ، بحار، روایت از کتاب سلیم -55
  . 2ج ، 191بصایر الدرجات ص 

  231ص ، 1ج ، احتجاج طبرسى -56
  . 558ص ، نزهۀ الکرام

  . 322، 1ج ، الکافى -57
  . 334، همان -58
مـى  ) ع (شنیدم امـام صـادق   : مى نویسد) ع (ادق حسین بن ابى الصلا به نقل از امام ص -59
زبـور داود وتـورات   : فرمـود  ؟عرض کـردم در آن چیسـت  . همانا جفر سفید نزد من است: فرمود

و معتقـد نیسـتم کـه در    . موسى و انجیل عیسى و صحف ابراهیم و حلال و حرام و مصحف فاطمـه 
. رند و مـا بکسـى احتیـاج نـداریم    درآنست آنچه مردم بما احتیاج دا: مصحف چیزى از قرآن باشد

و . حتى مجازات یک تازیانه و نصف تازیانه و یک چهارم تازیانه و جریمه خـراش در آن هسـت  
  . جفر سرخ هم نزد منست

  :فرمود ؟عرض کردم در جفر سرخ چیست
امـام قـائم   «اسلحه ایست و آن تنها براى خونخـواهى گشـوده مـى شـود و صـاحب شمشـیر       

  . راى کشتن باز مى کندآنرا ب» 
: درباره مصـحف فاطمـه علیهاالسـلام فرمودنـد    ) ع (در روایت دیگرى امام جعفر صادق  -60

را از وفات آنحضرت اندوهى ) ع (فاطمه : را قبض روح فرمود) ص (چون خداى تعالى پیغمبرش 
اد کـه او را  بدانجهت خدا فرشته اى برایش فرست. پدید آمد که جز خداى عزوجل مقدارش را نداند

گزارش «شکایت کرد ) ع (فاطمه از این داستان به امیرالمؤ منین . دلدارى دهد و با او سخن بگوید



255 

 

چـون آمـدن فرشـته را    : فرمـود ) ع (علـى  » داد و یا شکایتش از نظر ننوشتن سخنان فرشته بـود 
داد و خبـر  ) ع (سپس فاطمـه بـا امیرالمـؤ منـین     . بمن بگو، احساس کردى و صدایش را شنیدى

امـا در آن مصـحف   . آنحضرت هرچه مى شنید مى نوشت تا آنکه از آن سخنان مصـحفى سـاخت  
ص  - 1الکـافى ج  «. چیزى از حلال و حرام نیست بلکه در آن علم به پیش آمدهاى آینده اسـت 

347 .«  
  . 344 - 345ص ، 1جلد ، الکافى -61
  . 266ص ، 1ج ، اصول کافى -62
  . 240ص ، همان -63
  . 323 - همان -64
نگارنده متذکر زندگى بسیط اعصار ماضى و همچنین نظام سیاسى و اجتماعى آلـوده بـه    -65

به همین سبب به هیچ روى تمدن پیشـین را کـه بـه نـام     . خودکامگى خلفاء و پادشاهان نیز هست
خوانده شده ناظر بر ظهور حقیقت دیـن و دینـدارى در هیـات نظـام     » تمدن عصر اسلامى«تمدن 
متذکر این نکته نیز هست که رجوع حیث تفکر عمومى مردم به ، اما. سیاسى نمى شناسد، ىاجتماع

در حالى که در عصر حاضر رجوع حیث تفکر عمومى مـردم بـه خـود    . کلام خدا بود و نه به خود
  . است و نه به خدا حتى اگر صورت تاریخ گذشته را در شعار و قول هر روزه خود قرار داده باشند

  . 234همان ص ، 1ج  اصول -66
  . 172آیه ، اعراف -67
  . 20ص ، 1ج ، اصول کافى -68
  . 60آیه ، یس -69
  . 172آیه ، اعراف -70
  . ص، ج، کشف الاسرار -71
  . 16ص ، 3ج ، اصول کافى -72
  . 29 - 30ص ، 2ج ، همان -73
  . 29 - 30ص ، 2ج ، همان -74
  . 29 - 30ص ، 2ج ، همان -75
  . 72آیه ، احزاب -76
  . 31آیه ، بقره -77
  . 24آیه ، فاطر -78
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  . 36و  35آیه ، بقره :ك. ر -79
  . 165ص ، 11ج ، محمد باقر مجلسى، بحار الانوار -80
  . 125آیه ، صافات -81
  . »اگر تو نبودى همانا افلاك را خلق نمى کردم«لولاك لما خلقت الافلاك  -82
بـا مرکـب   ، صلى االله علیه وآلـه ، نبى اکرم اشاره به جایگاه بلندى که حضرت، 9آیه ، نجم -83

  . براق بدان بار یافت
  . 173ص ، 11ج ، بحار الانوار -84
قسم به عزتت که جملگى آنان را اغوا و گمراه خـواهم   :گفت، »قال فبعزتک لاء غوینهم« -85
  . 82آیه ، سوره ص. ساخت
  . 173ص ، 11ج ، بحارالانوار -86
  . 178ص ، 11ج ، همان -87
  . 38آیه ، بقره -88
  . 182ص ، 11ج ، بحارالانوار -89
  . 72 -ص  -90
؛ بدیهى است این پیشامد آنگاه از آدم به ظهور رسید که هنوز بـه  194ص ، عیون الاخبار -91

مقام رسالت نائل نگردیده بود گذشته از این گناهى که وى مرتکب شد از گناهان بزرگ نبـود کـه   
ان خردى است که ممکـن اسـت پیمبـران پـیش از نـزول وحـى       سزاوار دوزخ باشد بلکه از گناه

  . مرتکب شوند
  . 52ص ، همان -92
  . 54ص ، همان -93
  . 7آیه ، حشر -94
  . 80آیه ، نساء -95
  . 3آیه ، مائده -96
  . 48ص ، 2ج ، اصول کافى -97
  . 178ص ، 24ج ، بحارالانوار -98
  . 333ص ، همان -99

  . 164ص ، 37ج ، همان -100
  . 67ص ، 27ج ، وسایل الشیعه -101
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  . 151و  150آیه ، نساء -102
  . فیلسوف آلمانى» دکارت«جمله معروف  -103
  . 437ص ، 1ج ، بارنزویکر، تاریخ اندیشه اجتماعى -104
  . 45ص ، همان -105
  . مفاتیح الجنان -فرازى از دعاى عهد  -106
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